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  مقدمه 

ــبرد        ــت پيش ــي جه ــاي خاص ــي ه ــيات و ويژگ ــان، خصوص ــر دوره اي از زم ــراي ه ب

ــدرت      ــدگي، ق ــم زن ــاي مه ــي از ضــرورت ه ــوني يك ــد در عصــر كن ــي باش ــدگي لازم م زن

غييـرات سـريع و پـي در  پـي     انعطاف و تغييرپـذيري مـي باشـد انسـان جهـت مقابلـه بـا ت       

قرن حاضر بايد مهارت هاي مناسب انطبـاق بـا آنهـا را فـرا بگيـرد كتـاب حاضـر بـا هـدف          

ــا آن تــدوين و تــاليف گرديــده    توجــه بــه تغييــرات ســريع زنــدگي و راهكارهــاي مقابلــه ب

لازم بــه ذكــر اســت ايــن كتــاب بــه هــيچ عنــوان انعطــاف پــذيري بــيش از حــد و   . اســت

ه منجـر بـه از دســت رفـتن اســتقلال فـرد مـي شــود را مـورد تاييــد       سـازش افراطـي را ك ــ 

قرار نمي دهد تلاش بر اين اسـت كـه مخـاطبين در ايـن كتـاب ضـمن آشـنايي بـا نظريـه          

معكوس، اصـول و راه هـاي مطلـوب معكـوس شـدن و تغييـر حالـت هـاي روانـي و ذهنـي           

عكــوس، مايكــل اپتــر را فــرا بگيرنــد در تــدوين و تــاليف كتــاب از آثــار بنيانگــذار نظريــه م

ــا و        ــايش ه ــالات، هم ــا، مق ــاب ه ــود از كت ــب موج ــت مطال ــده اس ــي ش ــتفاده فراوان اس

ــه معكــوس ترجمــه و گــردآوري شــده اســت و در قســمت     ــه نظري ــوط ب ســمينارهاي مرب

. هاي مختلفـي از كتـاب اسـتدلال، توضـيحات و اسـتنتاجات مـولفين ارائـه گرديـده اسـت         

شــگاه، دانشــجويان، پژوهشــگران، روان شناســان، اقشــار مختلــف جامعــه بــويژه اســاتيد دان

و ســازمان هــاي مختلــف مــي تواننــد از كتــاب حاضــر بهــره   ، جامعــه شناســانمشــاورين

ممكــن اســت مخاطــب در صــفحات اوليــه احســاس كنــد كــه مطالــب تخصصــي و  . ببرنــد

ــادآوري اســت كــه جهــت آشــنايي    ــه ي فقــط در مــورد نظريــه معكــوس مــي باشــد لازم ب

معكـوس شـدن در زنـدگي و اسـتفاده از آن بـراي مقابلـه بـا مشـكلات و         مطلوب با كـاربرد  

كتـاب از دو  .آن آشـنا شـويد  پيشبرد اهداف در وهله اول بايـد بـا نظريـه معكـوس و مبـاني      
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بخش تشكيل شـده اسـت بخـش اول در مـورد نظريـه معكـوس و آشـنايي بـا مولفـه هـاي           

ــه   ــه معكــوس در زمين ــاربرد نظري ــورد ك ــي   آن اســت و بخــش دوم در م ــف م هــاي مختل

باشد بر اين اساس ضمن تاكيـد بـر ابعـاد مختلـف شخصـيت و دنيـاي ادراكـي انسـان، بـه          

ــانوادگي،      ــاملات خ ــر تع ــي نظي ــاي مختلف ــه ه ــدن در حيط ــوس ش ــاربرد معك ــي ك بررس

ــاد و       ــي، اعتي ــكلات روان ــاعي، مش ــاي اجتم ــاري ه ــرورش، نابهنج ــوزش و پ ــتغال، آم اش

بـا توجــه   .و روانــدرماني پرداختـه شـده اســت   ورزش، ارتباطـات اجتمـاعي، ســلامت روانـي   

به اينكـه منـابع عمـده يـاري دهنـده كتـاب، متـون خـارجي بـوده اسـت و همـين مسـئله             

گاهــا باعــث دشــواري در مطــرح نمــودن اســتدلال هــا بــه زبــان ســاده تــر شــده اســت از  

مطلـوب   تـدوين مخاطبين محتـرم تقاضـا داريـم بـا پيشـنهادات سـازنده خـويش مـا را در         

اميـد اسـت كتـاب حاضـر منشـاء آثـار مثبـت        .هاي بعدي اين كتاب ياري فرماينـد  تر چاپ

    .در جامعه گردد

  پرويز كريمي ثاني
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  1نظريه معكوس

 مطرح 2توسط مايكل اپتر 1976در سال براي اولين بار بطور رسمي  ،معكوس نظريه 

با  اين نظريه .ه استتاثير فراواني گرفت 3كنت اسميت آثار از نظريه اين  ابداع اپتر در .گرديد

اعتقاد دارد كه كه و نيز بخاطر ايند توجه مي كند افرو دروني اذهني  به دنيايتوجه به اينكه 

عنوان  تحتساخت هاي گوناگوني تشكيل شده است ها و  انسانها از بخشدنياي ذهني 

 معكوس در رابطه با سلامت رواني نظريه .شده استتوصيف 4 پديدار شناسي ساختاري

كسي  از لحاظ رواني سالم شخص ،بر اساس اين نظريهديدگاه جديدي را مطرح نموده است 

تغيير و انعطاف پذيري داشته يعني قابليت نباشد  در حالت سكون و يكنواختياست كه 

  ).10ص           2001اپتر، (باشد

خـت و يـك شـكل    مـا هميشـه يكنوا  ايـن اسـت كـه     عكـوس  نظريه ماساسي  ديدگاه

در زمانهـاي مختلـف و حتـي     ،رشـد و تغييـر پيـدا مـي كنـيم      ،وجود ثابتي نداريم نيستيم،

ــان  ــاي يكس ــابه، در موقعيته ــاو  و مش ــراد متف ــتيم و اف ــا و   تي هس ــت ه ــه موقعي در هم

   .)78ص2002 ،اپتر(نيستيم رفتار و احساس يكساني  فكر،داراي  ،شرايط

 رفتــار و احساســات  افكــار،در وجــود انســان  ،عتقــاد اپتــر بنيانگــذار ايــن نظريــهبــه ا

بطـوري كـه مـي تـوان      حالـت معكوسـي دارنـد     يكـديگر  متفاوتي وجود دارد كه نسبت بـه 

گـاهي افـراد    بعنـوان مثـال،   .مشـاهده نمـود  در رفتـار انسـان   و تناقض را  دو گانگي  نوعي 

ســيدن بــه اهــداف خــويش تــلاش ر راه ربســيار جــدي هســتند و بــه شــكل سرســختانه د

خطـر   شـوخ طبعـي،  همين افراد در شـرايط يـا زمـان ديگـر ممكـن اسـت حالـت         مي كنند

                                                 
1 .Reversal theory 
2. Michael Apter 
3 .Kenet Smit 
4 .Structural phenomology 
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داشـته باشـند يـا در بعضـي اوقـات افـراد بـه سـازش و همنـوايي          پذيري و هيجان خـواهي  

طلبـي  و اسـتقلال  ديگران تمايل دارند امـا در عـين حـال گـرايش بـه مخالفـت        با محيط و

بـه همـدلي بـا     در بعضـي از شـرايط فـردي كـه     ،علاوه بـر ايـن  . نشان مي دهند دهم از خو

ــد     ــدا مــي كن ــه آنهــا گــرايش پي ــدرت نســبت ب ــه اعمــال ق ــردازد گاهــا ب ــي پ  ديگــران م

دارد و هــم همچنـين در شخصــيت انسـانها هــم گـرايش بــه سـوي منــافع شخصـي وجــود      

سـت كـه بوسـيله    شـيوه هـايي ا   حالـت هـا،  هـر يـك از ايـن    . گرايش بسوي منافع جمعـي 

كـه نگـاه و فكـر مـا در حـال تغييـر مـي باشـد ممكـن           از آنجـايي  .آنها دنيـا را مـي بينـيم   

يـك فعاليـت يـا رويـداد يكسـان و مشـابهي را بـه شـيوه هـاي          در زمانهـاي مختلـف   اسـت  

در آن موقعيـت ثابـت اسـت امـا بخـاطر       فعاليـت اگـر چـه   متفاوتي ببينيم و ادراك نمـاييم  

و موقعيـت  فعاليـت  تغييـر مـي يابـد پاسـخ مـا نيـز نسـبت بـه آن         اينكه دنياي ذهنـي مـا   

ــي ــر م ــد تغيي ــارتر( كن ــع  .)83ص2003 ،5ك ــه در واق ــي  نظري ــدل خاص ــوس م  را در معك

 بـر پيچيـده بـودن،    نظريـه  ايـن   .اختار زنـدگي روانـي ارائـه مـي دهـد     س ـمورد چارچوب و 

   .كيد مي كندتغيير پذيري و پويايي رفتار تا

روانـي مختلفـي دارد كـه بطـور معكـوس       حالـت هـاي  انسـان   ه،اين نظري ـ با توجه به

ذهنـي و   حالـت هـاي  بـين   بطـور مـداوم   افـراد مـي تواننـد   در مقابل هم قرار مي گيرنـد و  

گـاه جـدي و گـاه     بعنـوان مثـال    .دهنـد تغييـر وضـعيت    رواني كـه بـرعكس هـم هسـتند    

عي ديگــر بــه و در مــواق ت بـا ديگــران موافقــبــه شـوخ طبــع باشــند و يــا در بعضـي مواقــع   

و روانـي   حالـت هـاي  نـوع  در تعيـين   نگـاه و طـرز فكـر افـراد،     نوع .بپردازند آنهامخالفت با 

 نقـش مـوثري  ، رد مـي خواهـد بـه آن تغييـر جهـت دهـد      را كـه ف ـ  وضـعيتي نوع همچنين 

                                                 
5 .Carter 
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انساني كـه هميشـه بـه نتيجـه كـار و هـدف فكـر مـي كنـد بيشـتر در حالـت روانـي              .دارد

ــاقي مــي ما  ــد و همــين فــرد در صــورتي كــه قســمتي از ديــدگاه  جــديت و سرســختي ب ن

خويش را تغيير دهد و بـه فكـر لـذت بـردن از وجـود خـويش باشـد راحـت تـر مـي توانـد            

 نـوع معنـايي كـه افـراد بـه      بـر ايـن اسـاس    .ه حالـت شـوخ طبعـي تغييـر وضـعيت دهـد      ب

ــدگي  ــدادهاي زن ــي  تعيــين كننــده مــي دهنــد و طــرز فكــر و نگــاه آنهــا  روي ــت روان حال

  ).60ص1993 ،6سومر واستوارت( ستآنها

ــر ــه   )1993(7لافرني ــد اســت ك ــه معتق ــر معكــوس  نظري ــوع نگــاه و ب ــاي ن شــيوه ه

تاكيــد مــي  كننــدمحــيط را تعبيــر و تفســير مــي كــه افــراد از طريــق آن دنيــا و  يمختلفــ

خصوصـيت بـارز نظريـه     اپتر توجه بـه تغييـر پـذيري و پويـا بـودن تجربـه،      به اعتقاد  .نمايد

و همـين خصوصـيت باعـث تمـايز ايـن نظريـه از نظريـات ديگـر بخصـوص           معكوس اسـت 

  .)60ص2001 اپتر،( عامل گرديده است-نظريه صفت

ــه  ــه انســان     نظري ــا تجرب ــه ب ــوانين خاصــي را در رابط ــي ق ــور كل ــوس بط ــورمعك  دم

 حالــت هــايبــين تغييــر جهــت  اافــراد بــبراســاس ديــدگاه اپتر،  .دهــد قــرار مــي ررســيب

بطـوري كـه   مـي كننـد    تجربـه  ا به شـيوه هـاي خـاص و متفـاوتي    محيط ر ذهني و فكري،

ــه،  هيجــاني  باعــث بوجــود آمــدن حالتهــا ي  هــر يــك از ايــن شــيوه هــاي مختلــف تجرب

از ايـن  دنيـاي ذهنـي آدمـي بيشـتر     دارد كـه   داعتق ـمعكـوس ا  نظريـه   .متفاوتي مي گردند

ذهنــي  هــايحالــت داراي و ، تغييرپــذير بصــورت پويــا باشــد ثابــت كــه بــه شــكل ايســتا و

و افـراد   وجـود انسـان حالـت متضـاد خـويش را دارد     در ذهنـي   هـر  حالـت  اسـت   فاوتيتم

ذهنــي تغييــر جهــت مــي  حالــت هــايدر مواجهــه بــا موقعيــت هــاي مختلــف بــين ايــن  

                                                 
6 . Summer & Stewart 
7 -Lafreniere 
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حالـت   ايـن  .نسـبت بـه وضـعيت روانـي خـويش حالـت معكوسـي پيـدا مـي كننـد           ودهند

كسـي كـه بـه فكـر      بعنوان مثـال مـي گذارنـد  تـاثير   فـرد  ذهني بر شـناخت و عـاطف   هاي

ديگران است گاها به حالت عكـس آن يعنـي بـه فكـر خويشـتن مـي افتـد و همـين تغييـر          

تغييـر مـي دهـد و ممكـن اسـت زمـاني كـه فـرد بـه           ناخت و عاطفه فـرد را  نوع ش ،جهت

  .فكر خويش و منافع خويش مي افتد نسبت به ديگران احساس گناه نكند

اي روان عكوس شبيه رويكردهـايي مـي باشـد كـه بـر معن ـ     منظريه   لافرنير معتقد است

ند و شخصيت را الگوي ثابتي از نوع نگاه و فكر فرد تاكيد مي ك ،ها موقعيت شناختي رفتار و

زماني مي توانيم رفتار فـرد را درك   معكوس، نظريه از ديد  ).1993 ر،لافرني( رفتار نمي داند

رفتار  د به با شناخت نوع معنا و طرز فكري كه فر ساس ديدگاه او ببينيمكنيم كه دنيا را بر ا

شناخت فرد  اين بدين معناست كه به منظور .نيمو موقعيت مي دهد مي توانيم او را درك ك

كار و  ،رفتاركنيم و سپس به سوي   عبراي او ابتدا بايد از زندگي ذهني او شرو و آينده نگري

  .)34ص1998ص ،اپتر( ميائمنارتباط حركت 

ار شناسـي  پديـد «تحت عنـوان   ياصطلاحاز  )1989(قبلا اشاره نموديم اپتر  ر كههمانطو

به معنـا و  توجه  .گرايي نظريه معكوس استفاده نمود به رويكرد وجودبراي اشاره  »ساختاري

در واقـع   .معكوس مي باشد نظريه   زمينه هاي مورد تاكيدت ذهني يكي از مهم ترين برداش

  .ذهني و نوع برداشت فرد داردبه اهميت دنياي  يدارشناسي اشارهاصطلاح پد

اگرچه مفهوم پديدارشناسي قبلا توسط ساير نظريه پردازان بكار برده شده است امـا نـوع   

سنتي در ساير نظريـه هـا    تعاريفبا تعريفي كه در نظريه معكوس براي اين مفهوم بكار رفته 

فرد مـي   ه تجارب هشيارنيانگرارودپديدارشناسي را تحت عنوان مطالعه  8گوته .متفاوت است

                                                 
8.Gotehe- 
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شناسـي اطـلاق مـي گـردد كـه بـر دنيـاي         پديدار شناسي به هر نـوع روش بطور كلي  .داند

انتقادي كه نظريه معكوس نسبت به اين تعاريف دارد اين است كه  .مي نمايد شناختي تمركز

و مولفـه   در آنها هيچ تلاشي به منظور تجزيه نمودن و تقسيم بندي دنياي ذهني به عناصـر 

دروني  دنيايسعي مي كند كه  معكوسنظريه اين وجود  با .هاي سازنده صورت نگرفته است

 و در ايـن راسـتا اصـطلاح     ارها و قسمت هاي خاص توصيف نمايـد و ذهني را به شكل ساخت

ذهنـي مـا انسـانها     دنيـاي  ،به اعتقاد اين نظريه .نمايد ميي را مطرح ساختارپديدارشناسي 

غلبه يـك   بخاطرذهني و رواني ما  حالت هاي و يت تصادفي و نا منظم نيستيك ماه ايدار

  ،اپتـر ( از نظام و ساختار ويژه اي برخـوردار هسـتند  يك زمان خاص  درانگيزه و تفكر خاص 

ين و تشريح بيشتر اين مسئله معتقد اسـت كـه چهـار    يبه منظور تبمعكوس  نظريه  .)1989

در دنياي ذهني ما وجود دارند و اين چهار جفـت   9زشيفرا انگيذهني يا  حالت هايجفت از 

دنياي دروني و ذهني ما  كه در واقع بطور كلي هشت حالت ذهني و رواني را دربر مي گيرند،

در هر جفت دو حالت وجـود   .ظم و تقسيم بندي شده در مي آورندرا بصورت يك ساختار من

وارونگـي و   در حـال الـت هـا مـدام    دارد كه ما انسان ها در زندگي روزمره خود بـين ايـن ح  

 :عبارتند ازحالت ها اين .معكوس شدن هستيم

 11حالت هدف مدار/ 10 حالت فعاليت مدار -1

   13حالت مخالفت كننده/12حالت تاييدكننده -2

 15حالت همدرد/ 14سلطه گر حالت -3

                                                 
9 .Metamotivational state 
10 .Paratelic 
11 .Telic 
12 .Conformity 
13 .Negativism 
14 .Mastery 
15 .Sympathy 
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  .17حالت ديگر مدار /16حالت خود مدار -4

 

     رهدف مدا               تاييدكننده             سلطه گر               خودمدار           

 

 

 

 
                         

  

  

 فعاليت مدار                 مخالفت كننده                  همدرد                 ديگر مدار                                                

 »فرد فرا انگيزشي ذهني يا  حالت هايدار نمو«                                  

 كـافي ي توضـيحات  و نقش آنها در بخش هاي بعدذهني  حالت هايدر مورد هر يك  از 

انسان به اين حالتهاي ذهني  دوگانگي رفتار يدگاه اپتر،براساس د كلي، بطور .ارائه خواهد شد

ذهني متضـاد و   حالت هاي اين ازبشان نادهي به  تجارو مع براي تفسير افرادوابسته است و 

بـاقي   هسكين معتقد است كه از مباني نظريه معكوس،در حمايت  .دوگانه استفاده مي كنند

 مــي گــردد هــاي روانــي   عــث ايجــاد آشــفتگيبا و ثابــت آدمــي در حــالتي ايســتامانــدن 

  ).45ص18،1998سكينه(

 نظريـه عمـل،   معكـوس بـه شـكلها و عنـاوين مختلفـي معرفـي شـده اسـت         نظريه 

 نظريــه زيســتي، نظريــه انســان گــرا، نظريــه پديدارشناســي، ريــه سيســتمي يــا كنتــرل،نظ

يي هسـتند كــه  نظريـه تحــولي و نظريـه نابهنجـاري از جملـه عنــوان هـا      نظريـه يـادگيري،  

موضـوعات و   بـه معكـوس   نظريـه   همچنـين  .نظريـه معكـوس بكـار رفتـه انـد      معرفي براي

                                                 
16 .Autic 
17 .Alloic 
18 .Heskin 

ه�ف 

����	  

 


 ه��� 

 

 ���د�ت

 

 

 را���



15 
 

 ،شخصـــيت ،انگيـــزش :از كـــه عبارتنـــد زمينـــه هـــاي  مختلفـــي توجـــه مـــي نمايـــد

ــي، ــات برانگيختگ ــترس ،هيجان ــاوره ،اس ــاد مش ــي و   .و اعتي ــوع روان ــر تن ــطلاحاتي نظي اص

 ت تغيير پذيري انگيزشي نيـز از جملـه مفـاهيم مـورد تاكيـد ايـن نظريـه مـي باشـند         يقابل

  ).19،1997فري واپتر(

ه هــاي گونــاگون معكــوس در زمينــ نظريــه  ،لابــا عــلاوه برموضــوعات ذكــر شــده در

 مــذهبي، حالــت هــاي ، هنــر درمــاني :عبارتنــدازز بكــار بــرده شــده اســت كــه يگــري نيــد

 ،جــرم و زنــدان  ،جنايــت ،جنــگ ،الگوهــاي ارتبــاطي خــانواده   ،تيزمهيپنــوتلقــين و 

ــوهمي،  ــكلات ت ــوم، مش ــي   آداب و رس ــاي آموزش ــفه ه ــداءخون ،فلس ــا  ،اه ــد وزن و  رش

  .توسعه ملي

ــه  ــامعكــوس  نظري ــوم اجتمــاعي  از يكســو ب ــاو عل ــوم زيســتي  از ســوي ديگــر ب عل

و  مسـال وضـوعات و مسـائل مربـوط بـه افـراد      مهـم بـه   نظريـه  هم چنين ايـن   اردداط رتبا

بـه اعتقـاد    .توجـه مـي نمايـد    ناسـالم و خصوصـيات آنهـا   مسـائل مربـوط بـه افـراد      هم بـه 

باعـث ايجـاد وحـدت و انسـجام در     تجربـه انسـان    تاكيـد بـر    معكوس بانظريه  ينگتون راه

  .)15ص2001، اپتر( گرديده استرفتار انسان  مطالعه و بررسيزمينه 

ــه  ــر دهـ ــه و ا 70در اواخـ ــل دهـ ــادي  80وايـ ــداد زيـ ــيلادي تعـ ــان و از محق مـ قـ

علاقـه منـد   در تحقيـق  و كـار حرفـه اي شـان     معكـوس   نظريـه  اسـتفاده از  به متخصصان 

 معكــوس در بــين ســاير جوامــع نظريــه همــين مســئله منجــر بــه رشــد و توســعه  شــدند

را درنقــاط مختلــف دنيــا المللــي  تشــكيل كنفــرانس هــاي بــين چنــين زمينــهگرديـد و هم 

  .فراهم نمود

                                                 
19 .Frey&Apter 
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ــد ــتفن مورگاتروي ــوباك ،20اس ــون اس ــر ،21اس ــوهن ك ــل ،22ج ــاتلين كون ــين 23ك ،  اول

ــد   ــگراني بودن ــه پژوهش ــش ك ــه نق ــه در زمين ــد    نظري ــژوهش پرداختن ــه پ ــوس ب   .معك

قــرار  بررســي مــورد مشــاوره و زمونهــادر زمينــه آرا  معكــوسنظريــه  كــاربرد مورگاترويــد

فــرا و ذهنــي  حالــت هــاي و جســماني متــاثر از جنبــه هــاي فيزيــو لــوژيكي باك،واســ .داد

ــود انگيزشــي را ــوهن  .بررســي نم ــر،ج ــن  ك ــه اي ــه روان شناســي ورزش نظري  را در زمين

سـيگار مــورد  را در زمينـه تـرك    نظريـه  در كـانزاس ايـن    همكـارانش بكـار بـرد و كونـل و    

  .)80ص2003 ،كارتر( ه قرا ر دادندمطالع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
20 . Stephen Murgatroid 
21.Sven Svebak 
22 John Kerr 
23 -Cathleen Conel 
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  معكوس نظريه اساسي  مفاهيم

  :ود دارند كه به شرح ذيل مي باشندوج درنظريه  معكوس اساسي مفهومچهار 

ــاختاري  -1 ــدار شناســي س ــه    :پدي ــر و ادراك خــويش نســبت ب ــر اســاس فك انســان ب

هـاي مشخصـي   و قسـمت   بخـش هـا  محيط واكنش نشان مـي دهـد و دنيـاي ذهنـي او از     

  .تشكيل شده است

ذهنـي درون مـا تحـت تـاثير نـوع      دنيـاي   بـدين معنـي كـه    :بـودن رفتـار   انگيزشي -2

  .شكل هاي متفاوتي به خود مي گيرد طرز فكر و انگيزه هاي دروني و بيروني، نگاه،

ــاختار  -3 ــودن س ــوقتي ب ــاي م ــي دني ــي و ادراك ــاختار  :ذهن ــول  س ــي در ط ذهــن آدم

  .در مي كنيتغي يزمان به شكل منظم

ــاي   -4 ــودن دني ــاني ب ــاني و جه ــدي   همگ ــد بع ــاختارمند و چن ــي س ــه  :ذهن در هم

حالتهــاي ذهنــي و فرانگيزشـي بصــورت  هشـت حالــت  بــالقوه  بـه شــكل موجـودات بشــري  

  .)15ص2001 ،اپتر( وجود دارند يكديگر  متضاد
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  پديدار شناسي ساختاري

و دنيـاي ذهنـي انسـان قائـل     ك ادرا معكوس بـدليل اهميتـي كـه بـراي تجربـه،      نظريه 

 ).20ص1982 ،اپتـر ( اسـت  گرديـده  مطـرح سـاختاري  شناسـي  پديـدار   است تحت عنـوان 

 ،معكـوس  نظريـه  يـن مطلـب را مطـرح مـي نمايـد كـه       ااصطلاح پديدار شناسي ساختاري 

بـه بررسـي اصـول    سـوي ديگـر   و از  نمايـد  توجـه مـي  در وهله اول به تجربه شخصي فـرد  

  ).15ص1979 ،اپتر( مي پردازد ،خصي از آن متاثر مي شوده تجربه شك و عواملي

نــوع برداشــت و طــرز  ،معكــوس ايــن فرضــيه را مطــرح مــي ســازد كــه تجربــه نظريــه 

توجــه بــه  بــدوننمــي تــوان رفتــار را و مــؤثر اســت و تعيــين كننــده  يعــاملفكــر انســان 

دنيــاي  توجــه بــه تجربــه و .مــورد بررســي و تبيــين قــرار داد و دنيــاي ذهنــي فــرد تجربــه

ــي فــرد ــا روان شناســي ادراك، نظريــه ، درون روان شناســي گشــتالت و كــار  معكــوس را ب

از ايـن نظريـه هـا معتقـد اسـت      اقتبـاس  معكـوس بـه    نظريـه   .لوين پيوند مـي دهـد  كرت 

اپتـر بـا    .رفتـار او را مشـخص مـي نمايـد     ،چگونگي درك و تجربه فـرد نسـبت بـه دنيـا     كه

ــتالت  ــري از روانشناســي گش ــام گي ــين اله ــراي تبي ــه ب ــين  رابط ــايب ــت ه ــي از  حال ذهن

ــوم ــه   مفه ــكل و زمين ــود ش ــتفاده نم ــع در .اس ــه     واق ــاي نظري ــرين كاره ــي از مهمت يك

اســت كــه  25وحاشــيه24كــانون بخــشو قســيم دنيــاي ذهنــي و  پديــداري بــه دمعكــوس ت

خاصـي تمركـز   د بـر روي پديـده   زمـاني كـه فـر    .شكل و زمينـه مـي باشـد    مشابه اصطلاح

گفتـه   »كـانون «ت بـه آن آگـاه اسـت بـه آن پديـده و حالـت ذهنـي غالـب         مي كند و نسب

 اصـلي پديـده   اطـراف و مـوارد ديگـري كـه در    سـاير پديـده هـا    در همـان حـال   مي شـود  

هنگــامي كــه شخصــي بــراي  بعنــوان مثــال، .دنــمحســوب مــي گرد »حاشــيه«قــرار دارنــد

                                                 
24 .Focus 
 
25 .Fringe 
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ســاير دارد  اشــاره بــه كــانون خريــد كفــش بــه بــازار مــي رود توجــه و تمركــز بــر كفــش، 

 .ه ها كه فرد به آنهـا تـوجهي نـدارد تحـت عنـوان حاشـيه ناميـده مـي شـود         اجناس و مغاز

 اپتر معتقد است كه فرد هميشـه از حاشـيه و پيرامـون موضـوع آگـاه اسـت وايـن احتمـال        

و وجود دارد كه بعضـي از عوامـل حاشـيه اي و پيرامـوني بـه موضـوع اصـلي داخـل شـوند          

اي كـه نظريـه معكـوس از    اسـتفاده   .تغييـر دهنـد   آنالـت عكـس   فرد را بـه ح فكر و رفتار 

در  زمينه يا كانون و حاشـيه مـي نمايـد ايـن اسـت كـه بـا توجـه بـه اينكـه           مبحث شكل و

ــت هــاي دنيــاي ذهنــي فــرد ــات   حال ــب اوق ــت هــاييكــي از متضــاد وجــود دارد اغل  حال

محسـوب  ذهني در شكل و محور اصلي قـرار مـي گيـرد و بـه عنـوان حالـت ذهنـي اصـلي         

حالت متضـاد آن در حاشـيه مـي مانـد زمـاني كـه وارونگـي صـورت مـي گيـرد            مي شود و

زمـاني كـه   بعنـوان مثـال    .و حالت ذهني و فكـري جابجـا مـي شـود    مكان و موقعيت اين د

ــي   دانشــجويي ــدامتحــان واحــدهاي درســي اش را م ــو  گذران ــول بيشــتر ب ه نتيجــه و قب

در چنــين  )دف مــدار مــي باشــدتص حالــت هــايــن ويژگــي مخــ (مــي كنــد  شــدن فكــر

فـرا   حالـت هـاي  وضعيتي حالـت هـدف مـدار در شـكل يـا مركـز قـرار مـي گيـرد و سـاير           

اسـت   لازم بـه ذكـر  ر زمينـه و حاشـيه هـا واقـع مـي شـوند       د) مثل شوخ طبعي(انگيزشي 

فقـط يـك حالـت ذهنـي بعنـوان مركـز و شـكل اصـلي          كه هميشه در دنيـاي ذهنـي فـرد   

متضـاد در فـرد    حالـت هـاي  ن دارد بعضـي اوقـات تلفيقـي از    مطرح نمي باشـد بلكـه امكـا   

تـا حـدي هـم شـوخ طبـع       بطور مثال ممكن است كـه فـرد در عـين جـديت،     .شكل بگيرد

  . باشد

جـزء خصوصـيت طبيعـي     تغييـر وپويـايي   تحـرك،  ،معكـوس  نظريـه  از ديـد  بطور كلي 

نعطـاف پـذيري   انسان به شمار مـي رود و چنانچـه انسـان در حالـت ثـابتي بـاقي بمانـد و ا       
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مـور  (لازم براي تغيير نمـودن نداشـته باشـد احتمـال دارد واقعـا بـا مشـكل مواجـه گـردد          

  ).15ص1981 ،26گاترويد

تـوان بـه مشـابهت بـين ايـن رويكـرد بـا         با نگاهي به فلسفه پديدار شناسـي هگـل مـي   

يـك حالـت متضـاد خـويش را     هگـل معتقـد اسـت هـر تجربـه اي       .پي بـرد معكوس نظريه 

س آن هـم وجـود   شـكل وحالـت عك ـ   به هر شـيوه اي تفكـر و برداشـت نمـاييم،     ،دربر دارد

او اعتقاد دارد كه رشـد و پيشـرفت تـا حـدود زيـادي بـه تجربـه كـردن         بر اين اساس  .دارد

معكـوس بيـان مـي    نظريـه  شـابهي  بـه شـكل م   .وابسـته اسـت   حالت هـاي متضـاد ذهنـي   

نـد وايـن شـيوه هـاي متضـاد      اي تجربـه مـي كن   كند كـه افـراد دنيـا را در سـبك دو گانـه     

   27.)20ص 1988 ،كولز و كر اپتر،( تجربه كردن براي سلامت رواني ضروري هستند
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  حالتهاي فرا انگيزشي 

ذهني و فرا انگيزشي به شيوه هاي مختلف تعبير و تفسير فرد در مورد تجارب  حالتهاي

ه ساز انگيزه فرد مي شوند و اين شيوه هاي تعبير و تفسير زمين .گوناگون اطلاق مي شود

نظريه  معكوس  ).33ص2001 ،اپتر( فعاليت و پويايي او را در جهت خاصي سوق مي دهند

همچنانكه اپتر مطرح نمود . انگيزشي توجه مي نمايد ذهني و فرا  در وهله اول به حالتهاي

پتر، ا( يك حالت فراانگيزشي، اشاره به ادراك فرد از تجربه لحظه به لحظه اش دارد

ممكن است شخصي خودش را به عنوان فردي راحت طلب در بعنوان مثال ). 28ص1982

حالت جدي  و در موقعيت ديگري) مدار و متمركز بر لذت  حالت فعاليت( يك موقعيت ببيند

به چگونگي  اين موقعيت ها) هدف مدار و سخت گيرانه حالت (و سخت گيرانه داشته باشد 

مي توان گفت كه با توجه به مطالب مذكور . اش وابسته استهني فرد از تجربه تفسير ذ

نظريه اي پديدارشناسي است كه به ادراك و تفسيرات ذهني بيشتر از  نظريه  معكوس،

نمايد و از سوي ديگر اعتقاد دارد كه دنياي ادراكي و ذهني داراي ي توجه مي فرايند رفتار

  ).33ص1996، كرو  28مالز(بخش ها و ساختارهاي مجزايي مي باشد 

د ايـن مطلـب اسـت كـه انگيـزه      و ذهنـي فـرد مؤي ـ   يفراانگيزش ـ حالـت هـاي  تاكيد بـر  

چيـزي را كـه    .سـان دارنـد و تغييـر پيـدا مـي كننـد      هاي فرد در طـول زنـدگي روزمـره نو   

ــراي آن لحظــه، تمايــل و   ــا ب ــوع آرزوي آن را دارد شــخص مــي خواهــد و ي ــاثير ن تحــت ت

 ).30ص2005،  29نگگر( اردذهني و فرانگيزشي او قرار دالات ح

يـا ذهنـي را بيـان    فـرا انگيزشـي   اپتـر هشـت حالـت    همچنانكه قـبلا مطـرح نمـوديم    

نمود و آنها را در چهار مجموعـه دو حـالتي قـرار مـي دهـد بطوريكـه در  هـر مجموعـه دو         

                                                 
28 - Males 
29 - Grang 



22 
 

  فـرا انگيزشـي    حالـت هـاي  جـدول ذيـل هشـت حالـت از     . حالت  با هم در تضاد مي باشند

  .را نشان مي دهد

  

  هدف مدار  هدف و فعاليت  فعاليت مدار

  

  مخالفت كننده  نقش ها  تاييد كننده

  

  سلطه گر  تبادلات  همدرد

  

  خودمدار  رابطه  ديگر مدار

  

حالـت هـا بـر اسـاس نـوع نگـاه و ادراك نسـبت بـه          ،وق در هـر مجموعـه  در جدول ف

   .دنمتضاد تقسيم مي شو بخشموضوع غالب در آن به دو 
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  ف مدار يا تليكحالت هد

ــد از  ــت عبارتن ــن حال ــدي ،جــديت :ويژگيهــاي اي ــدف من ــري، ،ه ــده نگ ــلاش در  آين ت

ــودن، جهــت پيشــرفت و موفقيــت، ــاط ب ــزي جهــت   حســاس و محت ــه ري ــر برنام تاكيــد ب

ادي افــر .اجتنــاب از اضــطراب و ارزش قائــل شــدن نســبت بــه آرامــش و ســكون  حركــت،

ه بـه اهـداف خـويش    ت مـي كننـد ك ـ  زمـاني احسـاس لـذ   كه در چنين حالتي قـرار دارنـد   

 يدن بـه هـدف و نتيجـه مـورد    هنگـامي كـه كارهـاي آنـان در جهـت رس ـ      رسيده باشـند و 

حالـت هـدف    ).29ص1997 هسـكين، ( لـذت مـي كننـد   نظر باشـد احسـاس خوشـحالي و    

 .اقتبـاس شـده اسـت    مـي باشـد  كـه بـه معنـاي هـدف      30تلـوس  مـدار يـا تليـك از كلمـه    

ــاطر اي   ــط بخ ــابي را فق ــه كت ــان آن را   شخصــي ك ــرد و امتح ــولي بگي ــره قب ــه از آن نم نك

بيشـتر درحالـت هـدف مـداري و     اطر لـذت بـردن از خـود كتـاب بخوانـد،      بدهد و نه به خ ـ

مـانع رسـيدن   در اين حالت فـرد تـلاش مـي كنـد از موقعيـت هـايي كـه         .جديت قرار دارد

ي حالـت غالـب هـدف    تصـور نمائيـد شخصـي دارا    .اجتنـاب كنـد  او به اهـدافش مـي شـود    

ي كــه در حــال انجــام بــازي تنــيس اســت  چنــين شخصــي هنگــاممــدار و جــديت اســت 

يـب خـوب تهديـد كننـده خواهـد      برنده شدن در بازي برايش مهـم اسـت و وجـود يـك رق    

دوسـت دارنـد رقيـب آنهـا     ننـد  اين افـراد بـه هـدف و نتيجـه فكـر مـي ك      بخاطر اينكه  .بود

اد داراي حالـت هـدف مـدار    افـر . مين مسئله بـه آنهـا آرامـش مـي بخشـد     ضعيف باشد و ه

ــا مشــكلات و حــل آنهــا از راهبردهــاي مســئله مــدار اســتفاده مــي    و جــديت در مقابلــه ب

ــد ــر( كنن ــر ،اپت ــولز ك ــه  .)34ص1988  ،و ك ــي ب ، دور از هيجــان مســئله را شناســايي يعن

پرداختــه و بعــد از تجزيــه و تحليــل كــارايي هــر  راه حــل هــا تعريــف و بــه بررســي انــواع

                                                 
30 .Telos 
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ائل ارزشــمند و مهــم يكــي از مســ .ين راه حــل را انتخــاب مــي نماينــدمناســب تــر كــدام،

اين افـراد نيـاز شـديدي بـه كسـب يـك جايگـاه مهـم و بـا           .كسب موفقيت است براي آنها

افـراد داراي حالـت هـدف مـدار و جـديت در هنگـام كـاركردن و برخـورد          .معنا مـي كننـد  

  ).35ص 2001 ،اپتر( دارندجديت خاصي  ، با مسائل

داراي ويژگــي هــاي ذيــل مــي  ،هــدف مــدارافــراد داراي حالــت غالــب  اپتــر،از ديــد 

  :باشند

  . سبك زندگي بسيار منظم و كنترل شده اي دارند .1

  .گاها رفتارهاي وسواسي از خود نشان مي دهند.2

   .ي آنها بسيار كم مي باشدشوخ طبعميزان  .3

  .ديكنواخت و تنوع بسيار كمي دارنرفتارهاي جنسي زمينه در  .4

  .و كارهاي هيجاني علاقه كمتري دارند نسبت به قمار بازي .5

   .در آنها كم است مصرف دارو ميزان .6

   .تنش شديدي را احساس مي كنند ، با خطر يا تهديد مواجه هنگام در .7

 .براي حل مشكلات استفاده مي كنند ابله اي مسئله مداراز راهبرد هاي مق .8

  .علاقه مندندزش هايي كه نيازمند خلق آرام است رو و ورزشهاي استقامتيبه  .9

               احساس نااميدي مي موفقيت  و در راه رسيدن به  مي ترسنداز شكست  .10

  .كنند  

   اول به هدف و نتيجه كار فكر مي در وهله  افراد در هر كار و فعاليتي، اين .11

 .توجه مي نمايندكنند و بعد از رسيدن به هدف به خود فعاليت و كار   
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  حالت فعاليت مدار يا پاراتليك

 زمــان حــال، تمركــز بــر فعاليــت مــدار، : ويژگــي هــاي عمــده ايــن حالــت عبارتنــداز  

خـود انگيختــه   طلبـي،  نشـاط  مـاجراجو بـودن،   تفــريح، سـرگرمي ، لـذت آنـي و    توجـه بـه  

 راداف ـ .نبـود جـديت    ،تـنش و فشـار   ،كارزش قايـل شـدن بـه تحـر     ،ييجان طلب ـه ،بودن

 ــ ــت ب ــن حال ــريح رايداراي اي ــدادها   تف ــور و روي ــذابيت ام ــرگرمي  و ج ــادي ، س ارزش زي

كســب جايگــاه هــدف مــدار بــدنبال  حالــت د بــه انــدازهافــرادر ايــن حالــت  .قايــل هســتند

افــراد فعاليــت  .بنــابراين از ايــن لحــاظ احســاس فشــار و تــنش نمــي كننــد نيســتند مهــم

ــا مســائل در برخــو مــدار ــاد اجتنــاب از جــســعي مــي كننــد رد ب و حالــت شــوخ  ديت زي

  .نمايند ي و احساس راحتي را در خود حفظ طبع

ــا ــتف ــن حال ــه فعاليــت و راد داراي اي ــه اول ب ــد و   در وهل فراينــد آن توجــه مــي كنن

 .مـورد نظـر توجـه مـي نماينـد     هـدف   از آن بـه و بعـد  د ن ـبرلـذت ب  سعي مـي كننـد از آن  

لــذت  )خودرفتــار(جــاني آن شخصــي كــه در حــال رقصــيدن اســت و از رقــص و حالــت هي

ايـن فـرد بـه ايـن مسـئله       .لـذت قـرار دارد  و متمركـز بـر   مـدار   مي برد در حالـت فعاليـت  

او نجـام دهـد تـا امتيـاز بيرونـي بگيـرد       كـه بايـد حركـات كامـل و دقيقـي ا      دفكر نمي كن ـ

فعاليـت  شـخص   .بـه خـود رفتـار توجـه مـي نمايـد       رقص لذت ببرد بنـابراين مي خواهد از 

 .هـاي لـذت بخـش بپـردازد    فعاليـت   بـه  كـه در آن  مـي گـردد   ال موقعيت هـايي بدنب ،مدار

بـراي او بـازي و   بـه بـازي تنـيس مـي پـردازد       د فعاليـت مـدار  هنگامي كه فـر بعنوان مثال 

يـك   فعاليت هاي مربوط به آن مهـم خواهـد بـود و بـر ايـن اسـاس تـرجيح مـي دهـد كـه          

و خوشــايند  ن بــر انگيــزهيجــاداشــته باشــد و بــدين صــورت بــازي بــرايش رقيــب خــوب 

كسـل كننـده خواهـد    بـازي بـراي او    باشـد  ضـعيف او كـه رقيـب   اما در صورتي  خواهد بود
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بـراي   و افـزايش سـطح هيجانـات    شواهد تجربي نشان مي دهـد كـه برانگيختگـي بـالا     .بود

از ســوي ديگــر  .)37ص1979 ،اپتــر( حالــت فعاليــت مــدار مــي توانــد لــذت بخــش باشــد 

بـا هيجـان پـايين را بـه عنـوان حـالتي نـا خوشـايند تجربـه           و ي آرامموقعيت ها اين افراد،

  .)40ص1988، و كولز كر اپتر،( مي كنند

  مقايسه حالت هدف مدار و حالت فعاليت مدار

ــدار    ــت م ــدار و فعالي ــدف م ــاي ه ــت ه ــودار حال ــاس نم ــر اس ــراد ، 22در صــفحه  ب اف

 و اسـتقبال مـي كننـد    اشـد بآنهـا بـالا   ردهيجـان  ر از موقعيت ها و تجاربي كـه  فعاليت مدا

چنانچـه ايـن افـراد     از سـوي ديگـر  لـذت بخـش مـي باشـد      آنهابراي  موقعيت هايي چنين

احســاس  در شــرايطي قــرار بگيرنــد كــه ميــزان برانگيختگــي و هيجــان در آن كــم باشــد، 

 .خواهـد بـود  بـراي آنهـا نـا خوشـايند      يعيتمـوق ين چن ـ و دن ـمي كن خستگي و كسل بودن

 و جـديت هسـتند   هـدف مـدار   حالـت كسـاني كـه داراي    فعاليـت مـدار،  مقايسه با افراد در 

دائمــا بــدنبال آرامــش و موقعيــت هــاي آرام مــي گردنــد و دســتيابي بــه چنــين موقعيــت  

ــرا ــايي ب ــد  ه ــي باش ــايند م ــيار خوش ــا بس ــالا و   .ي آنه ــات ب ــدار از هيجان ــدف م ــراد ه  اف

هـدف مـدار بسـيار     ي افـراد اآرام بـر  يداشـتن حـالت   .برانگيختگي زيـاد دوري مـي گزيننـد   

ــالعكس،  ــايند و ب ــث ا    خوش ــه باع ــايي ك ــت ه ــرفتن در موقعي ــرار گ ــان و  ق ــزايش هيج ف

 1988 ،وكـو لـز   كـر  ،اپتـر ( بـراي آنهـا بسـيار ناخوشـايند مـي باشـد      برانگيختگي مي شود 

  ).26ص
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  )30ص2001اپتر، (هدف مدار و فعاليت مدار حالت هاينمودار 

با هم  مي توان زير سه حيطهرا بطور كلي با توجه فعاليت مدار  افراد ف مدار و هد افراد 

  :مقايسه نمود

  )بيروني دروني،( نوع انگيزه - 1

  )آينده حال، گذشته،( زمان تجربه -2

  )پايين بالا،( تجربه شدهو برانگيختگي ميزان هيجان  -3

  

  نوع انگيزه

در  فكـر مـي كننـد،   هـدف و مقصـد   بـه   داراي انگيـزه بيرونـي هسـتند،   د هدف مدار افرا

 فراينـد و فعاليـت   داراي انگيـزه درونـي هسـتند و بـه رفتـار،      مـدار  فعاليـت  افـراد  حالي كه

فـرد تـلاش مـي كنـد تـا كـار و رفتـار مـورد         در حالت هـدف مـداري    .دنتوجه مي نماي آن

و  بـداع در حـالي كـه ا  ار جديـدي نمـي باشـد    رفت ـ ايجـاد ا به پايان برساند و به دنبال نظر ر

 ھيجان و برانگيختگی پايين

 حالت ناخوشايند فعاليت مدار
 

 حالت خوشايند

 ھدف مدار

 ھيجان و برانگيختگی با 

 حالت خوشايند

 کسل بودن
 

 آرامش
 

 اضطراب
 

 نشاط
 

لت حا
 ناخوشايند
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 فـرد  هـدف مـدار   در حالـت  .جـزء خصوصـيت فعاليـت مـدار مـي باشـد       ايجاد رفتـار تـازه،  

ــه    دارد ــتيابي ب ــور دس ــه منظ ــداب ــام   ،فاه ــه انج ــل ب ــت،  تماي ــاي ثاب ــري از رفتاره يكس

 تـازه  هـاي داشـتن رفتار افـراد از  امـا در حالـت فعاليـت مـدار      داردمشخص و يكنـواختي را  

  .لذت مي برندو خلاقانه 

  ربه زمان تج

ند و تمــام ســعي و تــلاش خــود را ســتآينــده ه بــه فكــرحالــت هــدف مــداري افــراد داراي 

ــد  ــه هــدف بكــار مــي برن ــراي رســيدن ب ــه اس شــادي مــســزمــاني اح و ب ي كننــد كــه ب

موقـع حاضـر   اين افراد در هنگـام قـرار گذاشـتن بـراي ملاقـات بـه       . هدفشان رسيده باشند

تاكيـد   اكنـون د بـر اينجـا و   نگـران آينـده باش ـ  بـدون اينكـه ن   افراد فعاليت مدار، .مي شوند

داراي ارزش و اهميـت مـي   فـي النفسـه     و فعاليـت هـا  اعمـال   ايـن افـراد  بـراي   ،نندمي ك

و بجاي توجه بـه آينـده و نگرانـي نسـبت بـه آن سـعي مـي كننـد از زمـان حـال و            باشند

  .فعاليت هاي موجود لذت ببرند

  ميزان هيجان و برانگيختگي تجربه شده

داراي هيجـان كمتـري   كـه   ي را تـرجيح مـي دهنـد   ايه ـتجربـه  هدف مدار بيشـتر   افراد

 .بـه هـدف مـي گـردد     ابي آنان اعتقاد دارند كه وجـود هيجـان و تـنش مـانع دسـتي      .باشند

بــا  بــه هــدف راشــخص يــا مــانعي كــه رســيدن  افــراد دار اي ايــن حالــت از هــر موقعيــت،

وجـود موانـع    فعاليـت مـدار   افـراد  ا امـا از ديـد   د اجتناب مـي ورزنـد  مشكل مواجه مي ساز

بــر ايــن اســاس افــراد فعاليــت مــدار بــدنبال  .و هيجــان باعــث افــزايش انگيــزه مــي گــردد

ص  1988 ،كــولز و كــر ،اپتــر( موقعيــت هــا و كارهــاي دشــوار و هيجــان برانگيــز هســتند

67.(  
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 در افـراد  شـكل و زمينـه،   بـا توجـه بـه مفهـوم     اشـاره شـد،   قـبلا  ي كـه بر اساس مطـالب 

بنــابراين هــدف بعنــوان شــكل و  .مــورد توجــه قــرار دارد هــدفدر وهلــه اول  ف مــدار،هــد

و حاشــيه  زمينــهاولويــت بعــدي و بعنــوان و فعاليــت در  اولويــت اصــلي مطــرح مــي باشــد

فعاليـت مـورد تاكيـد اسـت و      امـا در افـراد فعاليـت مـدار در وهلـه اول،      محسوب مي گردد

ــدف   ــي باشــد و ه ــت اصــلي مطــرح م ــوان اولوي ــه و   ،بعن ــوان زمين ــدي بعن ــت بع در اولوي

ــود   ــي ش ــوب م ــيه محس ــد  .حاش ــه از دي ــاس   نظري ــين احس ــوس ب ــان و معك ــر  هيج ب

مثبــت وجــود دارد  رابطــه در افــراد فعاليــت مــدار،و شــادكامي  لــذتانگيختگــي و ميــزان 

منفـي   رابطـه هيجـان بـالا و شـادكامي    بـين احسـاس    حالي كـه در حالـت هـدف مـدار    در 

باعــث افــزايش آشــفتگي  افــزايش اســترس ر حالــت هــدف مــدار،همچنــين د .وجــود دارد

در  .بطـه مثبتـي وجـود دارد   را خلقي مي شـود و بـين افـزايش اسـترس و آشـفتگي روانـي      

ه شــده توســط فــرد كــم يــا متوســط چنانچــه ميــزان اســترس تجربــحالــت فعاليــت مــدار 

در  در فــرد آشــفتگي روانــي ايجــاد نمــي شــود امــا در صــورتي كــه ميــزان اســترس، باشــد

تفـاوت حالـت فعاليـت مـدار نسـبت       .دچار آشفتگي رواني بـالايي مـي شـوند    آنها بالا باشد

به حالت هدف مدار در رابطه با اسـترس در ايـن اسـت كـه افـراد فعاليـت مـدار نسـبت بـه          

ــزان اســت   ــد و ايــن مي ــزه اســترس كــم و متوســط احســاس خــوبي دارن ــه آنهــا انگي رس ب

ــد   ــي ده ــت م ــدار ن  فعالي ــدف م ــراد ه ــا اف ــور   ام ــترس بط ــه اس ــبت ب ــاس  س ــي احس كل

يافتـه   .ند و آن را مـانعي در جهـت رسـيدن بـه اهـداف خـويش مـي داننـد        خوشايندي ندار

ــژوهش  ــت مســلط  نــنشــان مــي دهبطــور كلــي هــاي حاصــل از پ ــراد داراي حال د كــه اف

فعاليــت مــدار در ســطوح متوســط اســترس عملكــرد مطلــوبي دارنــد و بخــوبي رشــد مــي  

ا نــوعي چــالش و كشــمكش را تجربــه مــي كننــد كــه باعــث در چنــين حــالتي آنهــ .كننــد
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سـاده كـه نيـاز     بسـيار افراد در هنگـام مقابلـه بـا مسـائل      اين .ايجاد احساس لذت مي شود

احســاس خســتگي و كســل بــودن  باشــد چنــداني بــه چــالش و تــلاش و كوشــش نداشــته

آنهـا   با توجه به خصوصـيات افـراد داراي حالـت مسـلط فعاليـت مـدار مـي تـوان         .مي كنند

توصـيف نمـوده    32افـراد سـخت كـوش    تحـت عنـوان   31را مشابه افرادي دانست كـه كوباسـا  

آن را بـه   ويـك چـالش مـي بيننـد     مشـكل را بيشـتر بـه عنـوان      ،افراد سخت كـوش  .است

 .چنـين ديـدگاهي دارنـد    نيـز عاليـت مـدار   افـراد ف  .عنوان يك تهديـد در نظـر نمـي گيرنـد    

را بـه عنـوان يـك تهديـد مـي بيننـد و تـلاش         افـراد هـدف مـدار مشـكل     ،در نقطه مقابـل 

 نـدگي آرام و قابـل پـيش   د و زن ـمي كننـد تـا آنجـايي كـه امكـان دارد از مشـكلات بپرهيز      

را كــه مــي  از جملــه تفاوتهــاي ديگــر .)42ص1987 ، 33و كــويپر رد( بينــي داشــته باشــند

هـدف مـدار و فعاليـت مـدار قائـل شـد ايـن اسـت كـه افـراد هـدف             حالت هـاي  بينتوان 

در مهــم زنــدگي قائــل هســتند عيــت و مســائل واق بــراي توجــه و اهميــت بيشــتري مــدار

افـراد  نـدگي در  ائل مهـم ز ميـزان جـديت و توجـه بـه مس ـ     كـه  كه به نظر مـي رسـد   حالي

دوسـت ندارنـد خيلـي     افـراد فعاليـت مـدار    .دف مـدار نيسـت  فعاليت مدار به اندازه افراد ه ـ

بعنــوان هــم را خشــم و اضــطراب گاهــا  نهــا آتيجــه و پيامــد كارهايشــان فكــر كننــد، بــه ن

د كـه  بيـان مـي كن ـ   كـر، ). 37ص 2005گرنـگ، ( در نظـر مـي گيرنـد   لـذت بخـش   حـالتي  

بـه فعاليتهـاي مهـم بپردازنـد و نهايـت تـلاش خـود را         دن ـافراد هدف مدار تـرجيح مـي ده  

مهـم   بـه مـدار   افـراد فعاليـت  امـا   ه نحـو احسـن انجـام دهنـد    كارشـان را ب ـ مي نمايند تـا  

كل سـاز  بـه تعويـق انـداختن كارهـا مش ـ    كارها خيلي توجه نمـي كننـد و بـراي آنهـا      بودن

  ).28ص1997كر،( ندنيست و استرس ايجاد نمي ك

                                                 
31 -kobasa 
32 .Hardy 
33 -Rod & kuiper 



31 
 

ــدار ــراد هــدف م ــه از راهبردهــاي  اف ــا اســترس  مســئله مــدار اي مقابل ــارويي ب جهــت روي

 هيجــان اي هـاي مقابلـه   راهبــرداسـتفاده مـي كننــد در حـالي كـه افــراد فعاليـت مـدار از       

  ).27ص2001  اپتر،(مدار بهره مي برند 

بــراي اليــت مــدار و هــدف مــدار هــر دو حالــت فع بــر اســاس ديــدگاه نظريــه معكــوس،

ايـده هـا و راه    خلـق   خلاقيـت، باعـث رشـد   مـدار  حالـت فعاليـت    .زندگي ضروري هسـتند 

باعــث جــديت فــرد  حالــت هــدف مــدارمــي گــردد و هــا ي جديــد بــراي مشــكلات  حــل

امكـان مـي    مـا  حالـت هـدف مـدار بـه    وجـود  در واقـع   .مي شـود  فادهابه  جهت دستيابي

هايمـان بپـردازيم و جهـت بـه اتمـام رسـاندن آنهـا        كار دهد كـه بصـورت مـنظم بـه انجـام     

اما اجازه نمـي دهـد كـه بـه آسـاني ايـده هـاي جديـد خلـق          نهايت تلاش خويش را بكنيم 

كــه اهم مــي ســازد فــرمــا  مكــان را بــرايكنــيم در حــالي كــه حالــت فعاليــت مــدار ايــن ا

اشكال عمـده حالـت فعاليـت مـدار ايـن اسـت كـه باعـث كـاهش جـديت در            .خلاق باشيم

انسـان بـه منظـور دسـتيابي بـه       بـر ايـن اسـاس    ).1988 ،اپتـر ( دستيابي به هدف مي شود

ت روانــي نيازمنــد هــر دو حالــت هــدف مــدار و فعاليــت مــدار مــي باشــد و بايــد بــه مســلا

ن در بـين دو حالـت را متناسـب بـا شـرايط مختلـف در       اندازه كافي مهـارت معكـوس شـد   

  .خود تقويت نمايد
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  دار هدف م حالت هايويژگي هاي مثبت ومنفي 

منفــي حالتهــاي هــدف مــدار و فعاليــت  بــه جنبــه هــاي مثبــت و34ويلســون ويلســون و

تـا حـدود    افـراد در حالـت مثبـت هـدف مـدار دور انـديش هسـتند،        .مدار اشاره نموده انـد 

خوشـي و لـذت را    مـي كننـد   سـعي درباره تاثيرات منفـي كارشـان آگاهنـد و اغلـب     زيادي 

كــار هــاي ناخوشــايند و ســخت را بخــاطر آنهــا  .بــه تعويــق بينــدازد تــا زمــان مناســب آن

پيامدهاي خوشايند در آينـده انجـام ميدهنـد و توانـايي تمييـز قايـل شـدن بـين كارهـاي          

ــايي اولويــت   در هنگــام . را دارنــد دي فعاليــت هــابنــمهــم و كمتــر مهــم و همچنــين توان

البتـه  ق بـا واقعيـت را طـرح ريـزي مـي كننـد       برنامه هـاي بلنـد مـدت مطـاب     ،برنامه ريزي

افــراد در حالــت هــدف  .در هنگــام برنامــه ريــزي درجــه اي از انعطــاف پــذيري هــم دارنــد 

ــا كارهــاي خــويشدر  و مســئوليت پــذير هســتند و پاســخ دهنــده مــدار مثبــت،  رابطــه ب

در چنــين حــالتي افــراد بــه شــكل مثبــت و ســازنده اي   .تعهــد مــي پذيرنــد و مســئوليت

چنــين خصوصــيتي را در  باشــد و چنانچــه ضــرورت داشــتهمســائل را كنتــرل مــي كننــد 

بـه چيـزي كـه بدسـت مـي آورنـد حسـاس         آنهـا نسـبت   .عمل هم از خود نشان مي دهند

ــد  هســتند و ديــدگاه ويلســون  براســاس .بــراي اجتنــاب از بحــران بــه فعاليــت مــي پردازن

افـراد بخـاطر ايـن كـه قـادر بـه تمييـز قائـل شـدن           در حالت منفـي هـدف مـدار،   ) 1996(

. بين كارهـاي مهـم و غيـر مهـم نيسـتند در تصـميم گيـري بـا مشـكل مواجـه مـي شـوند            

افـراد در   .ن چنـين مشـكلي مـي گـردد    توجه بيش از حد به نتيجه كـار باعـث بوجـود آمـد    

بـيش از حـد وارد    د هـر كـاري را انجـام دهنـد،    ن ـكنمـدار تـلاش مـي    هـدف  حالت منفـي  

در هنگام بر نامه ريـز ي يـك حالـت خشـك و انعطـاف نـا پـذير دارنـد          جزئيات مي شوند،

                                                 
34 -wilson & wilson 
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در ايـن حالـت چـون افـراد بـيش از حـد        .دنبه برنامه هاي بلنـد مـدت متوسـل مـي شـو      و

ديـد بهـره   خـوبي از فرصـت هـاي ج   نمـي تواننـد ب  ينده و نتيجه كار توجه مـي نماينـد،   به آ

نگــران و ناراحــت مــي  ع دقيقــا طبــق انتظاراتشــان نباشــدزمــاني كــه امــور و وقــايبرنــد و 

مـي گـردد بـه    هـا و طـرح هايشـان بـا شكسـت مواجـه        همچنين زماني كه بر نامـه   شوند

 ،و ويلســونويلســون ( قــرار مــي دهنــدانتقــاد  را مــورد ســرزنش و  خــود وديگــران شــدت

  .)77ص1996

  الت فعاليت مدارخصوصيات مثبت ومنفي ح

ــتند از     ــادر هس ــدار ق ــت م ــت فعالي ــت مثب ــراد در حال ــائلاف ــزرگ در   مس ــك وب كوچ

 تـرس و اسـترس نمـي كننـد     آنهـا در هنگـام انجـام كـار احسـاس       برند،بزندگي شان لذت 

زنـدگي را همـان طـور كـه در زمـان خـودش پـيش         به آساني دست بـه كـار مـي شـوند و    

بـه شـكل خـود انگيختـه      ،كـردن علاقـه دارنـد    افـراد بـه چـالش    ايـن  .دن ـمي رود مـي بين 

حـالتي بـاز و گشـوده     ،انجـام كـار   يده ها و شـيوه هـاي جديـد   عمل مي كنند و نسبت به ا

از  در ايـن حالـت افـراد از شـوخي اسـتقبال و نسـبت بـه آن احسـاس خـوبي دارنـد،           .دارند

ا از بـه منظـور خلـق راهكارهـا و راه حله ـ     ،و سخت گيـري اجتنـاب مـي كننـد     جديت زياد

. برنـد بايـن افـراد سـعي مـي كننـد از زمـان لـذت         ،تصورات و تخيلات استفاده مـي كننـد  

افـراد قـادر نيسـتند چيـزي فراتـر از لـذت        ، از سوي ديگـر در حالـت منفـي فعاليـت مـدار     

ــذر ــد زودگ ــور كنن ــور     .را تص ــودن بط ــاوت نم ــولا در قض ــخص معم ــالتي ش ــين ح در چن

د بـي  انـداز بـه تـاخير    چيـزي كـه لـذت را   ر ند و اغلب نسـبت بـه ه ـ  زده عمل مي ك شتاب

خشـم   كارهايشـان باعـث نـاراحتي و    بـا د افـرا  ايـن  .يي نشـان مـي دهـد   صبري و ناشـكيبا 

ــد   ــي گردن ــران م ــا  ،ديگ ــاطرگاه ــذيري ازتاثير بخ ــده و     پ ــك ش ــديدا تحري ــران ش ديگ
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ــي  ــوندخشــمگين م ــا ي دي   و ش ــه ه ــيله گفت ــع بوس ــد  در بعضــي مواق ــيش از ح ــران ب گ

آينـده نگـري    وپـذيري قبـول    مسـئوليت  بـودن، عـدم  غير قابل اعتمـاد   .اميدوار مي گردند

بطـور   .بسيار ضعيف نيز جزء خصوصيات منفـي حالـت فعاليـت مـدار محسـوب مـي شـوند       

كلي زماني كه حالـت فعاليـت مـدار منفـي بـه شـكل افراطـي باشـد فـرد بـه يـك شـخص             

چ چيـزي را در  نهيليست يا پوچ گرا تبديل مي شـود كـه منكـر همـه چيزمـي گـردد و هـي       

      .)72ص1996،ويلسونويلسون و (داند  حيط اطراف خويش ارزشمند نميم

   حالت مخالفت كننده

 مبـارزه طلبـي،   ،قـراردادي و سـنتي   امـور عـدم توجـه بـه     ،طلبيـدن مسـائل   چـالش  به

ــا،   ــوانين و محــدوديت ه ــودن از ق ــر آزاد ب ــد ب ــودن، تاكي ــت نم ــد،  مخالف و ناراضــي  منتق

 2001 اپتــر،(مــي باشــند  مخالفــت كننــدهويژگــي هــاي حالــت ه از جملــ معتــرض بــودن

  .)50ص

ــت   ــراد داراي حال ــده اف ــت كنن ــتند و     مخالف ــل هس ــادي قائ ــراي آزادي ارزش زي ب

ايـن افـراد در برخـورد بـا مسـائل و امـور تـا         .تمايل زيـادي بـه كسـب فرديـت بـالا دارنـد      

يكـي از مزيـت    .دازنـد ثر  مـي پر ي تواننـد بـه چـالش و مقابلـه فعـال و مـو      اندازه اي كه م ـ

احســاس اســتقلال را در فــرد تقويــت  ســت كــها ايــنهــاي عمــده حالــت مخالفــت كننــده 

ــر   داشــتن  .امــور و كارهــا كنتــرل داشــته باشــد مــي كنــد و باعــث مــي شــود كــه فــرد ب

منسـجم و مشـخص مـي     هـويتي استقلال و احسـاس كنتـرل بـر محـيط منجـر بـه ايجـاد        

ــن حالــت عمــده عيــب هــاي يكــي از  .گــردد ــن اســت كــهاي و ســاختارهاي  از قــوانين اي

د و همـين مسـئله باعـث مـي شـود كـه افـراد داراي حالـت مسـلط          موجود پيروي نمي كن ـ
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 اپتــر،( مخالفــت كننــده مــورد ســرزنش قــرار گيرنــد و بخــاطر ساختارشــكني تنبيــه شــوند

1988(.  

  تاييدكننده  حالت

ش مـي كنـد   تـلا  فـرد  ،در ايـن حالـت   .كس حالـت مخالفـت كننـده اسـت    ع اين حالت 

 ـبه سازش و انطباق با محـيط و ديگـران بپـردازد و بـا ايـن كـار احسـاس مـي كنـد كـه            ه ب

از ديـد ايـن افـراد توجـه بـه       .حمايـت واقـع مـي شـود     دمور بدين طريق جايي تعلق دارد و

ســازش و تاييــد ديگــران  .و همراهــي بــا آنــان فايــده و ســود زيــادي داردتجــارب ديگــران 

ــي شــود  ــث م ــراد دا باع ــه اف ــدهك ــت تاييدكنن ــت و اســتقلال خــويش را از   ،راي حال فردي

  .دست بدهند و توانايي كنترل امور را بطور مستقلانه نداشته باشند

  :تاييدكننده عبارتندازحالت  ويژگي هاي عمده 

قـوانين   تبعيـت از اصـول،   ،بـودن و سـنتي  قـرار دادي   ،نمـودن  تاييـد  ،انطباق و سازش 

ارزش قائـل شـدن نسـبت بـه سـنت هـا        بـا ديگـران،   گـي تلاش براي همرن ،و آداب و رسوم

ارزش زيــادي بــراي همرنــگ بــودن بــا  ،تاييدكننــدهحالــت  افــراد داراي .وظيفــه شناســيو 

محــيط قائــل هســتند و در تعــاملات اجتمــاعي و برخــورد بــا مســائل گــرايش بــه تاييــد و  

  .)41ص2001 ،اپتر( انطباق با شرايط دارند
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  تاييد كنندهحالت و مخالف كننده حالت هاينمودار                 

زمـاني   مخالفـت كننـده   داراي حالـت  دافـر ا مـي تـوان گفـت كـه     نمودار بـالا  در توضيح

 بپردازنــد، مخالفــت و انتقــادبــه د نــو بتوان دن ـبكنو اســتقلال زيــادي احســاس فرديــت  كـه 

ــاس  ــي  يآزاداحس ــا   م ــراي آنه ــالتي ب ــين ح ــد و چن ــيارنماين ــت  بس ــايند اس ــا  خوش ام

 هنگامي كـه ميـزان اسـتقلال آنهـا پـايين باشـد و نتواننـد بـه مخالفـت و انتقـاد بپردازنـد،           

ن حــالتي بــراي آنهــا احســاس مــي كننــد كــه در دامــي اســير و زنــداني شــده انــد و چنــي

امـا زمـاني كـه بـه افـراد تاييدكننـده فرصـت انتقـاد و مخالفـت داده مـي           ناخوشايند است 

حمايــت ديگــران را از دســت  س مــي كننــد كــه بــا مخالفــت و انتقــاد كــردن،احســا شــود،

همـين   .مي دهند و بدون حامي مـي ماننـد و چنـين حـالتي بـراي آنهـا ناخوشـايند اسـت        

لفـت بـر آن حـاكم    اافراد هنگامي كه در موقعيتي قـرار مـي گيرنـد كـه فضـاي انتقـاد و مخ      

بنـابراين بـه   تنهـا نيسـتند   و  نـد ا -واقـع شـده  احساس مي كنند كه مـورد حمايـت    نيست،

  .سازش و تاييد مي پردازند و چنين وضعيتي براي آنها خوشايند است

 ميزان مخالفت پايين

 حالت ناخوشايند مخالفت کننده
 

 حالت خوشايند

تاييدکننده 
 سازشگر

 ميزان مخالفت با 

 حالت خوشايند

بودن اسير  
 

 داشتن حامی
 

 بی پناه

 آزادی
 

حالت 
 خوشايندنا
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  حالت همدرد و  سلطه گرهاي  حالت

 حالـت هـاي  اسـت   گسـترده بـا ديگـران ممكـن     اجتمـاعي و تعامـل   تبـادلات  زمينه در

نسـبت بـه سـاير حالـت هـا      يا حالت همـدرد در دنيـاي ذهنـي و شخصـيت فـرد       سلطه گر

افــراد تبــادل اجتمــاعي را صــحنه بدســت  ،ســلطه گــر در حالــت .بيشــتر بكــار بــرده شــوند

آوردن يــا از دســت دادن مــي بيننــد امــا افــراد داراي حالــت همــدرد تبــادلات اجتمــاعي را 

  .صحنه بخشش و وصال مي دانند

  حالت سلطه گر

يـل  تما تـدار، قتوجـه بـه قـدرت و ا    :ويژگي هاي بر جسـته ايـن حالـت عبـارت اسـت از      

ــتقامت،     ــراي اس ــدن ب ــل ش ــران و ارزش قاي ــودن ديگ ــرل نم ــه كنت ــودن و   ب ــخت ب سرس

ه كشـمش و رقابـت مـي بيننـد     حنزنـدگي را بـه عنـوان ص ـ    سلطه گـر  افراد. كنترل عواطف

امـور   در فعاليتهـا و ايـن افـراد    .و قـدرت را دارنـد   بـه مقـام    كسـب و تمايل بـه تحسـين و   

  .يشي گرفتن از ديگران مي نمايندروزمره شان بطور مداوم سعي در رقابت و پ

  حالت همدرد

ــودن، عــاطفي ــه رابطــه ت،ميميصــ ب ــان ،حســنه توجــه ب ــي مهرب ي و دلســوزي از ويژگ

بــه حساســيت بــين فــردي و  همــدرد داراي حالــت افــراد .ندهســت حالــتهــاي بــارز ايــن 

زنــدگي را بــه عنــوان ميــدان دلســوزي نســبت بــه همــديگر ارزش زيــادي قايــل هســتند و 

ايـن افـراد بـه دوسـتي و عشـق ورزيـدن توجـه خاصـي          .مشـاركت مـي بيننـد    هماهنگي و

ــك    ــوان ي ــه عن ــد و آن را ب ــكلات و    ارزش دارن ــا مش ــورد ب ــد و در برخ ــي كنن ــداد م قلم

واضــع و عــاطفي تــر واكــنش نشــان مت تعــاملات اجتمــاعي ســعي مــي كننــد كــه ملايــم، 

  .)45ص1997 ،كر( دهند
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  ديگر مدارحالت  خود مدار، حالت

صــحبت از منــافع شخصــي و منــافع جمعــي در يــك ارتبــاط مطــرح مــي   زمــاني كــه 

  :خود نشان مي دهند را از زير حالت هايافراد  شود،

  حالت خود مدار

خودمــان  منـافع  چنانچـه فقــط بـه فكـر   رار كنـيم  بـر ق ـ  ارتبــاطه بـا ديگـران   ك ـ زمـاني 

در ايـن صـورت در    تمام تلاشـمان جهـت افـزايش سـود و منفعـت شخصـي باشـد        باشيم و

بـراي   .در ايـن حالـت خـود مـا مهـم هسـتيم نـه ديگـران         .خودمدار قرار گرفتـه ايـم   تلحا

اجتنـاب از هماننـد سـازي بـا      ،قـرار دارنـد  در اولويـت اول    منـافع شخصـي   د مـدار وخفرد 

 .زياد نسـبت بـه خـود از جملـه ديگـر ويژگـي هـاي ايـن حالـت مـي باشـند            توجه ديگران،

بـراي فرديـت    بـوط بـه خـويش را مـي پذيرنـد،     فقط مسـئوليت كارهـاي مر   افراد خود مدار

ناكــامي ضــرر و  مواجهــه بــا ،منفعــت هســتندكســب بــدنبال  ارزش زيــادي قائــل هســتند،

ه مــي بــه احساســات خودشــان توجــه و بــرآن تكيــ بــراي آنهــا نــا خوشــايند اســت و فقــط

  ).48ص 1997 كر،( نمايند

  حالت ديگر مدار 

ي كــه آنچــه در مــورد ديگــران اتفــاق در صــورت ،رابطــه بــا ديگــراندر هنگــام برقــراري 

آنهـا توجـه نمايـد در     منـافع افتد براي فـرد مهـم باشـد و فـرد در وهلـه اول بـه ديگـران و        

منــافع ديگــران نســبت بــه منــافع در ايــن حالــت  .واقــع در حالــت ديگــر مــدار قــرار دارد

ــي ــد  شخص ــرار دارن ــت ق ــر،( در اولوي ــر اپت ــولز، ك ــاز  ).60ص 1988 وك ــد س ــا همانن ي ب

از جملـه  بـا ديگـران    ارتبـاط  بـه ايجـاد   بسـبت ارزش قائـل شـدن    ،متواضـع بـودن   ن،ديگرا

 بيشــتر بــه نگرانــي هــا ودر ايــن حالــت فــرد  .بــارز ايــن حالــت مــي باشــندويژگــي هــاي 
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منفعـت رسـاندن بـه ديگـران را دارد و      تمايـل بـه بخشـش و    ،كنـد احساسات ديگران مـي  

بــراي فــرد  يحــالت چنــيند شــوو زيــان ضــرر متحمــل  جيح مــي دهــد بجــاي ديگــرانتــر

  .خوشايند است ديگرمدار

  مختلفتركيب حالتهاي 

بـا توجـه   مـي تواننـد بـا هـم تركيـب شـوند        ذهنيمختلف  هاي حالتاپتر معتقد است 

حالتهـاي ذهنـي  هـر    به اينكه چهـار مجموعـه دوتـايي از حالـت هـاي ذهنـي وجـود دارد        

ركيـب شـوند امـا بنـدرت بـا      مي توانند بـا حالتهـاي ذهنـي سـاير مجموعـه هـا ت       مجموعه 

هـر حالـت ذهنـي مـي     حالت ذهنـي متضـاد خـويش تركيـب مـي گردنـد بـر ايـن اسـاس          

حالــت  ،بعنــوان مثــال .از ايــن مجموعــه هــاي دوتــايي تركيــب شــودا ســه حالــت توانــد بــ

هدف مدار مي تواند بـا حالتهـاي  مخالفـت كننـده، سـلطه گـر و خودمـدار و يـا بـا حالـت           

ــده،  ــاي تاييدكنن ــدرد و ه ــود  هم ــدار ش ــين    .ديگرم ــز چن ــا ني ــت ه ــاير حال ــورد س در م

در زيـر نمونـه هـاي ديگـري از تركيـب حـالات       . تركيباتي قابل تصور و مشاهده مـي باشـد  

  .ذهني ارائه گرديده است

ــت  تركيــب  ــت فعاليــت مــدار مخالفــت كننــده، هــدف مــدار هــاي حال مخالفــت  حال

  .تاييدكننده حالت هدف مدار تاييدكننده و حالت فعاليت مدار كننده،

بـه   .شـود  مـي  باعـث ايجـاد خصوصـيات متفـاوتي در فـرد       تركيب حالت هاي مختلـف 

فـرد در حالــت هــدف مـدار تاييــد كننـده بــراي اينكــه بـه اهــداف ضــروري     عنـوان نمونــه،  

دانـش آمـوزان    .ط بيرونـي انطبـاق و سـازش نمايـد    خويش برسد سـعي مـي كنـد بـا محـي     

ــراد داراي ، ســربازان دادن هســتند و امتحــاندر حــال كــه مدرســه  ــه اي از اف ــت نمون حال
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هـر دوي اينهـا بـراي اينكـه بـه اهـداف شـان برسـند بـه           .هدف مدار تاييد كننـده هسـتند  

  .اطاعت و تاييد افراد محيط و منابع موجود مي پردازند

فعاليـت مـدار و حالـت تاييـد كننـده مـي تـوان گفـت كـه افـراد            حالت مورد تركيب در

 ايند و هيجـان ده سـعي مـي كننـد بـه رفتارهـاي جمعـي كـه خوش ـ       فعاليت مدار تاييد كنن

نمونـه اي از كـار افـراد فعاليـت مـدار تاييـد        ،همكاري در يـك جشـن   .آور هستند بپردازند

 در آنهـا غالـب اسـت    مخالفـت كننـده  و هـدف مـدار    افرادي كه دو حالـت  .كننده مي باشد

 بـر عليـه يـك   خودشـان   رسيدن به اهداف خـويش و بـه اتمـام رسـاندن كارهـاي     به منظور 

ــدام  ــي اق ــع بيرون ــت منب ــه مخالف ــي نماي ب ــم ــران  .دن ــبش آزادي خــواه سياســي جرهب   ،ن

ــرا  ــن اف ــه اي از اي ــند دنمون ــي باش ــري از  .م ــب ديگ ــايدر تركي ــت ه ــي، حال ــراد  ذهن اف

 فعاليــت مــدار مخالفــت كننــده بــه منظــور دســتيابي بــه هيجــان بيشــتر و كســب لــذت،  

  ).60ص1988 ، كولز و كر ،اپتر( ي زننددست به رفتارهاي پرخاشگرانه م

در مرحلــه صــورت مــي گيــرد  متــوالي ســه مرحلــه فراينــد وارونگــي در ز ديــد اپتــر،ا

ذهنـي را   حالـت هـاي  نيـاز بـه تغييـر     فرد احساس تـنش مـي كنـد و همـين مسـئله      ،اول

ارزسـها   اصـول،  شـكل مـي گيـرد   حالـت ذهنـي جديـد     در مرحلـه دوم،  ،ضروري مي سازد

فـرد وارد بعـد عملـي مـي شـود و بـه        ،و در مرحلـه سـوم   تغيير پيدا مي كنـد  و اهداف فرد

ضــرورتي  البتـه لازم بذكراسـت كـه    .فعاليـت هـاي متناسـب بـا حالـت ذهنـي مـي پـردازد        

  .)46ص1982 ،اپتر( دهندببه شكل منظم رخ  اين مراحل ندارد 
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  معكوس  نظريه اصول ضروري تحليل در 

 دامك ـهـر  بـد نيسـتند    بطـور ذاتـي خـوب يـا     نـي  ذه هيچ يك از اين هشت حالت -1

همچنـين ايـن احتمـال     .شـوند  عـدم رضـايت فـردي    يـا رضـايت و   هـم موجـب  از آنها 

و از سـوي ديگـر    شـادابي فـرد شـوند    لـذت و  وجود دارد كه هر حالـت از يكسـو باعـث   

 نقــش هــر حالــت ممكــن اســت .گردنــد فــرد  بخــاطر تغييــر موقعيــت باعــث نــاراحتي

ــ ــا تخ كم ــده وي ــده ك كنن ــب كنن ــرايط م ري ــند اي را در ش ــته باش ــف داش ــا  ،ختل م

ممكـن اسـت    آنهـا هـر يـك از    ،را تجربـه نمـائيم  ذهنـي   حالـت هـاي  تـوانيم همـه    مي

ــراي ــراي     ب ــب و ب ــا مناس ــا و زمانه ــي از موقعيته ــبعض ــر موقعيته ــاي ديگ  ا و زمانه

داشـتن حالـت فعاليـت     بـراي حضـور در يـك مهمـاني،     بعنوان مثـال،  .نباشندناسب تم

 در يـك مسـابقه ورزشـي داشـتن حالـت      نيـز و  ر تناسب بيشـتري بـا موقعيـت دارد   مدا

هنگـامي كـه والــدين    .بهتــر از حالـت همـدردي اســت  پيـروزي   بــه منظـور  سـلطه گـر  

جهـت   همدلانـه همـدرد و   داشـتن حالـت   مـي برنـد   اتـاقش  را براي خـواب بـه  كودك 

   .مي باشد مناسب تر از حالت سلطه گرانهفرزندان  خواباندن

دو حالــت متضــاد هــم  يذهنــ حالــت هــايدر هــر مجموعــه از  اينكــه باتوجــه بــه -2

 .ا يــك حالــت تعــارض درونــي مواجــه شــودهميشــه ممكــن اســت فــرد بــ وجــود دارد

بعضــي اوقــات در هنگــام بــراي مثــال يــك پرســتار ضــمن داشــتن حالــت همــدرد در  

 حالـت  بايـد مطلـوب انجـام دهـد     شـيوه براي اينكـه بتوانـد كـارش را بـه      تزريق آمپول

 را نيز داشـته باشـد و گاهـا قـدرت تحمـل احساسـات سـخت گيرانـه و بـدور          سلطه گر

ــو ــه را در خ ــدداز عاطف ــت نماي ــر .ش تقوي ــر اپت ــارض درون ،از منظ ــاي  تع ــت ه حال
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 حالـت هـاي  تعـارض بـه ايـن معنـي در هـر سـاختاري از        .غريـزي مـي باشـد     ذهني،

  .ذهني و تجربه هاي فردي وجود دارد

و بطــور  فعــال مـي شـوند  چهـار حالـت    ذهنــي در هـر زمـان فقــط   از هشـت حالـت   -3

خواهنـد  شخصـيت فـرد غالـب    خاص فقط يك يا دو حالت نسـبت بـه سـاير حالـت هـا در      

 حالـت و حالـت فعاليـت مـدار    مـي پـردازد    بـازي هنگامي كه فردي بـه  به عنوان مثال  .بود

الـت  حداراي  كـودك  بـه  هنگـام شـير دادن   مـادر،  در او مسـلط مـي باشـد و يـا     سلطه گـر 

 .است همدرد و ديگر مدار

خصوصـيات ظـاهري او   رفتـار و  براي تشخيص حالـت ذهنـي فـرد صـرفا توجـه بـه        -4

مـي پوشـند   عجيـب  كـه لبـاس هـاي    را ممكـن اسـت افـرادي    به عنوان مثال  .كافي نيست

آنهـا بـه   ممكـن اسـت   كـه  در حـالي   تصـور كنـيم  حالت مخالفت كننده  بعنوان افراد داراي

ــاق و  ــازي همانطب ــد س ــا  انن ــانب ــند  دوستانش ــرده باش ــدام ك ــابراين .اق ــادگي  بن ــه س         ب

 .معـادل فـرض كنـيم   كارهـاي آنهـا   را بـا فعاليـت هـا و    ذهنـي افـراد   نمي توانيم حالت هاي

افـراد در وهلـه    فـرا انگيزشـي  هـاي ذهنـي و    حالـت هـاي  براي تعريف و مشـخص نمـودن   

ــه دنيــاي پديــداري و  افــراد مختلــف  .آنهــا توجــه نمــود طــرز فكــر و برداشــتاول بايــد ب

حتـي يـك شـخص     داشـته باشـند  برداشـت متفـاوتي   هـا   فعاليـت نسـبت بـه   ممكن اسـت  

متفـاوتي   هـاي   برداشـت در زمانهـاي مختلـف   فعاليـت خـاص    نسبت بـه يـك  ممكن است 

  .داشته باشد

بـه انـدازه اي پيچيـده هسـتند كـه فـرد را ملـزم مـي          اجتمـاعي عضي از فعاليتهاي ب -5

و مـدام تغييـر حالـت     قـرار گيـرد  ذهنـي  در حالـت هـاي مختلـف    يـك لحظـه    ردكنند تـا  

  .دده
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ذهنـي و   حالـت هـاي  علـل شـكل گيـري     نظريه پردازان روانشناسي رشـد در رابطـه بـا    -6

تربيـت  نحـوه   اين حالـت هـا در بـين افـراد اعتقـاد دارنـد كـه       و متفاوت بودن فرا انگيزشي 

 حالـت هـاي   نـوع  ه اي در شـكل گيـري  فرد در كـودكي و دوران اوليـه زنـدگي نقـش عمـد     

اوليـــه  بعنـــوان مثـــال در دوران .)13ص1998  ،اپتـــر( فـــرد داردفراانگيزشـــي  ذهنـــي و

ــودكي  ــه واك ــچنانچ ــه     ل ــند ك ــته باش ــار داش ــودك انتظ ــند و از ك ــر باش ــخت گي دين س

را در  شـكل گيـري حالـت هـدف مـدار     زمينـه   ،كامل انجـام دهـد  بطوردقيق و  كارهايش را

در صــورتي كــه والــدين كودكــان خــود را تشــويق نماينــد كــه از  .ماينــدآنهــا فــراهم مــي ن

ــه آنهــا اســتقلال عمــل بدهنــد كارهــا و فعاليــت هايشــان لــذت بب ــد و ب امكــان شــكل  ،رن

ــت ف  ــري حال ــدار در گي ــت م ــتر  عالي ــودك بيش ــراهم ك ــود ف ــي ش ــزان   .م ــين مي همچن

ــا و        ــته ه ــراي خواس ــه ب ــي ك ــد و ارزش ــي دهن ــودك م ــه ك ــدين ب ــه وال ــاري ك خودمخت

پيشــنهادات او قائــل هســتند و ميــزان اســتقلال و وابســتگي در دوران كــودكي در تشــكيل 

حالت تاييدكننده و يا حالت مخالفت كننـده و ميـزان غالـب بـودن هـر يـك از آنهـا نقـش         

توانـايي فـرد در تغييـر دادن و كنتـرل مسـائل و نيـز        ميـزان از سـوي ديگـر   . بسزايي دارند

زمينــه ســاز  ،ه تربيتــير دوران اوليــه كــودكي و نــوع شــيوتوانــايي او در ابــراز احساســات د

دار و م ـد وحالـت خ ـ  .شكل گيري حالت سلطه گر و يـا حالـت همـدرد در فـرد مـي گردنـد      

دلبســتگي و جــدايي دوران اوليــه كــودكي  تحــت تــاثير ميــزان حالــت ديگرمــدار احتمــالا

ودكي در مــوراد ذكــر شــده بــه قســمت انــدكي از عوامــل مــوثر دوران كــ .مــي گيرنــدقــرار 

ر عوامـل زيـادي د  بطـور كلـي    .اشـاره مـي كنـد   فـرا انگيزشـي   حالـت هـاي ذهنـي و     رشد

در صـورتي كـه يـك حالـت ذهنـي و يـا مجموعـه اي         .رشد حالت هاي ذهني تـاثير دارنـد  

ه امكـان دارد ك ـ و يـا بـه انـدازه كـافي تقويـت نشـوند       از حالت هاي ذهني رشد پيدا نكنند 
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شـيوه تربيتـي و خصوصـيات دوران    بـر ايـن اسـاس     .فرد دچـار حالـت روان پريشـي گـردد    

تـي مشـكلات روانـي نقـش بسـزايي دارد      كودكي در شكل گيـري حالـت هـاي ذهنـي و ح    

  .و بايد به شكل جدي به آن توجه شود

ــه ســوي يكــي از   -7 ــي ب ــت هــايهــر فــرد درجــه اي از ســوگيري درون ذهنــي و  حال

  .دفراانگيزشي دار

  .قطب هاي متضاد يكديگرگانه و دو است داراي ابعاد انسان موجودي  -8

 احسـاس مـي كنـد   حركـت  خـود  هنگامي كه فرد به سوي حالـت ذهنـي ترجيحـي     -9

كـه متناسـب بـا حالـت ذهنـي او      مـوقعيتي قـرار گيـرد     لذت مي نمايد اما چنانچه فـرد در 

  .احساس ناخوشايندي خواهد نمودنباشد 

ــزه و نحــو -10 ــي   انگي ــل مهم ــه محــيط عام ــرد نســبت ب ــزان ه ادراك ف ــين مي در تعي

  .ارزشمندي تجربه ها است

  ذهني بر هيجانات مختلف حالت هاي تاثير

ــات    اپتــر معتقــد اســت كــه تركيــب مختلــف حالــت هــاي ذهنــي باعــث ايجــاد هيجان

تاييدكننـده و مخالفـت    عاليـت مـدار،  ف  چهـار حالـت ذهنـي هـدف مـدار،      .خاصي مي شود

بـا توجـه بـه اينكـه      .دن ـمـي كن  كننده در سطوح متفاوتي هشت هيجـان اساسـي را توليـد   

ــت هيجــاني باعــث تغ  ــد ايــن هشــت حال تحــت  ييــرات جســمي و برانگيختگــي مــي گردن

رد چهـار حالـت ذهنـي ديگـر لازم اسـت      در مـو  .ناميده مـي شـوند   35عنوان هيجانات بدني

ن فـرد و ديگـران    قسمت عمـده اي از هيجانـات بـا شـكل گيـري تعامـل بـي       اشاره شود كه 

همــدرد و حالــت هــاي خودمــدار و  ،ســلطه گــر لــت هــاي ذهنــيحا .بــه وجــود مــي آينــد

                                                 
35 .Somatic emotion 
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هـاي اجتمـاعي را بـه وجـود     ناشـي از تعامـل    هيجـان هـاي   ديگرمدار با تركيبات مختلـف، 

نـوع هيجـان تحـت     .نـد هيجـان هـاي تبـادلي مـي گوي      ،بـه ايـن هيجانـات   كـه  مي آورند 

دي چنانچــه در فــر .تــاثير نــوع حالــت هــاي ذهنــي اســت كــه بــا هــم تركيــب مــي شــوند

و  فــرد بــه هـدف فكــر خواهــد كــرد ، دف مـدار و تاييدكننــده فعــال باشـند  هــ حالـت هــاي 

ت وجـود موانـع در مسـير حرك ـ   هدف بـه انطبـاق و سـازش مـي پـردازد و       براي رسيدن به

بــه راحتــي بــه هــدف  او باعـث اضــطراب و تــنش در جســم  مــي گــردد امــا هنگــامي كــه  

يـت مـدار و تاييـد    حالـت فعال  فـردي كـه در   .دنمـو  س آرامـش خواهـد  خويش برسد احسـا 

لـذت   آني كنـد و مـي خواهـد از    بخاطر اينكه بـه خـود فعاليـت توجـه م ـ    كننده قرار دارد 

باعـث كـاهش   شـدن بـا مـانع و چـالش باعـث شـادي و  نبـود چـالش و مـانع،           روبرو ببرد 

حالـت هـدف مـدار و مخالفـت كننـده زمـاني كـه         جفـت در  .كسل بودن مي شـود  وانگيزه 

 ه هـدف خـويش برسـد خشـمگين و عصـباني مـي شـود امـا در صـورتي كـه          فرد نتوانـد ب ـ 

  .احساس خونسردي و آرامش مي كندبدون مانع مشخصي به اهدافش برسد 

گــامي كــه هيجانــات فــرد هن هــاي فعاليــت مــدار مخالفــت كننــده، ت حالــتفــجدر 

ي ميزان جنب و جوش او زيـاد مـي شـود و گاهـا ممكـن اسـت بـا شـوخ طبع ـ        بالا مي رود 

احســاس چنانچــه سـطح هيجــان در فـرد كــم باشـد    امـا  ار و اذيــت ديگـران بپــردازد  بـه آز 

ركيـب چهـار حالـت ديگـر     تاز در مـورد هيجانـات ناشـي     .گرفتگي و كسل بودن مـي كنـد  

در صــورتي كــه بــه داراي حالــت خودمــدار ســلطه گــر اســت  فــردي كــهمــي تــوان گفــت 

ن كـه دچـار ضـرر و    احسـاس غـرور مـي نمايـد امـا همـي      كنـد  نفعت دست پيـدا  كسب و م

تـوان گفـت    مـي همـدرد  در رابطـه بـا افـراد خودمـدار      .مي كندزيان شود احساس حقارت 

كــه كســب و منفعــت در فــرد احســاس قــدرداني نســبت بــه ديگــران ايجــاد مــي كنــد در  
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 طه گـر، در جفـت حالـت ديگـر مـدار سـل      .حالي كه ضرر و زيـان باعـث رنجـش مـي گـردد     

موجــب شــكل گيــري و ضــرر و زيــان فــردي باعــث احســاس شــرمندگي  ســود و منفعــت

زمــاني  حالــت تواضــع و فروتنــي در فــرد مــي شــود و نهايتــا در حالــت ديگرمــدار همــدرد،

ان و منـافع  سود و منفعـت شخصـي بـه دسـت مـي آورنـد بخـاطر اينكـه بـه ديگـر           آنهاكه 

امي كـه متحمـل ضـرر و زيـان     احسـاس گنـاه مـي كننـد امـا هنگ ـ     آنها اهميت مي دهنـد  

   ).  43ص 2001 اپتر،( اس فداكاري و ايثار در آنها شكل مي گيرداحسمي شوند 

 

 

 

 

 

 

 

 »نمودار هيجانات بدني حالت هاي ذهني«

ھدف مدار    
 مخالفت کننده

فعاليت مدار  
 تاييد کننده

 خوشايند
 

 ناخوشايند
 

 ناخوشايند
 

 خوشايند

 اضطراب

 کسل بودن نشاط

 خونسردی

 آرامش

 خشم

ھدف مدار    
کننده تاييد  

 برانگيختگی و ھيجان با  برانگيختگی و ھيجان پايين

 پويايی گرفتگی
فعاليت مدار 
 مخالفت کننده
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 نمودار هيجانات تبادلي حالت هاي ذهني

شـان مـي دهـد  كـه تركيـب هـاي مختلـف حالـت         نمودار مربوط به حالت هاي هيجـاني ن 

در  .هــاي هيجــاني در موقعيــت هــاي مختلــف باعــث ايجــاد هيجانــات متفــاوتي مــي شــود

بـه شـكل روشـن    هر حالـت ذهنـي آشـنايي وجـود داشـته باشـد       صورتي كه با خصوصيات 

 خودمدار 
 سلطه گر

 

 ديگر مدار
 سلطه گر

 خوشايند
 

 ناخوشايند
 

 ناخوشايند
 

 خوشايند

 خواری

 شرمندگی تواضع

 قدردانی

 غرور

مقاومت و 
 رنجش

 خودمدار ھمدرد

 فقدان و ضرر کسب و منقعت

 ايثارنمودن احساس گناه
ديگر مدار 

 ھمدرد
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 ـ  مي توان بـه هيجانـات شـكل گرفتـه ناشـي از      تري  .ت هـاي ذهنـي پـي بـرد    تركيـب حال

انـات  هيج نشـاط و پويـايي،   خونسـردي،  هـاي هيجـاني احسـاس آرامـش،    بطور كلي حالت 

تاييـد   حالـت هـدف مـدار و فعاليـت مـدار بـا حالـت هـاي         خوشايند مربوط بـه تركيـب دو  

حالــت هــا ايــن ناشــي از تركيــب هيجانــات ناخوشــايند  .كننــده و مخالفــت كننــده اســت

ــد از ــطراب، :عبارتن ــم، اض ــي   خش ــودن و گرفتگ ــل ب ــاس كس ــام .احس ــل و  در هنگ تعام

تركيـب حالـت هـاي سـلطه گـر و همـدرد بـا حالـت هـاي خودمـدار و            ارتباط بـا ديگـران،  

و  تواضـع  قـدرداني،  غـرور،  خوشـايند نظيـر   ديگر مـدار باعـث ايجـاد حالـت هـاي هيجـاني      

شــرايطي كــه مخــالف بــا ميــل فــرد باشــد البتــه در  .احســاس ايثــار و فــداكاري مــي شــود

ــاني   ــاي هيج ــت ه ــايندي حال ــر  ناخوش ــارت، نظي ــاس حق ــش، احس ــرمندگي و  رنج ش

  . احساس گناه شكل مي گيرد
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  معكوس شدنعلل دلايل و 

لــت ذهنــي بــه حالــت  از يــك حا بطــور كامــل در هنگــام تغييــر،فــرد  اپتــر بــه اعتقــاد

به معكـوس سـازي مـي پـردازد بـا توجـه بـه ايـن          و مي دهد جهتذهني متضاد آن تغيير 

  .)15ص1998 ،36كوكس( نظريه معكوس ناميده است ، اپتر نظريه خويش را فرايند

كــارت معتقــد اســت كــه تغييــر هميشــه خــوب يــا بــد نيســت و مــي توانــد بــه عنــوان 

زمــاني كــه فــرد احســاس كنــد اســتعداد و   .ي از طبيعــت پيامــدهايي داشــته باشــدنيرويــ

 ــ  ــرآورده س ــد خواســته هــاي او را ب ــر را دارد و موقعيــت حاضــر نمــي توان ــايي تغيي ازد توان

ني كـه در حـال حركـت    همچنين فـرد بايـد نسـبت بـه موقعيـت و مكـا       .يير رخ مي دهدتغ

يـت جديـد   انگيـزه بـالايي داشـته باشـد و بـراي اينكـه بـه سـوي موقع         به سـوي آن اسـت  

در  .بايـد نسـبت بـه آن احسـاس اطمينـان بخشـي داشـته باشـد        گام هاي اوليـه را بـردارد   

او انگيـزه بسـيار محـدودي ايجـاد كنـد و      هر زماني كه فرد در شـرايطي قـرار گيـرد كـه در     

بــاقي مانــدن در آن شــرايط بــراي فــرد غيــر خواســته هــاي او را بــرآورده نســازد  آرزوهــا و

  .)80ص2003 ،كارتر( قابل تحمل خواهد بود

اپتـر معتقـد    .حالـت ذهنـي و معكـوس شـدن مـي گردنـد       عوامل مختلفي باعـث تغييـر  

 حالــت هــايدر معكــوس شــدن بــين ناخودآگــاه  محيطــي و اســت كــه عوامــل ژنيتيكــي،

همچنـين نيازهـاي فـرد و شـيوه تعامـل او بـا        و ذهني و تغييـر آنهـا تـاثير بسـزايي دارنـد     

از جملـه عوامـل    .)66ص1982 ،اپتـر ( محيط در شكل و نـوع حالـت ذهنـي او مـوثر اسـت     

ــي  ــي   محيط ــاي ذهن ــت ه ــدن حال ــوس ش ــوثر در معك ــواردي م ــه م ــوان ب ــي ت ــر  م نظي

  . )50ص1989 ،اپتر( ع اشاره نمودو اشبا ناكامي ،مجاورت
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  مجاورت

ــه  ــاثير كلي ــت ت ــاورت تح ــوادث و  مج ــدادهايح ــي  روي ــدمحيط ــي باش ــوادث و  .م ح

 مـي شـوند   ذهنـي مـا    حالـت باعـث تغييـر   اطراف مـا رخ مـي دهنـد     كه در محيطوقايعي 

ــاق  ي كــه مــادرشنزمــادر كــودك مــثلا  ).70ص 1988 ،كــولز و كــر اپتــر،( حضــور در ات

بـه جسـت و خيـز در اتـاق مـي پـردازد امـا         اس خوشـايندي مـي كنـد و   باشد احس ـداشته 

مجــاورت و  .حركتــي نمــي كنــدمــي ترســد و  ،زمــاني كــه مــادرش او را تــرك مــي كنــد 

قــرار  .وس شــدن و تغييــر حالــت ذهنــي مــي شــود اس بــا محــيط جديــد باعــث معكــتمــ

ــت باعــث ايجــاد  محــيط مــذهبيگــرفتن در  تاييــد كننــده مــي شــود در حــالي كــه  حال

ــت موجــب شــكقات فوتبــال شــاي مســابو تما ر در اســتاديوم ورزشــيحضــو ل گيــري حال

حالـت  از  شـكلهاي متفـاوتي  هـم مـي تواننـد     آئـين هـاي فرهنگـي    .فعاليت مدار مي گردد

 .هاي ذهني را ايجاد نمايند

  ناكامي

در محيطـي بــه خواسـته هــايش نرسـد و بــا     ،بـا ديــدگاهي خـاص   يهنگـامي كـه فــرد  

ر احسـاس تـنش و وجـود موانـع محيطـي بـا دو انتخـاب مواجـه         بخاط جه شود ناكامي موا

 .اه و حالـت ذهنـي خـود را تغييـر دهـد     است يا بايد محيط را ترك كنـد و يـا اينكـه ديـدگ    

نتوانـد دريـك   رغـم تـلاش و كوشـش فـراوان      علـي هنگـامي كـه شخصـي     به عنوان مثال،

ز حالـت هـدف   مسابقه ورزشي مثل تنيس برنده شـود ديگـر بـه نتيجـه فكـر نمـي كنـد و ا       

بـازي لـذت    ازسـعي مـي كنـد     يير جهـت مـي دهـد و   تغ ذهني فعاليت مدار به حالتمدار 

مواجـه شـدن بـا     هنگـام  هـد، اهميـت زيـادي بـه مسـائل مـادي مـي د      كـه  فـردي   يا ببرد

ذهنــي اش را تغييــر مــي دهــد و كمتــر بــه مســائل  حالــت  ،)مــثلا تصــادف كــردن(مــرگ
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و همچنـين بـه   ) مـدار  ار بـه حالـت فعاليـت   هـدف مـد   حالـت تغييـر از  (مادي فكر مي كند

ــه ديگــران هــم مــي افتــد   ــتتغييــر از ( فكــر كمــك كــردن ب ــت   حال ــه حال خــود مــدار ب

  ).مدارديگر

  اشباع

شـه نيـاز بـه    و وارونگـي بـين حالـت هـاي ذهنـي همي      شـدن  براي معكوس اپتر،ديد  زا

رد  س شـدن دا انسـان بطـور طبيعـي و ذاتـي گـرايش بـه معكـو        .مجاورت و ناكـامي نيسـت  

        ).67ص1988 ،وكــولز كـر  اپتــر،( بــراي حفـظ سـلامت روانــي ضـروري اسـت    ايـن گـرايش   

جريـان وارونگـي و معكـوس     اشـاره بـه غيـرارادي بـودن    اشـباع  مفهـوم   در نظريه معكـوس، 

كـه بـه انـدازه    ي زمـان  .يـداري نمونـه اي از اشـباع مـي باشـد     جريـان خـواب و ب   .شدن دارد

بـه   يمي مـان مـدت طـولاني بيـدار م ـ   يـا بعـد از اينكـه    شويم بيدار مي يده باشيم بخواكافي 

عامـل خاصـي باعـث     بطـور كلـي در هـر دو حالـت،     سوي خوابيدن گرايش پيدا مـي كنـيم  

بـراي  ايـن اسـت كـه    از اين مطالب قابـل فهـم مـي باشـد     آنچه  .خواب يا بيداري نمي شود

چرخـه  ايـن   يـك چرخـه درونـي وجـود دارد     ،تغيير حالـت هـاي ذهنـي و معكـوس شـدن     

پيرامـون خـود قـرار گيـرد و      محـيط و حـوادث   دروني ممكن است از يك سـو تحـت تـاثير   

ــرد    ــز وارونگــي صــورت گي ــذيري از محــيط ني ــدون تاثيرپ  از ســوي ديگــر ممكــن اســت ب

  ).30ص1982 اپتر،(

بــا مســئله اشــباع و غيــر ارادي بــودن جريــان       )1993( و مورگاترويــد 37پوتــوكي

جريــان معكــوس شــدن ارادي مــي  نــد كــهدار وس شــدن مخــالف هســتند و اعتقــادمعكــ

بـه حالـت هـاي ذهنـي      مختلـف موقعيتهـاي   بـا فـراهم نمـودن   اعتقاد آنهـا افـراد    به. باشد
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بعـد از يـك    بعنـوان مثـال،   .دهنـد مـي  سب معكوس شده و تغييـر وضـعيت   مطلوب و متنا

نسـان  ا استرس در محيط كـاري كـه بيشـتر بيـانگر حالـت هـدف مـدار مـي باشـد،          روز پر

يي كـه آرامـش بخـش يـا لـذت بخـش       بـه موقعيـت هـا    هـدف مـدار   حالـت رهايي از  براي

و  تفـريح  ممكـن اسـت افـراد بـا متوسـل شـدن بـه موسـيقي،         .يش پيدا مـي كنـد  گراباشد 

تمام ايـن فعاليـت هـا بـدين خـاطر اسـت كـه فـرد مـي           .مسافرت به رفع خستگي بپردازند

  ).54ص1997 كر،( شودخواهد از حالت هدف مدار به حالت فعاليت مدار معكوس 

  انسان سالم از ديدگاه نظريه معكوس

طرفــداران نظريــه معكــوس معتقدنــد كــه هــر موقعيــت و زمــاني نيــاز بــه حالــت ذهنــي و  

و  زمـان  طرز فكـر خاصـي دارد و شخصـي كـه بـه ايـن درك رسـيده باشـد و متناسـب بـا          

در نظـر   بعنـوان انسـان سـالم    ،و حالـت ذهنـي مطلـوب را داشـته باشـد     طـرز فكـر    ،مكان 

 بـه جـديت وبرنامـه ريـزي دقيـق دارد      ه نيـاز ك ـدر كارهـايي   مثـال  بـراي  .گرفته مي شـود 

وارد فـرد بـه مـوقعيتي      كـه  ضـروري اسـت و يـا زمـاني      هـدف مـدار  ذهنـي  حالت داشتن 

  بـودن را مـي طلبـد، داشـتن حالـت ذهنـي فعاليـت  مـدار         شـاد  شوخ طبعي ومي شود كه 

  ).50ص1997 ،كر( مناسب تر و مطلوب تر خواهد بود

 حالـت هـاي  ر جريـان معكـوس شـدن بـين     وجـود مشـكل و اخـتلال د    به نظر اپتر،

ــل ــي و جســماني اســت  ذهنــي يكــي از عل اخــتلال و آشــفتگي در  .عمــده مشــكلات روان

  :زير شكل مي گيرد ذهني به دو صورت حالت هايجريان معكوس شدن بين 

الـت ذهنـي متضـاد    در يك حالـت ذهنـي و عـدم معكـوس شـدن بـه ح       تثبيت شدن .1

  .)تثبيت( آن

  .معكوس شدن و وارونگي به يك حالت ذهني نامتناسب با موقعيت .2
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ذهنـي وجـود دارد و در هـر مجموعـه       حالـت هـاي  با توجه به اينكـه چهـار مجموعـه از    

ر حـال  دو حالت متضاد هم وجـود دارد و افـراد بطـور مـداوم بـين ايـن دو حـات متضـاد د        

 شخصـي كـه در يـك حالـت ذهنـي تثبيـت شـده باشـد        د وارونگي و معكوس شدن هسـتن 

چنـين فـردي مـدت زيـادي را در يكـي از حالـت        .حالت متضاد آن معكـوس نمـي شـود    به

بـا توجـه بـه حالـت ذهنـي كـه فـرد در آن بطـور ثابـت          هاي ذهنـي سـپري مـي نمايـد و     

 عنــوان مثــال،ه بــ .ب بـا آن حالــت از خــود بــروز مـي دهــد  رفتارهــاي متناســمانـده اســت  

 وشــود كــه نمــي توانــد از حالــت هــدف مــدار بــه حالــت فعاليــت مــدار معكــوس  شخصــي

اكثـر اوقـات جـدي و     ايـن فـرد   .تثبيـت حالـت ذهنـي شـده اسـت     دچـار   تغيير جهت دهد

سـبك ملايـم تـري داشـته باشـد و در بعضـي از اوقـات بـه         قـادر نيسـت    سخت گير بوده ،

بـه مثـال    .يش لـذت ببـرد  تفريح و شادي بپردازد چنـين فـردي نمـي توانـد از  زمـان خـو      

نسـبت   و مبـتلا بـه اخـتلال اضـطرابي اسـت او      داردسـن  سـال   37بهـرام  . زير دقت نماييد

بررسـي هـاي انجـام شـده نشـان داد      ع افكـار وسـواس گونـه دارد    به خطرهاي قريـب الوقـو  

كه بهرام حالـت هـدف مـدار و جـديت دارد و مـدام تـلاش مـي كنـد بـه احسـاس امنيـت            

تيابي بــه امنيــت بــه كارهــاي مختلفــي از جملــه وارســي نمــودن دســت يابــد و بــراي دســ

  . اشيا و شستشوي مكرر دست هايش مي پردازد

براي مشخص نمـودن حالـت هـاي ذهنـي و ميـزان معكـوس شـدن فـرد بـين ايـن           

 شـرح حـال نويسـي و    مشـاهده،  حالت ها مـي تـوان از روش هـايي نظيـر مصـاحبه روانـي،      

  .استفاده نمودر هنجاريابي شده است كه توسط اپت 38نگيزشيپرسشنامه سبك ا
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  حالات مشكل ساز وارونگي 

تناسـب چنـداني   كـه   در اين حالت فرد بدون توجه به زمـان و مكـان بـه حالـت ذهنـي     

رغـم وجـود    همچنـين در بعضـي از مواقـع علـي    تغييـر جهـت مـي دهـد      با شـرايط نـدارد  

رد ديــده نمــي بــا آن حالــت در فــ رفتــار و فعاليــت هــاي متناســب ،مطلــوب حالــت ذهنــي

اكبـر شخصـي    .آمـد بيـانگر وارونگـي نامناسـب اسـت      نه اي كـه در ادامـه خواهـد   ونمشود 

  هـا  بررسـي  .مـي باشـد  حمـلات اضـطرابي فـراوان و افسـردگي     اسـت كـه دچـار    سي ساله 

 صــيت او تنــاقض بــارزي مشــاهده مــي شــد در شخكــه او فعاليــت مــدار اســت  نشــان داد

بـودن و تمايـل نشـان دادن بـه بـازي و فعاليـت       بدين صورت كـه بـا وجـود فعاليـت مـدار      

انيم هـم چنـان كـه ميـد     .د اجتنـاب مـي كـر   بـالا از هيجـان و برانگيختگـي    هاي تفريحـي، 

ايـن   .خصوصـيات افـراد هـدف مـدار مـي باشـد       جـزء هيجان و برانگيختگي بـالا   اجتناب از

ف طــر از يــك او .اشـد او مــي ب ناســب درخصوصـيت در اكبــر نشـان دهنــده وارونگــي نـا م   

را كـه ويـژه حالـت فعاليـت مـدار اسـت تجربـه        شـاد بـودن و تفـريح     ترجيح مي دهـد كـه  

در ايــن رفتــار  .هيجــان و بــر انگيختگـي بــالا اجتنــاب مـي ورزد  از ســوي ديگـر از   و نمايـد 

 قــرار دارددر حــالي كــه او در حالــت فعاليــت مــدار وجــود دارد و دوگــانگي تعــارض  اكبــر

كلــي در موقعيتهــاي لــذت  بطــور .ار مــي نمايــدبــه حالــت هــدف مــدمناســبي نا وارونگــي

ــادر باشــد   بخــش و ــد ق ــرين او باي ــك  هيجــان و شــادي آف ــوان ي ــالا را بعن برانگيختگــي ب

شـادي را   نكـرده و  چنـين فراينـدي را تجربـه    اكبـر  امـا لـذت بخـش تجربـه كنـد     موقعيت 

 مـي باشـد و   ناسـب  وارونگـي نـا م  چنـين حـالتي بيـانگر     ،بدون هيجـان تـرجيح مـي دهـد    

بــراي بعضــي افــراد ممكــن  .ددر او مــي شــو ب و حمــلات اضــطرابياضــطراعــث افــزايش با

. هــت عكــس آن مشــكل باشــددر ج و اســت وارونگــي فقــط در يــك جهــت صــورت گيــرد
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حالـت هـدف مـدار بـه حالـت فعاليـت مـدار وارونـه         ممكن است فرد فقـط از   بعنوان مثال،

چنـين شخصـي   وارونـه شـود   الـت هـدف مـدار    نتواند از حالت فعاليـت مـدار بـه ح    گردد و

كــه داراي حالــت هــدف مــدار اســت در هنگــام مواجــه بــا ناكــامي ممكــن اســت از حالــت  

تغييـر وضـعيت دهـد و همـه چيـز را بـه هـم        به حالـت آشـفتگي   طبيعي و جديت خويش 

   .نسبت به مسائل بي تفاوت گردد و نتواند مجددا به حالت هدف مدار برگردد ،زندب

مـي تـوان گفـت كـه نـاتواني در       اسـب در جريـان وارونگـي،   با توجه به دو حالت نامن

سـبب بوجـود آمـدن اسـترس و نـاراحتي مـي        ،وارونگي و استفاده از راهكارهـاي نامناسـب  

تغييــر دادن حالــت ذهنــي بــر اســاس مقتضــيات زمــان و مكــان ميــزان   ،گــردد در مقابــل

  .)72ص1997 ،39وتدرم ساندرز و( بهزيستي رواني فرد را افزايش مي دهد

  در جريان وارونگي40نا مناسب اهبردهاير

  :مناسب وجود دارد كه عبارتند ازسه نوع راهبرد نا منظر نظريه معكوس،از  

  هاي نا مناسب كار كردي راهبرد -1

  هاي نا مناسب زماني راهبرد -2 

  نا مناسب اجتماعي هايراهبرد -3 

  

  

  

  

  

                                                 
39 . Sounders & Dermott 
40 -Inappropriate strateghes 
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 كار كردي مناسبراهبردهاي نا

مـورد نظـر را داشـته    متناسـب بـا زمـان و موقعيـت      ذهنـي   حالـت  يـك هنگامي كـه فـرد   

مسـائل را  راهبردهـا  و شـيوه هـاي عملـي كـردن ايـن حالـت ذهنـي و مقابلـه بـا           اما باشد 

 .ده اسـت واز راهبردهـاي نامناسـب كـاركردي اسـتفاده نم ـ     بـرد ب بـه كـار   به شكل افراطـي 

ا بايـد باشـد در   از لحـاظ كـاركردي نسـبت بـه آنچـه كـه واقع ـ       و شيوه مقابله او فرد راهبرد

متناسـب بـا حالـت ذهنـي     خوشـايند  بـه احسـاس   بـه منظـور دسـتيابي     فـرد   .تضاد است

 .دكـه اثـر معكوسـي بـر جـاي مـي گـذار       ي مـي پـردازد   و به فعاليت هاي افراط نموده غالب،

كارهــاي مــثلا فــرد در حالــت هــدف دار ممكــن اســت بــيش از حــد ســخت گيــر باشــد و  

تـلاش   فـرد بـا بـالا بـردن ميـزان سـخت گيـري       اگر چه  .اي را انجام دهد پيچيده سخت و

،  فرصـت دسـتيابي   امـا ايـن ميـزان تـلاش و افـراط     كافي برسـد   رضايت منديمي كند به 

سـاير   همـين  وضـعيت را مـي تـوان بـراي      .مـي دهـد  كاهش و لذت را مندي رضايت  بهاو 

ن اسـت  در حالـت فعاليـت مـدار ممك ـ    ال،مث ـبـه عنـوان    .نيز تصور نمـود  ذهني حالت هاي

بزنــد وچنــين العــاده و خــارج از تــوان  دســت بــه فعاليتهــاي خــارق كــه فــرد بطــور مكــرر

خسـتگي و كسـلي مـي     ي بجـاي ايجـاد لـذت و شـادي باعـث بوجودآمـدن      راهبرد نامناسب

  .)20ص1989 اپتر،( گردد

   مناسب زمانيراهبرد هاي نا

 ـ  فـرد با اصـولا   .مسـئله زمـان مطـرح اسـت    راهبردها، در اين  هـر حالـت    ايـد متناسـب ب

ــي، ــرا   ذهن ــايي را ب ــا و راهكاره ــه اي از راهبرده ــار    مجموع ــه ك ــائل ب ــا مس ــه ب ي مقابل

بـه   باعـث لـذت و آسـايش آنـي و لحظـه اي فـرد گردنـد و        چنانچه اين راهبردها فقط،بردب

ــد   ــدت توجــه نكنن ــدهاي بلندم ــايي  پيام ــين راهبرده ــه چن ــت ك ــوان گف ــي ت از لحــاظ  م
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ــي باشــند  ــاني نامناســب م ــين در  .زم ــالتي چن ــه   ح ــه اينك ــه ب ــا توج ــترس ب ــرد از اس  ف

مشـكلات زيـادي   بـا  در آينـده  نمـي پـردازد    و دوري مي گزيند و بـا آن بـه مقابلـه    اجتناب

مـي  واكـنش هـا و رفتـار فـرد كـه اسـترس را ناديـده        نوع از سوي ديگر  .مواجه خواهد شد

تر شــدن بــداســترس و  باعــث تشــديدد آن را بــه تــاخير مـي انــداز  و يــا مواجهــه بــاگيـرد  

قمـار بـازان تمايـل دارنـد كـه در حالـت فعاليـت         بعنوان مثـال،  .حالت رواني فرد مي گردد

بـه هيجـان و لـذت كوتـاه مـدت توجـه مـي         ار باشند و زماني كه به بـازي مـي پردازنـد   مد

پـــول را ناديـــده مـــي  لنـــد مـــدت از دســـت دادن مقـــادير زيـــادكننـــد و پيامـــدهاي ب

  .دهاي نامناسب زماني مي باشندچنين راهبردي بيانگر راهبر.گيرند

  نامناسب اجتماعي يراهبرد ها

لـذت و  بـه منظـور رسـيدن بـه      خـويش  چنانچه فردي با توجه به حالـت ذهنـي خـاص   

ــادي ــرا    ،ش ــه ب ــردازد ك ــايي بپ ــت ه ــه فعالي ــد   ب ــاد نماي ــكلاتي را ايج ــران مش از ي ديگ

ــاي نامناســب اجتمــاعي اســتفاده نمــوده اســت     دراهبر ت راحــ ).31ص1990 اپتــر،( ه

 خصوصــيت مبــارزه طلبــي در حالــت  ،فعاليــت مــدار در حالــت طلبــي و بــي تفــاوتي زيــاد

هـاي نامناسـب اجتمـاعي    دنمونـه هـايي از راهبر   پـر خاشـگرانه     مخالفت كننـده و رفتـار   

غيـر   يوالـدين بـه رفتارهـا   منظـور جلـب توجـه    زماني كه كودك بـه  خانواده در .مي باشند

ــي ــي شــود   متوســل منطق ــه  م ــتدضــمن اينك ــي  ر حال ــذهن ــت م ــت فعالي دار و مخالف

اسـتفاده مـي كنـد و ايـن رفتـار      هـاي نامناسـب اجتمـاعي    درار مـي گيـرد از راهبر  كننده ق

  .ايجاد نابهنجاري مي گردد باعث ناراحتي و او
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  :بخش دوم

  كاربرد معكوس شدن در زمينه هاي مختلف
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  معكوس نظريه اضطراب از ديدگاه 

بـاقي مانـدن در حالـت ذهنـي هـدف مـدار و عـدم وارونگـي          اسـت عتقد م )1989( اپتر

 حـالتي در چنـين  محسـوب مـي شـود     اضـطراب مـزمن   به حالت فعاليت مدار علـت عمـده  

و هميشــه  دهــد  جهــتتغييــر  رنمــي توانــد بــه حالــت فعاليــت مــدافــرد بــدليل ايــن كــه 

برانگيختگـي  بدنبال موقعيت هاي آرامش بخش مـي گـردد زمـاني كـه بـا شـرايط تـوام بـا         

در ايـن ميـان بخـاطر     .فراوانـي خواهـد نمـود   اضـطراب   مواجه گردد احسـاس  بالاو هيجان 

ــا مناســب كــار  فعاليــت هــاي افراطــي و  ردي جهــت كــاهش كاســتفاده از اســتراتژيهاي ن

در واقــع اگــر شخصــي بطــور تــدريجي  .تشــديد مــي گــردد اضــطراب او برانگيختگــي بــالا

باشـد كـه بـه سـوي حالـت      نرا تجربـه نمايـد و قـادر    برانگيختگـي  هيجـان و  سطوح بالاي 

ــزمن مــي شــود     ــر وضــعيت دهــد دچــار اضــطراب م ــد و تغيي ــدار حركــت كن  .فعاليــت م

هيجـان و  يـد كـه هـم    آمشـكلات اضـطرابي زمـاني بوجـود مـي       ،معكـوس  نظريه براساس 

 .برانگيختگي بالا باشد و هم تمايـل بـه مانـدن در حالـت هـدف مـدار وجـود داشـته باشـد         

ايـن فرضـيه مطــرح    ،العـه اي دربـاره رابطـه بــين برانگيختگـي و حالـت هـدف مــدار      در مط

ــراد   ــد كــه اف ــلط هــدف مــدار    داراي  گردي ــا ســطوح    حالــت مس بــالاي در مواجــه ب

افــرادي نتــايج ايــن تحقيــق نشــان داد . اضــطراب بــالايي خواهنــد بــود برانگيختگــي داراي

 .بـود بـالا   شـان هـم  اضطراب نميـزا  داري و جـديت در آنهـا بـالا بـود    كه حالتهـاي هـدف م ـ  

ــدا    ــدف م ــه ه ــه در زمين ــايي ك ــلاوه آنه ــالايي  بع ــطح ب ــي در س ــد ري و برانگيختگ  بودن

ــ ــد   س ــان دادن ــردگي را نش ــالاي افس ــراز . طوح ب ــق،  منظ ــن تحقي ــطراب و   اي ــت اض عل

هيجــان و افســردگي بــدين خــاطر اســت كــه افــراد هــدف مــدار ســطح بــالايي از          

ايـن افـراد    .ادر بـه تغييـر حالـت ذهنـي خـود نيسـتند      د و ق ـنبرانگيختگي را تجربه مي نماي
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بجاي اينكه هيجـان را تجربـه خوشـايند ببيننـد آن را تجربـه اي ناخوشـايند در نظـر مـي         

       .)73ص1993 ،41ير نرلاف(گيرند 

  :معكوس با دو شيوه مي توان با اضطراب مزمن مقابله نمود نظريه براساس ديدگاه  

  هيجان و برانگيختگي  ههايي جهت كم كردن تن راتشويق نمودن بيمار به ياف .1

   برانگيختگيهيجان و از و دوري گزيدن اجتناب  . 2    

ــي   ــان و برانگيختگ ــاهش هيج ــور ك ــه منظ ــش    ب ــاي آرام ــك ه ــوان از تكني ــي ت م

همچنـــين جهـــت اجتنـــاب و فاصـــله گـــرفتن از هيجـــان و  .دعضـــلاني اســـتفاده نمـــو

ذهنـي خـويش را تغييـر دهـد و بسـوي       كمـك مـي شـود تـا حالـت     بـه فـرد    برانگيختگي،

  .دهدجهت تغيير حالت فعاليت مدار تغيير 

ــات در ايجــاد انگيــزه و پــيش     زمــاني كــه افــراد كــاري را انجــام مــي دهنــد هيجان

 معكـوس معتقدنـد كـه    نظريـه   طرفـداران  .ايفـا مـي كننـد    قش مهمي راپيامد كار ن بيني 

را ارائـه مـي نمايـد    يكـرد متعـادلي   خلقـي يـك رو   حالـت هـاي  در زمينه بررسي  اين نظريه

ــه ــه ك ــت و  ب ــات مثب ــي  هيجان ــرتبطمنف ــه     م ــار توج ــام ك ــا انج ــي كنـ ـب ــر( دم  ، ك

ــارة نظريــه ). 23ص1994 شــانزده هيجــان اوليــه كــه شــامل هشــت صــفت   معكــوس درب

خشـم وكـج    كسـل بـودن،   اضـطراب،  ،پويـايي  خونسـردي،  جـان، هي آرامـش، ( خلقي بـدني 

ــي ــي ت  )خلق ــفت خلق ــت ص ــادليو هش ــرور،( ب ــع، غ ــي،  تواض ــدر دان ــار، ق ــارت ايث  ،حق

ــرمندگي، ــاه  ش ــش وگن ــد  )رنج ــي باش ــي را   م ــري و اساس ــاي نظ ــين ه ــي   تبي ــراهم م ف

و خلـق و خـو رابطـه متقابـل      اظهـار نمـوده انـد كـه بـين كـار       )1990( كر كوكس و.نمايد

آنها دربررسـي هايشـان بـه ايـن نتيجـه رسـيدند موفقيـت و شكسـت در انجـام           .وجود دارد

                                                 
41 -Lafreniere 
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متقــابلا خلــق نيــز در بعضــي از جنبــه  و ن اســت بــر خلــق آدمــي تــأثير بگــذاردكــار ممكــ

براسـاس ديـدگاه كـوكس و كـر ارزيـابي اوليـه فـرد از         .هاي اساسي كـار تـأثير مـي گـذارد    

در در مــورد ميــزان كارآمــدي  نيــز ارزيــابي ثانويــه فــرد تعــاملاتش در موقعيتهــاي كلــي و

ايـن يافتـه    سبراسـا  .ي فـرد دارد بسـزايي در نـوع خلـق وخـو    نقـش   ،جهت حل مشـكلات 

در انجــام كارهــا انعطــاف پــذيري داراي خلــق آشــفته هســتند  هــا افــراد مضــطرب چــون

ــلازم را نخواه ــه در آن ن ــه و ثانوي ــابي اولي ــاد داشــت و ارزي ــتي   ه ــه شــكل مناســب ودرس ب

  .)69ص2004 ويلسون، :نقل از( شكل پيدا نخواهد كرد

  چار چوب هاي حمايتي

وب حمـايتي را مطـرح نمـوده    چوس اصـطلاحي تحـت عنـوان چـار    معك ـ نظريـه  اپتر در 

بـراي فـرد جنبـه حمايـت     چارچوبهاي حمـايتي بيشـتر بيـانگر ادراكـي هسـتند كـه        .است

ــده دارنـ ـ ــارچوب  .دكنن ــن چ ــا اي ــا   ه ــك ص ــوان ي ــد  بعن ــي كنن ــل م ــت في عم         كيفي

نــوان لا را بعبرانگيختگــي بــاهيجــان و تهديــد را حــذف مــي نماينــد و حالــت  خوشــايندنا

ارچوب هـاي  بـر ايـن اسـاس بـا كمـك چ ـ      .تعبير و تفسـير مـي كننـد    يك تجربه خوشايند

ــا تغييــر ادراك و طــرز تلقــي  ــايع ، حمــايتي ي ــدادهاو  وق ــه  روي ــا كمتــر ب عنــوان خطــر ي

 در ايـن ميـان چارچوبهـاي حمـايتي در زمينـه پـيش بينـي خطـر،         .تهديد ديده مي شـوند 

ــزان و شــدت  ــا مي ــاو توان ــه ب ــرد را جهــت   آن  يي مقابل ــدرت ف ــد و ق ــش بســزايي دارن نق

  .رويارويي با مشكلات افزايش  مي دهند
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  :چارچوبهاي حمايتي به سه دسته تقسيم مي شوند كه عبارتنداز

   :چارچوبهاي اطمينان بخش -1

غلبـه كنـد    مـي دهنـد كـه مـي توانـد بـر خطـرات        اين اطمينان را اين چارچوبها به فرد

بـا خطـري     بـه او مـي دهنـد كـه اگـر      نيـز ن ايـن پيـام را   همچنـي  و آن را مديريت نمايـد 

در واقـع ادراك و تفكـر اطمينـان     .نـدازه كـافي از او حمايـت خواهـد شـد     بـه ا  مواجه گردد

  .ميزان اعتمادبنفس فرد را افزايش مي دهد ،بخش

   :چاچوبهاي موقعيتي ايمن بخش -2

كـه  دارد ر قـرا  فـرد احسـاس  مـي كنـد در محـيط و مـوقعيتي       بوسيله ايـن چارچوبهـا،  

در واقـع محـيط    .را تهديـد نمـي كنـد    او خاصـي و رويـداد   وجـود نـدارد  در آن  خطر واقعي

  .با روحيه بالا به فعاليت در آن مي پردازد امن است و فرد با تغيير ادراك خويش،

   :چارچوبهاي تفكيك كننده -3

ه هـر خطـر يـا    و بـه فـرد مـي فهمانـد ك ـ     رد را بالا مي برندفاين چارچوبها قدرت تمايز 

ــداد ــاهده آن    روي ــدن و مش ــال دي ــه در ح ــناكي ك ــتترس ــه  اس ــرفا مهميش ــه ص او توج

 گرنـگ، ( شـود  اوو باعـث تهديـد و بـه خطـر افتـادن      باشـد  گـذار  نيست و نمي تواند  تاثير 

  .)58ص2005
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  به روان درمانيمعكوس  نظريه نگاه 

همكـاران  ر گاترويـد و  مـو ( لتقـاطي اسـت  ايـك نگـاه    ،بـه روانـدرماني  نظريه اين نگاه 

مداخلـه مـي توانــد از    درمـانگر در هنگــام روانـدرماني و   معكـوس،  نظريـه  از ديـد   )1978 ،

معكــوس  نظريــه بــه عبــارت ديگــر  اســتفاده نمايــد فنــون و شــيوه هــاي درمــاني وســيعي

تكنيكهـاي مداخلـه و تكنيكهـاي عملـي و      جهت تصـميم گيـري در مـورد اهـداف درمـان،     

ممكـن اسـت    بعنـوان مثـال درمـانگر    .را فـراهم مـي نمايـد    منظميكاربردي يك چارچوب 

ــزمن  ــطراب م ــان اض ــام در م ــهيل     ،هنگ ــه تس ــد ب ــي توان ــه م ــي ك ــاي مختلف از راهبرده

بنـابراين درمـانگر جهـت وارونگـي     اسـتفاده نمايـد    منجـر گـردد   و معكـوس شـدن   وارونگي

ــرد ــدار   ف ــدف م ــت ه ــدار از ت از حال ــت م ــت فعالي ــه حال ــادي كب ــاي زي ــك ه ــه  از ني جمل

-اي درمـان عقلـي  تكنيـك قصـد تناقضـي فرانكـل و تكنيكه ـ     ،تكنيكهاي گشـتالت درمـاني  

و بـا نگـاه و طـرز    مجـددا  تكنيكهـا بـه مراجـع كمـك مـي كننـد       اين  .عاطفي بهره مي برد

ــدني شــان را  فكــر متفــاوت  ــده در وضــعيت ب ــت هيجــاني بوجــود آم ــد      حال تفســير نماين

بـالا را تهديـد كننـده    و هيجـان  ه برانگيختگـي  تا بوسـيله ايـن تفسـير مجـدد بجـاي اينك ـ     

ــت هيجــان آ   ــك حال ــوان ي ــه عن ــد آن را ب ــد ببين ــه نماين ــر( ور و نشــاط بخــش تجرب  ،اپت

 .ن را بــه ورزش كــردن تشــويق مــي نمــودبــراي ايــن كــار اپتــر همچنــين مــراجعي .)2001

شـوخي كـردن هـم     .دني را در هـم مـي شـكن   فعاليتهاي ورزشي الگوي ثابـت هـدف مـدار   

شـوخي   .ر بـه حالـت فعاليـت مـدار تسـهيل كنـد      اند وارونگي را از حالـت هـدف مـدا   مي تو

                    هــــدف مــــدار رهــــا از زنــــداني شــــدن در حالــــت  فــــرد را كــــردن و خنديــــدن،

ــازد ــي س ــاران،( م ــد و همك ــراي تغي ).81ص1978 مورگاتروي ــانگر ب ــا و  درم ــت ه ــر حال ي

ــد  ــا  شــناختي و-درمــان رفتــاري ،تــاراز روشــهاي اصــلاح رف تســهيل وارونگــي مــي توان ي
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همچنـين تغييـر كلمـات     .)45ص1990 ر،اپت ـ( حتي مشـاوره عمـومي هـم اسـتفاده نمايـد     

مقيـاس   در باعـث ايجـاد انگيـزه و تحـرك گـردد      و گفتار مراجع به كلمـات و گفتـاري كـه   

  .باشدمي مورد تاكيد نظريه معكوس  تريكوچك

ــداف  ــي از اه ــه يك ــوس  نظري ــامعك ــاندر هنگ ــزايش خود، م درم ــع اف ــاهي مراج آگ

ــانگر و  .اســت ــدين منظــور درم ــه بررســي   ب ــديگر ب ــا يك ــايمراجــع ب ــت ه ــي و  حال ذهن

ن شـكل  را بـه بهتـري  فـرا انگيزشـي    حالـت هـاي  مـي پردازنـد و سـاختار     انگيزشي مراجـع 

يـك سـو نشـانگر     حالـت آشـفته مراجـع از    معكـوس،  از ديـد نظريـه   .دن ـمشخص مـي نماي 

مشـكلات ســاختاري    بيــانگراز ســوي ديگـر   و ونگــي اسـت وار وجـود مشــكلاتي در فراينـد  

درمــانگر بــه مراجــع  ،مــاندر طــول فرآينــد در. فــرد مــي باشــد و ادراك  عميــق در تجربــه

همچنـين را هبردهـا و    مناسـب و وارونگـي نا ائلي نظيـر بـاز داري و   كنـد تـا مس ـ   كمك مي

 ن مراجـع بـرد  پـي  .شناسـايي نمايـد   را كـاركردي و زمـاني   ،مناسـب اجتمـاعي  رفتارهـاي نا 

ــه شــيوه هــاي نادرســت وارونگــي و    بــه شــيوه و الگــوي وارونگــي و نيــز آگــاهي نســبت ب

توجـه بـه    .معكوس شدن از جمله اهـداف درمـانگر معتقـد بـه نظريـه معكـوس مـي باشـد        

دو مقولــه خودمحــوري و خودفراموشــي نقــش بســزايي در افــزايش بيــنش و آگــاهي        

در يــك مراجعــاني كــه  وان مثــال بعنــ .نســبت بــه فراينــد وارونگــي و معكــوس شــدن دارد

حالت ذهني بطور ثابت باقي مي ماننـدو بـه حالـت هـاي ذهنـي ديگـر تغييـر جهـت نمـي          

بـه جزئيـات   مـدام گـوش بـه زنـگ هسـتند و       ،مـي شـوند  خودمحـوري  نـوعي  ار دچ دهند

مناســب از ســوي ديگــر مراجعــاني كــه رفتــار نا  يــادي مــي نماينــدتوجــه زغيــر ضــروري 

 مـي دهنـد ممكـن اسـت بـيش از حـد در حالـت خـود فراموشـي قـرار          اجتماعي را نشـان  

سـه حالـت    در مـورد   اكثـرا  ،خودمحـوري زيـاد  معكـوس   نظريـه  بـر اسـاس    .گرفته باشند
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بـيش از   هـا  حالـت  مخالفت كننده و سـلطه گـر رخ مـي دهـد و افـراد در ايـن       هدف مدار،

 ،كننـده و همـدرد  تاييـد   ،امـا در سـه حالـت فعاليـت مـدار      دن ـحد به خود توجـه مـي نماي  

افـراد خيلـي از مســائل را   مايـل بسـوي خـود فراموشـي وجـود دارد و گاهـا ممكـن اسـت         ت

 تشــخيص مشــكلات روانــي و در زمينــه بــر ايــن اســاس نظريــه معكــوس  .ناديــده بگيرنــد

در زمينـه اسـتفاده   درمـانگر را  مداخلات درماني الگـو و مـدل مناسـب را ارائـه مـي دهـد و       

 .نمي سازد محدود از فنون درماني،

  برانگيختگي

ــام برانگيختگــي ــوژيكي و فعا ،در هنگ ــت فيزيول ــرد تحــت  لي ــت روان شــناختي ف حال

ــرد و ميــزان انگيــزه       ــأثير قــرار مــي گي ــف بــالا مــي    او ت شــدت  .روددر ابعــاد مختل

تـا حالـت بـدون برانگيختگـي مـي      برانگيختگي بصورت پيوسـتاري از بـر انگيختگـي كامـل     

يختگـي بـالا باشـد سيسـتم عصـبي خـود مختـار سـمپاتيك         هنگامي كه سـطح برانگ  .باشد

مردمـك   فعال مي شـود در چنـين حـالتي ميـزان سـوخت وسـاز بـدن افـزايش مـي يابـد،          

رود و  ميـزان تـنش بـالا مـي     ترشـح مـي شـوند،   غـده هـاي عـرق     چشم گشاد مـي شـود،  

ــر مــي گــردد  ــرد .تمركــز فــرد كمت ــرا  ،ادراك ف ــرد درآن ق ــافتي كــه ف ر دارد و محــيط و ب

ــه لحظــه تغييــ  ي مــؤثر اســتحالــت هــايآمــدن چنــين  در بوجــود يمحيطــرات لحظــه ب

  .)50ص2002 ،42كاشمور(

برانگيختگـي يـك مكـانيزم انـرژي زا مـي باشـد كـه بـدن و          )1984( 43از ديد سـيچ 

ــدني را   ــابع ب ــمن ــازد     ب ــي س ــاد آمــاده م ــديد و زي ــت ش ــون، ( راي فعالي ــل از ويلس  نق

  ).55ص2004

                                                 
42 . Cashmore 
43.Cich  
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تغييـرات  از يـك سـو تحـت تـاثير     برانگيختگـي   و همكـارانش معتقدنـد كـه    44لاندرس 

ايـن   بـا  .بـر فرآينـد ادراكـي فـرد تـاثير مـي گـذارد       مي باشـد و از سـوي ديگـر    دروني فرد 

ــا حــد  و ــد ت ــراد بتوانن ــن كــه اف ــراي اي محــيط را درك  در ي محركهــاي موجــودودجــود ب

 س  ورلانـد ( دارنـد از آنها تـاثير بپذيرنـد نيـاز بـه سـطح خاصـي از بـر انگيختگـي          كنند و

  .)1998 ،45بوتچر

ــامز ــت  ) 1998(46 ويلي ــد اس ــديت    معتق ــاري ج ــام ك ــراي انج ــرد ب ــه ف ــامي ك هنگ

دهـد و يـا هنگـامي كـه در بـه اتمـام رسـاندن كـار و تعـادل بخشـيدن            زيادي به خرج مي

بيـان مـي    47زرسـند  .دچـار اسـترس مـي شـود     ،خـورد شكسـت مـي    مـورد نيـاز   به انرژي

و ميـزان   م كارهـا متناسـب بـا سـطح برانگيختگـي     نمايد بخاطر اينكـه تـلاش فـرد در انجـا    

راين زمـاني كـه فـرد بـراي انجـام      بنـاب او نيست دچار اسـترس مـي گـردد     ظرفيت هيجاني

خــويش تــلاش نمايــد و يــا  و ميــزان ظرفيــت بســيار بــالاتر از ســطح برانگيختگــي يكــار

ترس دچـار اس ـ  كه فعاليـت لازم اسـت افـراط يـا تفـريط نمايـد       آن مقداري اينكه نسبت به

همچنــين زمــاني كــه آدمــي انــرژي كــافي در هنگــام تصــميم گيــري نداشــته   .مــي شــود

بـر   .اسـترس مواجـه مـي گـردد     باشد و نتواند اين انرژي را بدست آورد و ذخيـره نمايـد بـا   

فــرد و ميــزان آن بــر فعاليــت زيــاد او تــاثير  و هيجــان برانگيختگــي اســاس مــدل ســندرز،

پــردازش  ارزيــابي شــناختي، ،امــل اســترس زاپاســخ هــاي فــرد نســبت بــه عو .مــي گــذارد

شــدت آن  هيجــان و در ايجــاد برانگيختگــي و تصــميم گيــري مــوثر و كارامــدو اطلاعــات 

بـه ايـن نتيجـه برسـد كـه تصـميم گيـري يـك          چنانچـه فـرد   .دن ـنقش مؤثري ايفا مي كن

                                                 
44 . Landers 
45 . Boutcher 
46 . Williams 
47 . Sanders 
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از لحـاظ شـناختي    نمايـد لازم نيسـت بـيش از حـد سـخت گيـري      و امر نسبتا ساده اسـت  

انتظـارات بـيش از حـد و     ،دلي پيـدا خواهـد كـرد   احالـت متع ـ  ،در هنگـام فعاليـت   و فكري

ــال گر ــياكم ــد و    ي ــد آم ــايين خواه ــبي پ ــور نس ــاهش  در او بط ــث ك ــئله باع ــين مس هم

بيـان نمـوده اسـت كـه اسـترس و       سـندرز همچنـين ايـن مفروضـه را     .اضطراب مي گـردد 

  .نرژي فرد مي باشدتاثيرات آن نتيجه تبادل بين فرايندهاي شناختي و ميزان ا

هـاي فـرد و    مـي شـوند بـر فعاليـت     بوجـود آمـدن آن  استرس و عـواملي كـه باعـث    

تعبيــر و  ،درك ،پــيش بينــي نمــودن.مــي گذارنــد  تــاثيرنيــز بــر فراينــدهاي شــناختي او 

واكـنش هـاي فـرد     .فراينـدهاي شـناختي را تشـكيل مـي دهنـد      ،تفسير و تصـميم گيـري  

گيختگـي و كـار تــاثير مـي گـذارد و باعـث آشــفته      نسـبت بـه اسـترس بـر رابطــه بـين بران     

  ). 60ص1983 ز،سندر( ندگردمي سبب كاهش عملكرد فرد  لاو احتماشدن 

مي شود   محسوبتعادل  نظريه كه ماهيتا يك  انگيختگي بهينه،ربنظريه اساس  بر    

د عملكرد مناسب و بهينه اي خواه تعادل هيجاني به سر مي بردحالت  انسان زماني كه در

و  كفيس( به احساس خوشايندي مي رسد ،هيجانات بين داشت و با حفظ تعادل

كوكس معتقد است كه  .موافق نيستمعكوس با چنين ديدگاهي  نظريه  .) 48،1961مادي

 .)1998 س،كوك( بيشتر به خاطر ماهيت پويا و انعطاف پذير آن است معكوسنظريه جذابيت 

تغيير جهت داشتن عملكرد مناسب نياز به و  ياستانسان موجودي پو ،معكوس نظريه از ديد 

 نموده است كه جريان معكوس شدن اظهار ين هاي خويشتبي با كر.داردانعطاف پذيري و 

 ،تعادل ذهني و فرانگيزشي در نظريه معكوس نسبت به نظريه هاي معتقد به حالت هايبين 

معكوس شدن و  ه معكوس،از ديد نظري ).33ص1997 كر،( دارد خيلي زيادي مزايا و فوايد 

                                                 
48 -fiske & Madi 
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موقعيت لذت بخش ضروري  به منظور ايجاد فرا انگيزشي ذهني و  حالت هايوارونگي بين 

برانگيختگي مي هيجان و  بيان مي كند كه افراد از لحاظ  نظريه اين  .)1989 ر،اپت( مي باشد

ين هم وابسته قرار گيرند كه ا توانند در يكي از دو حالت بر انگيختگي خوشايند يا ناخوشايند

گاهي اوقات  امكان وجود دارد كه افراد همچنين اين .استفرا انگيزشي فرد  ذهني و به حالت

 نظريه  .ببينندناخوشايند  تجربهبعنوان يك  را بالاگي برانگيختپايين و هم  برانگيختگيهم 

هاي سنتي ويژگي عمده نظريه از ديد  .هاي سنتي مخالف استنظريه معكوس با ديدگاه 

برانگيختگي رسيدن به سطح تعادل مي باشد و افراد تلاش مي كنند سطح مطلوب و متعادل 

نظريه  .اشدمي ب حفظ سطح تعادل براي افراد خوشايند و ندبر انگيختگي را حفظ نماي

هر دو سطح بالا و پايين  ،بر اساس اين نظريه .اعتقادي ندارد معكوس به تعادل و سكون

حالت  وابسته به اين مسئله و تجربه شوند خوشايندعنوان يك حالت گيختگي مي تواند به بران

لاي برانگيختگي را بعنوان يك افراد فعاليت مدار سطوح با .فرد مي باشد فراانگيزشيذهني و 

  .)26ص2004 ويلسون، :نقل ازبه ( دنبه مي نمايربخش تج شآرامحالت 

ــد از  ــه دي ــوس، نظري ــي  معك ــا احســاس برانگيختگ ــايند ذات ــايند خوش ــا ناخوش  يي

و زمـاني ديگـر    امكان دارد گاهي بـر انگيختگـي بـه عنـوان يـك هيجـان خوشـايند        .نيست

بـه تجربـه فـرد در بـاره      هـا  هـر دوايـن حالـت    .شـود  بعنوان يك هيجان نا خوشـايند درك 

  ).36ص1996 ،و كر زمال(فراانگيزشي او وابسته است ذهني و آن موقعيت و حالت 

 كــردعمــده آن توجــه  ويژگــي بــه دو  بايــد و هيجــان گيختگــيبران درهنگــام بررســي     

  :كه عبارتند از

   شدت برانگيختگي .1

  .حالت خوشايند يا نا خوشايند بودن آن .2
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فــرد چقــدر  بيــانگر اينســت كــه برانگيختگــي  ،شــدت برانگيختگــيويژگــي اول يعنــي 

ــي  ــايين اســت و ويژگ ــا پ ــالا ي ــن دوم، ب ــه اي ــب ب ــرد مطل ــه ف ــر انگيختگــي را  ك ــدر ب چق

ــه مــي  ــا خوشــايند احســاس و تجرب ــا ن  )60ص1989 ،اپتــر(دارد اشــاره  كنــد خوشــايند ي

و از برانگيختگــي  خــودفــرا انگيزشــي ذهنــي و  بعضــي از افــراد بــا توجــه بــه حالــت غالــب

در حــالتي قــرار دارنــد كــه هــر از لحــاظ ذهنــي ايــن افــراد  .هيجــان اجتنــاب مــي كننــد

ــوان     ــه عن ــديدي را ب ــان ش ــعيت نا  هيج ــك وض ــد   ي ــي كنن ــايند ادراك م ــر(خوش  ،اپت

ــا  .)ص1992 ــداختن از اينه ــاطره ان ــه مخ ــرو ب ــر ض ــود و ري غي ــي  خ ــاب م ــران اجتن ديگ

مـوده و از آن  احسـاس آرامـش ن   هنگامي كه از بـر انگيختگـي اجتنـاب مـي كننـد     و  ورزند

   .)1996،و ويلسونويلسون ( لذت مي برند

ــراد ــن اف ــل اي  ــ ،در مقاب ــب هيج ــد كــه طال ان مــي باشــند و هــر كســاني وجــود دارن

ــت هيجــاني را  ــان آن شــديد  موقعي ــه هيج ــد ك ــر چن ــم ه ــت  باشــده ــك حال ــوان ي  بعن

بطـوركلي افـرادي كـه بدسـت آوردن هيجـان       ).1992 اپتـر، (خوشايند تجربـه مـي نماينـد    

ــد ســرزنده هســتند و خطــر بتــي مــي بيننــدمث حالــترا يــك  ايــن افــراد بوســيله  .پذيرن

وقــايع و رويــدادهاي نــا شــناخته و غيــر قابــل  ازترقــي مــي كننــد، چــالش كــردن رشــد و 

شــيوه هــاي جديــد انجــام كارهــا را جســتجو مــي كننــد و   انتظــار اســتقبال مــي نماينــد،

ــد  ــه تجــارب جدي ــب  نســبت ب ــاز وو جال ــد گشــوده اي حالــت ب ــراد هنگــامي كــه  .دارن اف

احسـاس خـوبي   كـم،   ييجـان هحالـت  منفي باشـند و يـا اينكـه نسـبت بـه      هيجان خواهان 

 تـا حـدود زيـادي آشـفته مـي گردنـد ،       به آساني كسل و خسته مـي شـوند،  باشند  نداشته

و اغلــب بــه انجــام كارهــاي خطرنــاك مــي پردازنــد ، خــود را از دســت مــي دهنــدآرامــش 

ــكلاتي    ــران مش ــود و ديگ ــراي خ ــد   ب ــي آورن ــود م ــه وج ــام دادن  را ب ــين در انج همچن
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ــود   ــادي خ ــاي ضــروري و ع ــادي فعاليته ــا مشــكلات زي ــر ب ــي روب ــوندو م و ويلســون ( ش

  ).1996 ،ويلسون

پـايين و بـالاي    شـدت  مربـوط بـه هيجـان و برانگيختگـي يعنـي      دو بعـد در صورتي كه 

لـت  چهـار حا ب نمـاييم  خوشـايند و ناخوشـايند بـودن آن را بـا هـم تركي ـ      و ميزان هيجان

  :و هيجان را خواهيم داشت مختلف از برانگيختگي

ــي    -1 ــه برانگيختگ ــاني ك ــان  زم ــزان هيج ــالا  و مي ــاس    ب ــه آن احس ــبت ب ــرد نس و ف

 .آيد طراب بوجود ميضاي در چنين حالت ي داشته باشدناخوشايند

ــي    -2 ــه برانگيختگ ــاني ك ــان  زم ــزان هيج ــالا و مي ــاس     ب ــه آن احس ــبت ب ــرد نس و ف

  .بوجود مي آيد شادابيي هيجان و يتدر چنين موقع ي داشته باشدخوشايند

ــي   -3 ــه برانگيختگ ــاني ك ــان  زم ــزان هيج ــا و مي ــاس     يينپ ــه آن احس ــبت ب ــرد نس و ف

   .در چنين موقعيتي آرامش شكل مي گيرد ي داشته باشدخوشايند

ــي   - 4 ــه برانگيختگ ــاني ك ــان زم ــزان هيج ــايين و مي ــه آن احســاس    پ ــبت ب ــرد نس و ف

  .در چنين موقعيتي فرد احساس كسلي مي نمايد ي داشته باشدناخوشايند

 ـاگرچـه   ،معكـوس  نظريـه اين اسـاس ازديـد    بر بـا احسـاس    شـادابي ت هيجـان و  حال

امـا زمـاني   هيجـاني بـودن در تضـاد مـي باشـند      نيز حالت اضطراب با حالـت   كسل بودن و

ــا و    ــه ســوي فعاليته ــي شــود دوســت دارد ب ــرد كســل و خســته م ــه ف ــاي  ك ــت ه موقعي

 ــ و روي آوردهيجــاني و نشــاط آور  ــاني كــه مض ــي  زم ــش م ــدنبال آرام ــي شــود ب طرب م

مايـل انسـان بـه معكـوس شـدن نسـبت بـه حالـت متضـاد          گردد و ايـن وضـعيت بيـانگر ت   

  .)2005 گرنگ،( رواني خويش مي باشد
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بـر   و هيجـان  معكـوس تـاثير برانگيختگـي    نظريـه  بيان مي نمايد كـه بـر اسـاس     كر،

ممكــن  .اســت اساســي بــه ادراك فــرد از ســطح برانگيختگــي وابســته عملكــرد فــرد بطــور

عنـوان يـك هيجـان خوشـايند تعبيـر و      ب بـالا را و هيجـان  برانگيختگـي   شخصـي كـه   است

تفسير نمايد و بر انگيختگـي پـايين را كسـل كننـده ببينـد در حـالي كـه شـخص ديگـري          

بــر  بــالا را بعنــوان يــك اضــطراب ناخوشــايند و    و هيجــان امكــان دارد برانگيختگــي  

    .نمايدبخش تعبير ش پايين را آرام و هيجان انگيختگي

ــه پيــروان  ــراي نظري ــد ب بهتــرين  ، در هــر حــالتيايــن كــه شــخصمعكــوس معتقدن

 بيشــتر يــك حالــت اضــطرابيبرانگيختگــي را بجــاي اينكــه بايــد عملكــرد را داشــته باشــد 

  .دوان يك هيجان خوشايند تفسير نمايخوشايند ببيند آن را به عننا

عملكـرد   ومعكـوس جهـت فهـم رابطـه بـين برانگيختگـي       نظريـه  كمك هـاي كليـدي    

  : فرد به شرح زير مي باشد

ــر انگيختگــيتعبيــر و تفســير فــر -1 ــر انگيختگــي مــي   ،د دربــاره ب مهمتــر از مقــدار ب

   .باشد

را دربــاره برانگيختگــي از زمــاني  افــراد مــي تواننــد تعبيــرات مثبــت و منفــي شــان  -2

  .)70ص2003 ،49وينبرگ وگلد( تغيير دهندبه زمان ديگر 

  

  

  

  

                                                 
49 Weinberg  & Gould. 
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  ذهني مسلط وارونگي و حالت 

 كـه تغييـر جهـت دادن    كل سـالم صـورت خواهـد گرفـت    بـه ش ـ زمـاني  وارونگي فرايند 

كـه افـراد    داردايـن   اعتقـاد بـر   سمعكـو  نظريـه   .متناسب با موقعيتهاي محيطـي باشـد   ها

متضـاد آن   و حالـت   فـرا انگيزشـي   ذهنـي و   يـك حالـت  سالم بـه شـكل آزادانـه اي بـين     

 هدر حــالي كــه افــراد نــا ســالم بــ )جــديت مــثلا از شــوخ طبعــي بــه( حركــت مــي كننــد

 ذهنـي كارآمـد  تغييـر جهـت دادن از يـك حالـت      .وارونگي نا مناسـب متوسـل مـي شـوند    

اگـر چـه گفتـه     .را وارونگـي نـا مناسـب مـي گوينـد      ذهنـي نامناسـب و ناكارآمـد    به حالت

بصـورت غيـرارادي صـورت مـي     س شـدن تـا حـدود زيـادي     ومي شود كه وارونگـي و معك ـ 

را افــزايش د كـه احتمــال وارونگـي   گيـرد امـا فــرد مـي توانــد موقعيـت هــايي را خلـق كن ــ    

زمـان   در اوبـه ديـدگاه ذهنـي    بايـد   ،فـرا انگيزشـي فـرد   ذهنـي و  براي بررسي حالت  .دهد

  .)50ص2004 ويلسون، :نقل از(جاري و ادراك او توجه نمود 

  )Dominance(حالت غالب يا مسلط

همچنــان  .معكــوس مــي باشــد نظريــه يــك مفهــوم كليــدي در  ،مســلطمفهــوم حالــت 

خصيصـه  هـاي سـنتي   نظريـه  از  معكـوس را  نظريـه   ، بلا ذكر شده است ايـن مفهـوم  كه ق

ايــن بيــانگر حالــت مســلط  اصــطلاح 50دزلــساز ديــد اپتــر و  .و عامــل متمــايز مــي ســازد

ــدكــه افــراد  اســتمطلــب  يشــتر از ب ذهنــي،حالــت  زمــان زيــادي را در يــك تمايــل دارن

اگـر   معتقـد اسـت    )1989( تـر اپ ). 1993و دزلـس،  اپتـر (حالت متضـاد آن سـپري كننـد    

بـدان  ايـن  خاصـي داشـته باشـد     ذهنـي  بـه يـك حالـت    نسـبت  زيـادي شخصي سـوگيري  

                                                 
50 . Apter & Desseles 
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 1997سـال   كـر در  همچنـان كـه   .معنا نيسـت كـه هرگـز در حالـت متضـاد نخواهـد بـود       

اسـت كـه بـه شـكل      حـالتي  مسـلط،  حالـت كليـدي  كـه  د ومجددا به اين مسئله اشاره نم ـ

بطـور كلـي    .) 2001اپتـر، ( تـاثير مـي گـذارد    جربـه فـرد  روي ت بـر  دهـد و مـي  فراواني رخ 

فـرا انگيزشـي حالـت مسـلط اسـت كـه       ذهنـي و  مي شـود كـه يـك حالـت        زماني گفته 

 ،جـونس ( حالـت نسـبت بـه حالتهـاي ديگـر سـپري كنـد        آندر  خص مـدت بيشـتري را  ش

ــه ســو  .)1992 ،51ســوين و هــانتون  يي ســطح ترجيحــاپتــر معتقــد اســت كــه حركــت ب

هيجانـات خوشـايند و بـه نوبـه خـود باعـث       باعـث افـزايش    لت ذهني مسـلط، مربوط به حا

كـه فـرد بـه    بـدين صـورت اسـت    حالـت متضـاد آن   . مـي گـردد   لذت بخـش  حالتافزايش 

خوشــايند زايش هيجانــات ناث افــعــبا و ايــن مســئله ي حركــت كنــددور از ســطح ترجيحــ

  .)2004، ويلسون :نقل ازبه ( گرددمي 

  يتفاوتهاي فرد

ــه   اپتــر      ــراد نســبت ب  يتفــاوتخصوصــيات و ويژگــي هــاي م يكــديگر معتقــد اســت اف

  :موارد زير به قسمتي از اين تفاوتها اشاره مي نمايد دارند

تغييــر پيــدا مــي حالــت ذهنــي كــه در فــرد مســلط اســت  در زمــان هــاي مختلــف، -1

نيمــرخ و نمــودار  فــرا انگيزشــي، ذهنــي و هــر فــردي براســاس غالــب بــودن حالــت. كنــد

  .دارد حالت ها رااز اين خاصي 

ر افــراد بــا هــم متفــاوت د معكــوس شــدن و تغييــر جهــت حالــت ذهنــي ،وارونگــي -2

ــده اي وارونگــي. اســت ــه شــكل مناســب و و معكــوس شــدن در ع ــي   ب آســان صــورت م

                                                 
51 . Jones. Hanton  & swain 
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        بــا مشــكلاتي مواجــه  در عــده اي ديگــر وارونگــي شــكل متفــاوتي پيــدا مــي كنــد و ،گيـرد 

  .مي گردد

يزشـي  فـرا انگ ذهنـي و   حالـت هـاي   زاس تفاوتهـاي فـردي بـه بعضـي ا    س ـافراد بر ا -3

د و اهميـت زيـادي بـراي آن حالـت فـرا      ن ـشـتري مـي كن  توجـه بي حالت ها نسبت به ساير 

  .انگيزشي قائل هستند

  .ديگر متفاوت هستندظ حالت ذهني كه در آنها غالب است با يكافراد از لحا -4

ــراد،  -5 ــك از اف ــر ي ــين ه ــ در ب ــوادث و روي ــاوتيدادهاي ح ــري   متف ــث شــكل گي باع

  . مي گردند فرا انگيزشيذهني و  حالت هاي
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     استرس

معكــوس افــرادي كــه قــادر نيســتند بــه شــكل درســت و مناســبي از   نظريــه براســاس 

وارونـه گردنـد    عكـس آن  بـه حالـت ذهنـي     ي خـود ح ـفـرا انگيزشـي ترجي  ذهنـي و  حالت 

ــذير   ــيب پ ــترس آس ــه اس ــبت ب ــتند ترنس ــا و( هس ــه فونتان ــن  ).1993 ،52والنت ــه اي نظري

ل كــه گاهــا امكــان بــدين شــك مــورد اســترس مطــرح مــي نمايــددر  ضــي راقديــدگاه متنا

ــزان   ــزايش در مي ــود  دارد اف ــث بهب ــترس زا باع ــوادث اس ــدت ح ــي و   و ش ــرد فيزيك عملك

ا بــراي فــرد ر ه مكــرر بــا موقعيــت هــاي اســترس زا مــي توانــدمواجــ .هيجــاني فــرد گــردد

ــا ــه ب ــدي   مقابل ــل اســترس زاي بع ــدعوام ــاده كن ــن اســت   آم ــز ممك ــات ني ــاهي از اوق گ

ــرد گــردد    ــي ف ــنش و آشــفتگي روان ــاي اســترس زا باعــث ايجــاد ت ــت ه  ،جــونس( موقعي

  .)1992 ، سوين و هانتون

ــارتين ــر    )1985( 53م ــترس ب ــود اس ــه نب ــود ك ــان نم ــلط   بي ــت مس ــراد داراي حال اف

ن فـراد بـراي رشـد و ترقـي بـه ميـزا      ايـن ا  .گـذارد ار تـأثير معكوسـي بجـا مـي     دفعاليت م ـ

رسـي هـا نشـان داده اسـت افـرادي كـه سـطوح بـالايي         بر .متوسطي از استرس نيـاز دارنـد  

ــرجيح مــي دهنــد احت و هيجــان از برانگيختگــي الا از موقعيتهــاي اســترس زا ســود مــرا ت

خواهند برد اما زمـاني كـه در مـوقعيتي قـرار گيرنـد كـه ميـزان برانگيختگـي پـايين باشـد           

پاسـخ  و هـدف مـدار در   افـراد فعاليـت مـدار     .اس خسـتگي و كسـل بـودن مـي كننـد     احس

ي بــراي افــراد فعاليــت مــدار نبــود عوامــل اســترس زا ،دادن بــه اســترس متفــاوت هســتند

در هـر مرحلـه    ايـن افـراد   .ي شـود افسـردگي و اضـطراب م ـ   ندم ـپيشرونده باعث بوجـود آ 

در صــورتي كــه چنــين  و بــه كننــدميزانــي از اســترس را تجر از فعاليــت دوســت دارنــداي 

                                                 
52 . fontana & valente 
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افـراد هـدف مـدار بـر عكـس افـراد        .افسـرده و مضـطرب مـي شـوند     درا تجربه نكنن حالتي

 نظريــه  مــارتين معتقــد اســت كــه .مــي گردنــدفعاليــت مــدار در مقابــل اســترس آشــفته 

و بـراي بعضـي از افـراد بـه عنـوان       نمـي دانـد  هميشه تخريـب كننـده   را استرس  ،معكوس

 ،احســاس چــالشباعــث تقويــت  كــه دهنــده در نظــر گرفتــه مــي شــود ل نيــرو يــك عامــ

  .تكاپو و هيجانات مثبت در آنها مي گردد

  :معكوس دو نوع استرس وجود دارد نظريه ازديد 

  تنشحاصل از استرس  -1 

  استرس حاصل از كوشش -2

حالـت ذهنـي    فـرد درمـوقعيتي قـرار مـي گيـرد كـه بـين         ،حاصل از تنش در استرس

ــا شــي فــرا انگيزو  ــا آن مواجــه مــي شــود تناســب و   فــرد ب ــه هــايي كــه ب محــيط و تجرب

بعنـوان مثـال    .باعـث بوجـود آمـدن تـنش مـي گـردد      چنين حـالتي  هماهنگي وجود ندارد 

در چنــين حــالتي ( انتظــارات خيلــي بــالا بــراي حالــت هــدف مــدار اســترس زا مــي باشــد

 ـآ از سـطح ايـده  و هيجـان   سطح بر انگيختگـي   اعـث  مسـئله ب  ش بيشـتر اسـت و همـين   ل

از ســوي ديگــر انتظــارات و تقاضــاهاي خيلــي پــايين ) ايجــاد تــرس و اضــطراب مــي گــردد

 در واقـع سـطح برانگيختگـي   دار منجـر بـه افـزايش اسـترس مـي شـود       در حالت فعاليت م ـ

پويـايي مـي گـردد     و باعـث عـدم تحـرك و    از سطح ايـده ال آن پـايين تـر اسـت    و هيجان 

 دافــرا ).1997، كــرو  1989، اپتــر( دمــي شــو ردنوبــه خــود باعــث كســل بــودن فــكــه بــه 

باشــد،   كــم دســتيابي بــه هــدف در آن  موانــع كــه دارنــد  هــدف مــدار نيــاز بــه محيطــي

از رقابــت و چــالش بــه دور باشــند   باشــند و ي داشــته متعــادلانتظــارات  ديگــران از آنهــا 

 چـالش هـم   رقابـت و  ،ديرنـد كـه در آن موانـع زيـاد باش ـ    اما زماني كه در محيطـي قـرار گ  
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د چـون در واقـع بـين سـطح واقعـي محـيط و       ندچـار اسـترس مـي شـو     داشته باشدوجود 

در ايـن هنگـام اسـت كـه اسـترس       آنهـا اخـتلاف وجـود دارد و   مورد انتظـار   سطح ايده الي

و كوشـش  اگـر چـه محققـان زيـادي پيشـنهاد نمـوده انـد كـه تـلاش           .تنش رخ مي دهدو 

باعث تعديل و كاهش استرس مي گردد امـا اپتـر بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه تـلاش          

افـراد   از  بعضـي نظـر او   بـه   .دممكن است بصورت بـالقوه باعـث بوجودآمـدن مشـكل گـرد     

رد نيــاز اســت وهنگــام انجــام كــاري يــا مقابلــه بــا مــانعي ممكــن اســت بيشــتر از آنچــه مــ

 وفـراط بجـاي حـل مسـئله باعـث افـزايش اسـترس        ا تـلاش بـيش از حـد و     .تلاش كننـد 

   ).1986 ،54مولدر :نقل از( گرددمي آشفتگي بيشتري 
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  تئوري معكوس و ورزش

چتربـازي يـا مسـابقات دوچرخـه سـواري كـه بـا خطـرات          كوهنـوردي،  ورزش هايي نظيـر 

ــا رفتــار فعاليــت مــدار  كــي و آســيب زاي زيــادي همــراه هســتند  فيزي و بطــور آشــكاري ب

ــت مســلط فع  ــراد داراي حال ــد خصوصــيات اف ــرا .اليــت مــدار تناســب و همخــواني دارن د اف

ــالا شــركت كننــده در ايــن نــوع ورزش هــا  دارنــد و خواهــان  ييتمايــل بــه خطرپــذيري ب

  ).1997 كر،( سطوح بالاي هيجان و برانگيختگي هستند

ط اســوباك و كــر در تحقيقــي بــه بررســي رابطــه بــين انــواع ورزشــها بــا حالــت مســل

پـيش فـرض پـژوهش ايـن بـود كـه بـا         .حالت مسلط فعاليت مـدار پرداختنـد   هدف مدار و

سـعي خواهنـد    تند و بـه هـدف فكـر مـي كننـد     توجه به اينكه افراد هدف مدار جـدي هس ـ 

ــرد  ــايك ــد   از رفتاره ــاني و خودبخــودي دوري گزينن ــراد ا ناگه ــن اف ــين اي ز ورزش همچن

عكـس ايـن حالـت دربـاره افـرادي       .مـود اجتنـاب خواهنـد ن   هايي كـه هيجـان زيـادي دارد   

ايـن افـراد تـلاش خواهنـد     بـا حالـت مسـلط فعاليـت مـدار داشـتند       بود كه سبك زنـدگي  

لزم فعاليـت  كرد از ورزش هاي اسـتقامتي نظيـر دو هـاي مـاراتون يـا پيـاده روي كـه مسـت        

ق بعـد از تجزيـه و تحليـل نشـان     نتـايج تحقي ـ  .نماينـد اجتنـاب  تكراري و يكنواخـت اسـت   

حالـت  راي ادهيجـاني و پـر جنـب و جـوش شـركت كردنـد        ادي كه در بـازي هـاي  افرداد 

حالــت ذهنــي  در گــروه ورزشــهاي اســتقامتي بودنــد ذهنــي فعاليــت مــدار و افــرادي كــه 

ذهنـي   حالـت هـاي  بـين   بطـور كلـي نتيجـه تحقيـق نشـان داد كـه      . را داشتندهدف مدار 

  ).2007 كر،(تفاوت معناداري وجود دارد آنها 

معكـوس دربـاره رابطـه بـين      بهتـرين مثـال هـا در ادبيـات مربـوط بـه نظريـه       يكي از 

او اظهـار   .مطـرح شـده اسـت   ) 1982( بوسـيله اپتـر  فـرا انگيزشـي   حالت ذهنـي و   ورزش و
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در حالـت فعاليـت مـدار قـرار دارنـد       مـي پردازنـد بطـور طبيعـي     داشت افرادي كه به شـنا 

در  خــاص هــدفيو دســتيابي بــه انگيــزه بيرونــي د بجــاي توجــه بــه فــر در هنگــام شــنا،

ــده، ــد    آين ــذت را ببرن ــت ل ــان حــال نهاي ــردن در زم ــد از شــنا ك از نظــر  .ســعي مــي كنن

بـراي  بـازي كودكـان مـي باشـد      مورگاتريد يـك مثـال واقعـي بـراي حالـت فعاليـت مـدار،       

ر توجـه بـه حـال و لـذت از آن در همـان      هويـت و همـه مـوارد ديگـر د     مكـان،  آنها زمـان، 

  ).150ص 1988 كر و كولز، اپتر،( ودلحظه خلاصه مي ش

          ســوالي كــه قابــل طــرح رد ذكــر شــده و تحقيقــات صــورت گرفتــهبــا توجــه بــه مــوا

سـت كـه آيـا نظريـه معكـوس در آينـده در زمينـه ورزش مـي توانـد نقـش           ا ايـن مي باشد 

   مشورتي و مشاوره اي داشته باشد؟

ــطح برانگي    ــودن س ــديل نم ــه تع ــكاران در زمين ــوزش ورزش ــان در  آم ــي و هيج ختگ

در زمينـه اسـتفاده   بايـد  ورزشـكاران   .گيـرد  بايـد در اولويـت اول قـرار   ورزش روان شناسي 

ــا كــاهش برانگيختگــي و هيجــان در   تكنيــك هــاي لازم از ــزايش ي ــراي اف ــاب ــت ه ي رقاب

تاكيـد اخيـر بـه هـر حـال متوجـه        .مختلف ورزشي به آگاهي و بيـنش كـافي دسـت يابنـد    

ــاهش   ــاي ك ــك ه ــوزش تكني ــدگي   و هيجــان برانگيختگــيآم ــك خودآرمي ــه تكني از جمل

    .باشدجكوبسن مي 

و بيــان نمــود كــه نظريــه معكــوس بــا تاكيــد بــر اهميــت دنيــاي ذهنــي ) 1993( كــر

تـا بــه رابطــه بـين نــوع ادراك و برداشــت    شـناختي فــرد بـه ورزشــكاران كمــك مـي كنــد   

ــا ميــزان برانگيختگــي و هيجانــات خــويش در هنگــام ورزش   و رقابــت پــي ذهنــي خــود ب

 ســطح برانگيختگــي، نمــودن  تعــديل  زمينــهدر كســب آمــوزش   عــلاوه بــر  .ببرنــد

معكـوس  نحـوه فـراهم نمـودن شـرايط     بـا  نظريـه معكـوس   ورزشكاران مي تواننـد بوسـيله   
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 .آشــنا شــوند مناســب فــرا انگيزشــيمختلــف ذهنــي و  حالــت هــايوارونگــي بــه شــدن و 

ــال ورزشــكارا ــداري فع ــت هــدف م ــه داراي حال ــالاي هيجــان و  هســ ني ك تند و ســطوح ب

مـي تواننـد سـطح برانگيختگـي      ،آنهـا ناخوشـايند و اضـطراب آور اسـت    برانگيختگي بـراي  

كـه سـطح    بطـوري الـت فعاليـت مـدار را فـراهم نماينـد      را كاهش و يا زمينه وارونگي به ح

همچنــين  .حــالتي خوشــايند تعبيــر و تفســر گــرددبــالاي برانگيختگــي دوبــاره بــه عنــوان 

ــايين برانگيختگــي   ن دارايورزشــكارا ــت فعاليــت مــدار كــه ســطح پ ــه  و هيجــان حال را ب

مــي تواننــد ســطح برانگيختگــي خــود را ن حــالتي كســل كننــده تجربــه مــي كننــد عنــوا

بــر  عــلاوه . الــت هــدف مــدار را فــراهم نماينــدافــزايش و يــا زمينــه حركــت بــه ســوي ح

 حالـت هـاي  جفـت  ه ذهنـي  از جمل ـ  حالـت هـاي  سـاير   حالت هدف مدار و فعاليـت مـدار  

تاييـد كننـده هـم نقـش مهمـي      /ديگـر مـدار و مخالفـت كننـده    /ودمدارخ همدرد،/سلطه گر

ورزشـكار   اسـاس  ايـن  بـر  .ايفـا مـي كننـد    يورزش ـ مختلـف هـاي   را در شرايط و موقعيـت 

سـطح هيجانـات خـويش بپـردازد و هـم زمينـه       برانگيختگـي و   متعادل نمـودن بايد به هم 

و در مـورد سـاير   را فـراهم نماينـد   يـت مـدار و هـدف مـدار     فعال حالـت هـاي   بـين وارونگي 

و جـوش و  زيـاد  جنـب  مربـوط بـه احسـاس     فوق الذكر نيز بايد بتوانـد سـطوح   حالت هاي

حالــت احســاس مخالفــت و مبــارزه طلبــي را تعــديل نمايــد و بــين نيــز چــالش نمــودن و 

در  .بپـردازد گـي و تغييـر حـالتي كـه لازم و متناسـب موقعيـت باشـد        مختلف به وارون هاي

ــدان اســتفاده از نظريــه معكــوس در ورزش آنچــه كــه روان شن  زمينــه اســان ورزش بايــد ب

بـا تشــخيص   .ص درسـت مشـكلات ورزشـكاران مــي باشـد    بررسـي و تشــخي توجـه نماينـد   

 گرديــدو مــواردي كــه قــبلا ذكــر آنهــا مــي تواننــد بــر اســاس نظريــه معكــوس   درســت،

  ).1993، 1997 كر،( دپيشنهادات و مشاوره لازم را به عمل آورن
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  تحقيقات مرتبط با نظريه معكوس در زمينه ورزش

ــه در   ــاتي ك ــا نقــش  بيشــترين تحقيق ــه رابطــه ب ــه ورزشنظري صــورت  معكــوس در زمين

و  55پوتــوكي( مربــوط بــه حالــت ذهنــي هــدف مــدار و فعاليــت مــدار اســت گرفتــه اســت 

بـــه ، 2001 ،57و زايچكوســـكي و بـــالتزل 2002 ،56وودام و هـــاردي ،1993 مورگاترويـــد،

  ).2002 اپتر،: نقل از

تحقيقــات در زمينــه تــاثير حالــت هــاي ذهنــي هــدف مــدار و فعاليــت مــدار بــر عملكــرد  

ورزشــي نشــان داده اســت زمــاني كــه افــراد نســبت بــه برانگيختگــي و هيجــان احســاس   

ــد ــايندي دارن ــد  خوش ــق ترن ــت ورزشــي موف ــر .در فعالي ــار  ) 1997(ك ــاثير چه ــورد ت در م

و فعاليــت  بــالاهــدف مــداري  فعاليــت مــداري پــايين، مــدار پــايين،حالــت ذهنــي هــدف 

ــر  ــالا ب ــداري ب ــه م ــدازي ورزشــكاران ب ــق عملكــرد تيران ــه و تحقي ــايج  .پرداخــت مطالع نت

ت مـداري بـالا   ي ـپـايين و فعال  نشان داد افـرادي كـه داراي حالـت هـدف مـداري      بررسي ها

عملكـرد  فعاليـت مـدار پـايين    و افـراد يعنـي افـراد هـدف مـدار بـالا       سـاير  نسبت به بودند 

بـا بررسـي حالـت ذهنـي قـايق رانهـا در طـول مسـابقه         ) 1996( كـر مالز و  .داشتندبهتري 

مارپيچ قـايقراني بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه عملكـرد مطلـوب و كارامـد در بـين افـرادي            

   .از افراد هدف مدار بودكه حالت فعاليت مدار داشتند به مراتب بالاتر 

رفتـار   ات نشان مـي دهـد كـه حالـت ذهنـي عـاملي مهـم در جهـت فهـم         بطور كلي تحقيق

كـه بـين    يـن مطلـب اسـت   شواهد پژوهشـي و علمـي بيـانگر ا    .و فعاليت ورزشكار مي باشد

بررسـي   .ورزش مـورد علاقـه رابطـه وجـود دارد    بـر فـرد و انتخـاب     غالـب نوع حالت ذهني 

رزشـكاران حرفـه اي   هاي كـر در مـورد خصوصـيات ورزشـكاران حرفـه اي نشـان داد كـه و       

                                                 
55 .Potocky 
56 .Woodam & Hardy 
57 .Zachikowsky 7 Baltzel 
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نسـبت بـه افـراد غيـر حرفـه      هايي با رقابت بـالا شـركت مـي كننـد     و كساني كه در ورزش 

ــر هســتند  اي ــدار     .جــدي ت ــدف م ــت ه ــك فعالي ــا ي ــراي آنه ــر ورزش ب ــارت ديگ ــه عب ب

  ).1994 كر،( محسوب مي شود

ــر  ــه بررســي  ) 1997(ك ــق ديگــري ب ــت هــايدر تحقي ــاهر   حال ــي شــناگران م هــاي ذهن

ين المللــي و در ســطح المپيــك بودنــد بــ ن شــناگران جــزء ورزشــكاران ملــي،ايــ .پرداخــت

شـبيه حالـت ذهنـي     ذهنـي شـناگران مـاهر    حالـت هـاي  كـه   رسي هـا نشـان داد  بر نتايج 

  .ورزشكاران حرفه اي بود

در مــورد حالــت هــاي ذهنــي و احساســات چتربــازان نشــان داد كــه اكثــر تحقيقــات اپتــر 

اضـطراب زيـادي داشـته انـد امـا بلافاصـله بعـد        از شـود  زان قبل از اينكه چترشـان ب ـ چتربا

اپتــر  ايــن  تحقيــق، بــا توجــه بــه .حســاس هيجــان مطلــوبي دســت يافتــه انــدبــه ا از آن،

احسـاس امنيـت تغييـر حالـت      زماني كـه چتربـازان از احسـاس اضـطراب بـه      نتيجه گرفت

ت مـي  فعاليـت مـدار صـور   بـه حالـت ذهنـي     مي دهند نوعي وارونگي از حالت هـدف مـدار  

  . گيرد

با توجه بـه اينكـه هـر ورزشـي مسـتلزم داشـتن حالـت ذهنـي خاصـي اسـت بـا شـناخت             

 .ودفـراهم نم ـ بـراي او  فـرد مـي تـوان زمينـه ورود بـه ورزش هـاي خـاص را          حالت ذهني

همچنين با تاكيد بر تـاثير معكـوس شـدن و فرآينـد آن مـي تـوان عملكـرد مطلـوب را در         

   .بين ورزشكاران تقويت نمود
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   با تاكيد بر دوره نوجواني روابط فرزندان با والدين

انتزاعـي نوجـوان وجـود نظريـه اي      تفكـر توجـه بـه اهميـت دوره نوجـواني و رشـد        بـا 

ضـمن توجـه بـه     بـا كمـك نظريـه،    .روري مـي باشـد  ض ـاو   در زمينه بررسي دنياي ذهنـي 

ــو     ــين نوج ــه در رابطــه ب ــرات جســماني و هيجــاني ك ــوان تغيي ــي ت ــي م ــاي ذهن ان و دني

نوجــواني تعامــل بــين نوجــوان و والــد در دوره  .نيــز تبيــين نمــود رادين رخ مــي دهــد لــوا

خـانواده هـاي زيـادي ايـن دوره را دوره اي مشـكل سـاز و اسـترس         .پيچيده تر مـي گـردد  

  .آور قلمداد مي كنند

از لحـاظ نـوع حالـت ذهنـي     نوجـوان   معتقـد اسـت كـه در دوره نوجـواني،    ) 1982( اپتر

ذهنــي مخالفــت كننــده اســت و ايــن حالــت ذهنــي تــا حــدود زيــادي باعــث  داراي حالــت

  .رشد احساس هويت در نوجوان مي شود

ــراز عواطــف، ــودك   اب ــدين و ك ــين وال ــارچگي ب ــه صــميميت و يكپ ــواني ب در دوره نوج

ــ در ايــن دوره، .ساســي تغييــر پيــدا مــي كنــد شــكل ا ــت  اننوجوان ــين حال بطــور مكــرر ب

رت افراطـي تغييـر حالـت مـي دهنـد و همـين مسـئله        بـه صـو   ،مطيع و طغيان گـر بـودن  

ه تربيـت آنهـا   در مـورد نيازهـاي رشـدي فرزندنشـان و نحـو     والـدين   باعـث مـي شـود كـه     

 .شونددچار شك و ترديد 

 ـ     جـان و حالـت هـاي    هيه انـدازه كـافي بـه انگيـزش ،     با توجه بـه اينكـه نظريـه معكـوس ب

هـا مـي   نمـودن آن انـان و تعـديل   توجـه بـه رفتارهـاي نوجو   زمينـه  در ذهني پرداخته اسـت  

ايــن نظريــه معتقــد اســت كــه مراحــل رشــد در  .انــد كمــك فراوانــي بــه والــدين نمايــدتو

بـدين صـورت كـه كودكـان اكثـرا بـه سـوي         .يري حالت ذهني تـاثير بسـزايي دارد  شكل گ

  .دار گرايش دارندحالت فعاليت مدار و بزرگسالان به سوي حالت هدف م
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ابتــدا  لازم اســت فــرد،ذهنــي  نــات و رابطــه آن بــا دنيــايبــه منظــور پــي بــردن بــه هيجا

ــت      ــب اس ــته و غال ــرد برجس ــه در ف ــي ك ــت ذهن ــايي حال ــرددشناس ــپس  گ ــواع و س ان

فــرد مــي توانــد بــه  غالــبشــناخت حالــت ذهنــي  .مــورد بررســي قــرار گيــردهيجانــات او 

  .هيجاني كمك نمايد حالت هايدرك عميق تر ماهيت 

ــه اعتقــاد اپتــر، ــت هــاي ذهنــي ب ــه هــاي هيجــاني  مختلــف  حال باعــث ايجــاد تجرب

يـك محـاوره و ارتبـاط آرام بـراي      بعنـوان مثـال،   .افـراد مـي شـود    روابط بينوناگوني در گ

ــدار،  ــي هــدف م ــت ذهن ــراد داراي حال ــي باشــد   اف ــوع  لدر حاآرام بخــش م يكــه همــين ن

  .خواهد بودكسل كننده  ارتباط براي افراد فعاليت مدار،

بـا مشـاجره و جـر و بحـث اشـاره      بـه يـك ارتبـاط تـوام     در نمونه ديگـري مـي تـوان    

هنـي هـدف مـدار مخالفـت كننـده دارنـد       چنين ارتباطي بـراي افـرادي كـه حالـت ذ     .نمود

بخــوبي  تركيـب حالــت هـاي ذهنــي مختلـف    .باعـث ايجــاد عصـبانيت و خشــم مـي گــردد   

ــد ــه وجــود آمــده در را  مــي توان ــه تبيــين هيجــان هــاي ب ــدين ب ــين نوجــوان و وال بطــه ب

ــاثير .دازدبپــر ــا حــدود    ميــزان ت ــات آنهــا ت ــان و هيجان ــر نوجوان ــدين ب ســبك تربيتــي وال

اعمـال تنبيـه و محـدوديت از جانـب      .ع حالـت ذهنـي آنهـا نيـز وابسـته اسـت      زيادي به نو

منجـر بـه ايجـاد    ودمـدار بـالايي هسـتند    والدين براي نوجواناني كـه داراي حالـت ذهنـي خ   

ــارت  ــه  و احســاس حق ــاني ك ــورد نوجوان ــداري آدر م ــت ديگرم ــالا اســت  حال ــا ب باعــث نه

 . شرمندگي مي گردداحساس 

بــا توجــه بــه نقــش حالــت هــاي ذهنــي والــدين و نوجوانــان لازم بــذكر اســت كــه   

اجتنــاب از آن و  اســتقبال از هيجـان يــا   ميـزان تمايــل فــرد بـه شــوخ طبعــي يـا جــديت،   

عـلاوه بـر    .راد داردمنظم بودن يا خودانگيخته بودن تـاثير زيـادي بـر نـوع ارتبـاط هـاي اف ـ      
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جريـان و فراينـد وارونگـي و معكـوس      تاثير نقش حالت ذهني فرد بـر تعامـل بـين فـردي،    

 ـ     ه در چنانچ ـ .ات و ميـزان شـدت آنهـا تـاثير دارنـد     شدن نيـز در شـكل گيـري نـوع هيجان

اعـث  ناكـامي و اشـباع ب   سـه عامـل مجـاورت بـا يـك حادثـه،      وديم صفحات قبل اشـاره نم ـ 

و تعامــل موضــوعي كــه در يــك محــاوره  .فــرد مــي گردنــدعكــوس شــدن حالــت ذهنــي م

مـي توانـد بـه عنـوان يـك رويـداد محيطـي باعـث معكـوس          بين فردي به وجود مـي آيـد   

موضــوع و محتــواي ارتبــاط  شــدن حالــت ذهنــي افــراد شــود و همچنــين بعضــي از اوقــات

باعــث  مطــابق ميــل افــراد نباشــد و ضــمن مواجــه نمــودن آنهــا بــا ناكــامي،ممكــن اســت 

اي مختلـف و شـرايط گونـاگون بـر رابطـه      محـيط ه ـ  .حالت هاي ذهنـي آنهـا گـردد    يرتغي

يجـاني ناشـي از آن تـاثير    بين نـوع تعـاملات بـين فـردي و معكـوس شـدن و پيامـدهاي ه       

باعــث  بــين افــراد تعــارض هــا ممكــن اســت كــه وجــود در بعضــي از محــيط .مــي گــذارد

ممكـن اسـت   نـين تعـاملاتي   گـردد امـا در محـيط هـاي ديگـر چ      آنهـا  پوياييخوشحالي و 

  .باعث عصبانيت و خشم افراد گردد

ــه هــاي ذكــر شــده، ــوع  يشــرا در نمون ــوع حالــت ذهنــي و ن ط محيطــي در ايجــاد ن

ــاثير بســزايي دارد   ــايع ت ــورد وق ــرد در م ــات ف ــوباك .هيجان ــال 58اس ــن  1989در س ــه اي ب

ري آور بيـزا  ها دست پيدا كرد كـه مواجـه بـا شـرايط تهديـد آميـز شـوك الكتريكـي،         يافته

همچنـين هنگـامي    .بـه حالـت هـدف مـدار تغييـر حالـت دهـد       است و باعث مي شود فـرد  

بـا توجـه بـه تهديـدآميز     امل تـوام بـا تعـارض قـرار مـي گيرنـد       كه افراد خانواده در يك تع

از سـوي ديگـر بـا توجـه      .ر وارونـه شـوند  بودن موقعيت ممكن اسـت بـه حالـت هـدف مـدا     

يتي شـادي بخـش و هيجـان آور مـي شـود      اد مـوقع تعامـل خوشـايند باعـث ايج ـ    به اينكـه 

                                                 
58. Svebak 
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 ـ    بـر ايـن    .گـردد ت فعاليـت مـدار فـراهم مـي     زمينه وارونگي و معكوس شـدن فـرد بـه حال

حالــت ذهنــي والــدين و فرزنــدان تغييــر چنــداني  اســاس در طــول مكالمــه خنثــي و آرام،

حالـت ذهنـي هـدف مـدار شـكل مـي       ني كه مكالمه توام با تعـارض باشـد   نمي كند اما زما

  .ي آور حالت ذهني فعاليت مدار بوجود مي آيدگيرد و در مكالمه هاي شاد

هر يك از انواع تعاملات و مكالمـات بـين فـردي درون خـانواده عـلاوه بـر ايجـاد نـوع         

زمـاني كـه مكالمـه بـين      .نـد ردمـي گ حالت ذهني باعث شـكل گيـري هيجانـات گونـاگون     

ر سـطح هيجانـات خوشـايند فـرد     والدين و فرزندان بصـورت خنثـي و بـي طرفانـه باشـد د     

ميــزان كالمــه تــوام بــا نــزاع و تعــارض باشــد ايجــاد نمــي شــود امــا زمــاني كــه م يتغييــر

ــد   ه ــي كن ــدا م ــاهش پي ــايند ك ــات خوش ــدين و    .يجان ــه وال ــه اي در رابط ــين مكالم چن

ــث ايجــا  ــدان باع ــردد فرزن ــي گ ــالايي م ــين   .د اســترس و اضــطراب ب ــرفتن در چن ــرار گ ق

مـداري و جـدي بـودن تغييـر حالـت      ه فـرد بـه حالـت هـدف     موقعيتي باعث مـي شـود ك ـ  

انـات بـالا   كشـمكش و هيج  با توجه بـه اينكـه افـراد هـدف مـدار نسـبت بـه تعـارض،         .دهد

در  افــزايش پيــدا مــي كنــدميــزان اســترس و آشــفتگي آنهــا احســاس خوشــايندي ندارنــد 

ت هـاي تـوام   در موقعي ـو  فعاليـت مـدار از هيجانـات بـالا اسـتقبال مـي كننـد        افرادمقابل، 

  .احساس لذت فراواني مي نمايندبا كشمكش و چالش، 

ــديگر     ــا يك ــل ب ــام تعام ــدان در هنگ ــدين و فرزن ــي وال ــت ذهن ــه از حال در صــورتي ك

ــوان زم     ــي ت ــري م ــوب ت ــه شــكل مطل ــاط ب ــديريت ارتب ــا م ــته باشــيم ب ــه اطــلاع داش ين

اليـت مـدار   بعنـوان مثـال اگـر نوجـواني داراي حالـت فع      .هيجانات مناسـب را فـراهم نمـود   

بـا پـي بـردن بـه      .تمـالا ميـزان عصـبانيت در او بـالا خواهـد بـود      احشـد  مخالفت كننـده با 

اين مسئله و با بكاربردن راهبردهـاي مناسـب ارتبـاطي مـي تـوان بـه شـكل مطلـوب تـري          
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 ــ  ــاملات نوج ــات ناشــي از تع ــديريت احساســات و هيجان ــه م ــدين او پرداخــت وان ب ــا وال  ب

   ).1988 ،59موتمك د(

  يترس مرض

چنانچـه فـرد متناسـب بـا شـرايطي كـه بـا آن مواجـه اسـت          ) 1989( به اعتقاد اپتـر 

 به حالت ذهنـي موردنيـاز تغييـر وضـعيت ندهـد يـا اينكـه بـين حالـت ذهنـي فـرد و نـوع             

ممكـن اسـت دچـار تـرس مرضـي گـردد       مايلات او تناقض وجـود داشـته باشـد    رفتارها و ت

بعنـوان مثـال ممكـن     .كل مـي گيـرد  اثـر وارونگـي نامناسـب ش ـ   در واقع تـرس مرضـي در   

چنـين فـردي   ر بـه حالـت فعاليـت مـدار معكـوس شـود       است فـردي از حالـت هـدف مـدا    

قبلا به مراسم هاي شـاد نمـي رفـت ولـي در حـال حاضـر چنـين مراسـم هـايي را دوسـت           

در  ي انجـام ندهـد  دارد اما تـرجيح مـي دهـد كـه در مراسـم آرام و سـاكت بنشـيند و كـار        

اگرچـه ايـن فـرد از حالـت هـدف      تند و در حـال جنـب و جـوش هس ـ   حاليكه همه خنـدان  

هنـوز   ،داده اسـت امـا در حالـت فعاليـت مـدار     مدار به حالت فعاليت مـدار تغييـر وضـعيت    

خنديـدن و تحـرك   مثـل  ( قادر به انجـام رفتارهـاي متناسـب بـا آن حالـت ذهنـي نيسـت       

ــر شــده  ــي    .)در مراســم ذك ــي قبل ــت ذهن ــع قســمتي از خصوصــيات حال ــه در در واق را ك

همـين مسـئله باعـث مـي     .حفـظ نمـوده اسـت    ،يش كـاربرد مطلـوبي نـدارد   حال حاضر بـرا 

همكـاري و فعاليـت   ت بـه  هنگـامي كـه ديگـران او را دعـو     شود كـه در مراسـم هـاي شـاد،    

ــه اينكــه  احســاس ناخوشــايندي دانماينــد مــي شــادي آور  شــته باشــد و دائمــا نســبت ب

  .دلهره خواهد داشتترس و ديگران چه پيشنهادي به او بدهند 

                                                 
59 .Mcdemott 
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موقعيـت هـايي كـه اكثـر افـراد آنهـا را خنثـي و بـي         افراد مبتلا به ترس مرضي نسبت بـه  

تـرس و اضـطراب فراوانـي دارنـد و بـه منظـور اجتنـاب از چنـين موقعيـت          ند خطر مي دان

ــه ــايي ب ــت ه ــاي افراطــي فعالي ــاي و  ه ــي  برداشــت ه ــامعقولذهن ــد  ن ــه مــي دهن  .ادام

تغييـر نـدادن بعضـي     عـدم وارونگـي مناسـب،    كـاركردي نامناسـب،  استفاده از راهبردهـاي  

از انتظارات و خواسـته هـا و يـاد نگـرفتن مهـارت هـا و رفتارهـاي ضـروري باعـث افـزايش           

  .ترس مرضي در افراد مي گردد

تـلاش افـراد بـه منظـور     گي به شكل نامناسـبي صـورت مـي گيـرد     هنگامي كه وارون

 ي در بـر نتيجـه معكوس ـ  ،بـه جـاي مـوثر بـودن    كاهش اضطراب و هيجان هاي ناخوشـايند  

نمونــه ديگــري از حالــت  .خواهــد داشــت و بتــدريج باعــث بوجودآمــدن تــرس مــي گــردد 

ــي       ــاي علم ــث ه ــت دارد در بح ــه دوس ــود ك ــاهده نم ــردي مش ــوان در ف ــي ت ــرس را م ت

در ايـن فـرد نـوعي تنـاقض     . نمي خواهـد مـورد انتقـاد قـرار گيـرد     وكلاسي شركت كند اما 

بحـث هـاي علمـي و     از كسـي كـه علاقـه بـه     .ر وجـود دارد واسـته هـا و رفتـا   خ بين افكار،

تقبال كنـد نـه اينكـه از    انتظار مـي رود كـه از انتقـاد و بحـث علمـي اس ـ     درون كلاسي دارد 

چنـين فـردي اگرچـه از حالـت هـدف مـدار بـه حالـت فعاليـت مـدار معكـوس             .آن بگريزد

در خـود   را) تـرس از انتقـاد  مثـل  ( شده است اما همچنـان خصوصـيات حالـت هـدف مـدار     

ناسـب مـي باشـد و بتـدريج     فراينـدي نشـان دهنـده وارونگـي نام     چنين .حفظ نموده است

  .باعث افزايش ترس و اضطراب مي گردد
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  افسردگي

وارونگـي بـازداري شـده و تثبيـت شـدن در يـك حالـت ذهنـي و         ) 1990( به اعتقـاد اپتـر  

هنگـامي كـه    .فسـردگي مـي گـردد   ي متضـاد آن باعـث ا  عدم معكوس شدن به حالـت ذهن ـ 

ــاركردي      ــاي ك ــد و از راهبرده ــي مانن ــاقي م ــت ب ــور ثاب ــي بط ــت ذهن ــك حال ــراد در ي اف

 .ميــزان افســردگي آنهــا تشــديد مــي شــود ت افــراط و تفــريط اســتفاده مــي كننــد بصــور

مورگاترويد به اقتبـاس از نظريـه معكـوس چهـار نـوع افسـردگي را مشـخص نمـوده اسـت          

  :كه عبارتند از

ــوع اف   :60ردگي اضــطرابيافســ .1 ــن ن ــردي كــه دچــار اي ــر  ف ســردگي مــي باشــد عــلاوه ب

  .دارد را نيزحالت هاي اضطرابي  افسردگي،

ن و در ايــن حالــت شــخص قــادر بــه ايجــاد هيجــا: 61افســردگي ناشــي از فقــدان علاقــه .2

ــه، .برانگيختگــي خوشــايند نمــي باشــد  ــوع افســردگي   علاق ــن ن ــه و شــادبودن در اي عاطف

  .ي شودبندرت ديده م

مــورد افــراد مانيــك اتفــاق مــي  ايــن نــوع افســردگي فقــط در  :62افســردگي فراهيجــاني .3

كـه داراي حالـت هيجـاني مـزمن اسـت       قـرار مـي گيـرد    يمـوقعيت  درزماني كه فـرد   .افتد

د نمـي  بخـاطر اينكـه شـدت هيجانـات بـالا و فـر      ي تواند از آن موقعيـت بيـرون بـرود    و نم

   .ساس درماندگي نموده و دچار افسردگي مي شوداحتواند از ميزان آنها بكاهد 
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در چنـين حـالتي ميـزان تحـرك فـرد محـدود اسـت         :63يكسـل حالـت  افسردگي توام با  .4

و فرد قـادر نيسـت بـه منظـور رسـيدن بـه سـطح هيجـان مطلـوب بـه فعاليـت هـاي لازم             

  .بپردازد

ف در حالــت هــد فــرد در افســردگي اضــطرابي و افســردگي ناشــي از فقــدان علاقــه، 

بــا و  بــالا باشــد يهنگــامي كــه فــردي در حالــت هــدف مــدار .مــدار تثبيــت شــده اســت

نتوانـد بـه حالـت فعاليـت مـدار وارونـه شـود        چنانچـه   هيجانات و تنش بالايي مواجه شـود 

دچــار افســردگي اضــطرابي مــي ناشــي از  هيجانــات را كــاهش دهــد  و حالــت ناخوشــايند

نگيختگــي بســيار پــايين ان هيجــان و براميــز در افســردگي ناشــي از فقــدان علاقــه، .شــود

 .كـت بـه سـوي اهـداف ضـروري محـروم اسـت       حداقل انرژي لازم جهـت حر  است و فرد از

بـا توجـه بـه اينكـه     رد داراي حالت ذهنـي هـدف مـدار اسـت     ف در اين نوع از افسردگي نيز

زمـاني كـه انـرژي و هيجـان     دف و آينـده توجـه زيـادي مـي نماينـد      افراد هدف مدار به ه ـ

دچـار افسـردگي تـوام بـا فقـدان علاقـه مـي        رسيدن به اهداف را نداشـته باشـند    م برايلاز

 ــ  .گردنــد ه در افســردگي فراهيجــاني فــرد در حالــت فعاليــت مــدار تثبيــت شــده و قــادر ب

وارونگــي بــازداري شــده و قــرار گــرفتن در يــك  .وارونگــي بــه حالــت هــدف مــدار نيســت

يي خـارج شـدن از آن حالـت را نـدارد     نـا كـه فـرد توا   ،هيجـاني تـوام بـا بـي قـراري      حالت

  .باعث افسردگي فراهيجاني مي شود

ــا توجــه بــه اينكــه  ــا  حالــت فعاليــت مــدار،يكــي از خصوصــيات ب ــودن انــرژيب و  ب

زماني كه فـردي حالـت فعاليـت مـدار داشـته باشـد امـا انـرژي و هيجـان           مي باشد يشاداب

  .مي شود با احساس كسليشد دچار افسردگي توام لازم را براي شادابي نداشته با
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دف مـدار  فقـط در حالـت ذهنـي فعاليـت مـدار و ه ـ      ،لازم بذكر است كـه افسـردگي  

هشــت نــوع افســردگي متفــاوت  بــا توجــه بــه هشــت حالــت ذهنــي، .بــه وجــود نمــي آيــد

اد رضـايت  باعـث ايج ـ گـر بـراي هـر حالـت ذهنـي شـرايط خاصـي        به عبارت دي .دوجود دار

حالـت ذهنـي   و كـه شـرايط مطـابق بـا تمـايلات       در صـورتي و احساس خوشايند مي شـود  

مواجـه شـده و دچـار افسـردگي مـي      فـرد بـا ناكـامي     نباشد و نياز فـرد را بـرآورده نسـازد   

ــال،  .شــود ــوان مث ــه عن ــه دارا ب ــي همــدرد و خودمحــور اســت شخصــي ك ــت ذهن  ،ي حال

 .زيــادي بــه همــدردي و كســب توجــه داردنيــاز  ضــمن اينكــه بــه خــود توجــه مــي كنــد 

در حالـت   .دچـار افسـردگي مـي شـود    احساس كند كه دوسـت داشـتني نيسـت    ه زماني ك

هنگامي كه فرد احساس نمايـد كـه اسـير و زنـداني شـده و قـادر بـه رفـع          مخالفت كننده،

 در حالــت تاييــد كننــده، .افســرده مــي شــود وديت هــا و دســتيابي بــه آزادي نيســتمحــد

سـاس افسـردگي خواهـد    اح لفـت و نـزاع و سـنت شـكني مواجـه شـود      چنانچه فرد بـا مخا 

 فــرد قــدرت محــدودي داشــته باشــد و زيــر در صــورتي كــه  در حالــت ســلطه گــر، .نمــود

نبـود   .افسـرده مـي گـردد   مقابلـه بـا مشـكلات را نداشـته باشـد      و توانـايي   سلطه قرار گيرد

ــدلي، ــود    هم ــي ش ــدل م ــراد هم ــث افســردگي اف ــميميت باع ــه و ص ــراد  .توج چنانچــه اف

يشــتر از ســاير مواقــع ب ضــرر و زيــان مــالي ببيننــد اشــد،منافعشــان در خطــر ب ،خودمــدار

افـراد ديگـر مــدار    بـل آنهـا افــراد ديگـر مـدار قـرار دارنــد     در نقطــه مقاافسـرده مـي شـوند    

از   و منافعشـان بـه خطـر مـي افتـد      متحمـل ضـرر و زيـان مـي شـوند     ديگران هنگامي كه 

  .كنندو دچار افسردگي مي  شونداين مسئله متاثر مي 
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فاده از مهـارت معكـوس شـدن    اسـت  در مورد درمـان و مقابلـه بـا افسـردگي،    يك اصل كلي 

ر زمـان مـورد نيـاز خـويش صـورت      مناسـب و د  در صورتي كـه معكـوس شـدن،    .مي باشد

  .ار پايين خواهد بوديميزان ابتلا به افسردگي بسگيرد 

ــه،  ــف خان ــه تكلي ــان و       ارائ ــزان هيج ــردن مي ــالا ب ــت ب ــراجعين جه ــه م ــك ب كم

ــوي  ــي خ ــم و      برانگيختگ ــراز خش ــت اب ــراد در جه ــه اف ــك ب ــاني و كم ــه هيج ش و تخلي

عصــبانيت از جملــه روش هــايي هســتند كــه مورگاترويــد بــه منظــور درمــان و مقابلــه بــا  

 ).170ص 2001 اپتر،( افسردگي ناشي از فقدان علاقه بكار مي برد

  بزهكاري

امـل  ع ،وارونگـي بـازداري شـده و تثبيـت شـدن در يـك حالـت ذهنـي         اپتر، به اعتقاد

زمـان زيـادي را در حالـت هـاي فعاليـت       فـرد بزهكـار،   .مده بزهكاري محسوب مـي شـود  ع

هـاي عكـس آن تغييـر    سـلطه گـر و مخالفـت كننـده سـپري مـي كنـد و بـه حالـت           مدار،

عــلاوه بــر اينكــه افــراد بزهكــار زمــان زيــادي را در ايــن حالــت هــا  .وضــعيت نمــي دهنــد

عي هــم اســتفاده مــي نماينــد و همــين از راهبردهــاي نامناســب اجتمــا ســپري مــي كننــد

  ).1990 اپتر،( نمايد مسئله زمينه را براي اعمال بزهكارانه نظير تخريب فراهم مي

ــاور ــويش  64ب ــات خ ــاي در تحقيق ــت ه ــه بررســي حال  ــ ب ــه گ ــي س ــراد ذهن روه از اف

دانــش آمــوزان داراي مشــكلات  ،ن ســه گــروه شــامل نوجوانــان بزهكــارايــ .پرداختــه اســت

يافتـه هـاي تحقيـق او نشـان داد كـه افـراد بزهكـار         .مـوزان نرمـال بودنـد   دانش آرفتاري و 

نسبت به سـاير گـروه هـا بيشـتر در حالـت فعاليـت مـدار بـاقي مـي ماننـد و نمـره هـدف             

يافتـه هـاي خـويش پيشـنهاد نمـود      بـر اسـاس    بـاور،  .مداري آنها بسيار پايين بـوده اسـت  
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ورت گيـرد و بـه منظـور مقابلـه بـا      توجـه اساسـي ص ـ  مستعد بزهكاري  نوجوانانكه بايد به 

 .احسـاس يكنـواختي و كسـل بـودن نوجوانـان بايـد از راهبردهـاي مناسـب اسـتفاده نمــود         

ــاني،   ــوغ هيج ــه بل ــه ب ــاي     توج ــاء نيازه ــت ارض ــب در جه ــرايط مناس ــودن ش ــراهم نم ف

ت هـاي  نوجوانان و رهـايي از احسـاس خسـتگي و كسـل بـودن زمينـه پيشـگيري از فعالي ـ       

  .)2002، 65كر وكوك: به نقل از (مي نمايد  مجرمانه را فراهم

كمـك بـه افـراد بزهكـار جهـت حركـت بـه سـوي         نظريه معكـوس معتقدنـد    پيروان

تاييـد كننـده و همـدرد و در عـين حـال تقويـت قـدرت معكـوس          ار،دهـدف م ـ  هاي حالت

ــاعي    ــاي مناســب اجتم ــا و رفتاره ــارت ه ــوزش مه ــاثير بســزايي شــدن و آم ــاهش در ت ك

  .واهد گذاشتبر جاي خبزهكاري  
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            سيگار كشيدن و ترك آن

تفـاوت  د و افرادي كه آن را ترك مي كنند حالت هاي ذهني افرادي كه سيگار مي كشنبين 

 نسبتترك سيگار با تغيير حالت هاي ذهني ارتباط دارد و باعث مي شود كه فرد .وجود دارد

ه فـرد وسوسـه سـيگار    زماني ك ـ .باشدگرايش بيشتري داشته بعضي از حالت هاي ذهني  به

حالـت   .وي حالت فعاليـت مـدار پيـدا مـي كنـد     احتمالا گرايش زيادي به سكشيدن را دارد 

داف بلندمـدت و عـدم   ناديـده گـرفتن اه ـ   فعاليت مدار با خصوصياتي نظير هيجان خـواهي، 

خاطر نبـود   به در حالت فعاليت مدار قرار دارد د هنگامي كه فر .جديت در كارها ارتباط دارد

به پيامدهاي منفي سيگاركشـيدن نمونـه    توجه .كمتر حالت دفاعي و مقابله اي دارد ،جديت

همچنانكه قبلا اشاره نموديم افراد فعاليت مـدار بـه   . اي مي باشدحالت دفاعي و مقابله  اي از

  .پيامد كارها توجه چنداني نمي كنند

ــدار،    ــت م ــي فعالي ــت ذهن ــر حال ــلاوه ب ــي مخال  ع ــت ذهن ــز در  حال ــده ني ــت كنن ف

افــراد داراي حالــت  .ســوي سيگاركشــيدن نقــش بســزايي دارد افــزايش گــرايش افــراد بــه

ــده،  ــي    ذهنــي مخالفــت كنن ــز م ــراض آمي ــت اعت ــك فعالي ــوان ي ــه عن سيگاركشــيدن را ب

بلـه بـا قـوانين موجـود مـي      بينند و بـا ايـن عمـل درصـدد مخالفـت برمـي آينـد و بـه مقا        

ددا بــه ســيگار كشــيدن روي مــي مجــ از تــرك ســيگار،هنگــامي كــه افــراد بعــد  .پردازنــد

تغييـر جهـت مـي دهنـد و      كننـده  از حالت ذهني تاييـد كننـده بـه حالـت مخالفـت     آورند 

بدين وسـيله بـا سـيگار كشـيدن اعتـراض خـود را نسـبت بـه نقـش هـايي كـه ديگـران و             

ــر  ــل ك ــر او تحمي ــان ب ــد را اطرافي ــث ايجــاد   ده ان ــين حــالتي باع ــد و چن ــي دهن نشــان م

  ).2003 ،و همكاران 66كاتلين( يت رواني در آنها مي گرددرضا
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ابـراز مخالفـت و اعتـراض از طريـق درهـم شكسـتن نقـش هـا و          از منظر نظريـه معكـوس،  

ــوانين، ــي گــردد  احســاس باعــث ق ــرد م ــاه مــدت در ف ــذت كوت ــراد  .ل ــادي از اف ــداد زي تع

اني شـروع  يـز از دوره نوجـو  اعتـراض آم  سـيگار كشـيدن را بـه عنـوان يـك عمـل       سيگاري،

ــد ــه عنــوان نمــادي از اعتــراض،  .مــي كنن را در  اي مشــكلات عمــده اســتفاده از ســيگار ب

ــي آورد  ــه وجــود م ــرك ســيگار ب ــل    .ت ــه دلاي ــراد ب ــده اف ــت كنن ــي مخالف ــت ذهن در حال

بــا توجــه بــه  .بــراي تـرك ســيگار اســتفاده نمــي كننـد  مختلفـي از راهبردهــاي مقابلــه اي  

افـراد  وعي سـازش بـا قـوانين محسـوب مـي شـود       ن ـه اي اينكه استفاده از راهبردهاي مقابل

ــرد و از راهبر    ــعيتي را ط ــين وض ــده چن ــت كنن ــي   مخالف ــتقبال نم ــه اي اس ــاي مقابل ده

ــد ــي فع    .كنن ــت ذهن ــراد در حال ــد و اف ــترس باش ــيگار در دس ــه س ــا  چنانچ ــدار ي ــت م الي

ار كشـيدن گـرايش پيـدا خواهنـد     بـه احتمـال زيـاد بـه سـوي سـيگ      كننده باشند مخالفت 

  .كرد

بخـاطر عـدم توجـه بـه پيامـدهاي منفـي سـيگار كشـيدن و          ،اين افـراد از يـك سـو   

ــر  ــدم جــديت و از ســوي ديگ ــه    ،ع ــراض نســبت ب ــت و اعت ــت مخالف بخــاطر داشــتن حال

ممكـن اسـت زودتـر پيشـنهاد سـيگار كشـيدن را بپذيرنـد و پيشـنهاد مربـوط بـه            ،قـوانين 

  ).110ص2003 ،و همكاران كاتلين( ترك سيگار را ناديده و با آن مخالفت نمايند

حالـت هـاي ذهنـي خاصـي بـا گـرايش بـه سـوي سيگاركشـيدن نسـبت           بعضي از اگر چه 

بـا ايـن حـال نظريـه معكـوس ايـن عقيـده را القـاء         اير حالت ها ارتباط بيشتري دارنـد  به س

اليــت مــدار نمــي كنــد كــه بــراي تــرك ســيگار افــراد بايــد از حالــت مخالفــت كننــده و فع

 ،ي ذهنــيتجربــه نمــودن همــه حالــت هــا ،از ديــد ايــن نظريــه .نــداجتنــاب و دوري گزين

در مـورد حالـت هـاي     افـراد بايـد از افـراط و تفـريط      .براي سـلامت روانـي ضـروري اسـت    
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يافتــه هــاي حاصــل از نظريــه معكــوس بــر ايــن نكتــه تاكيــد مــي  .ذهنــي اجتنــاب كننــد

ه و فعاليــت نگــه داشــتن مــواد ســيگاري از دســترس افــراد مخالفــت كننــد  كننــد كــه دور

همچنـين زمـاني كـه افـراد      .زمينـه تـرك سـيگار را فـراهم نمايـد      مدار تا حدي مـي توانـد  

ــد   ــي گيرن ــرار م ــدار ق ــدف م ــت ه ــلامتي،  در حال ــود س ــور بهب ــه منظ ــط  ب ــود رواب و بهب

بـه مـرور زمـان هنگـامي كـه       .رك سـيگار تـلاش فراوانـي مـي نماينـد     خودپنداره بـراي ت ـ 

اگـر   .اهـداف مهـم ديگـري نيـز فكـر مـي كننـد       د بـه  ترك سيگار موفـق مـي شـون    بهافراد 

مـدار  هـدف  چه حالت هدف مدار در تـرك سـيگار مـوثر اسـت امـا گـاهي افـراد در حالـت         

 ـنياز به مورد توجـه قـرار گـرفتن دار    در  .دننـد شـخص مهمـي قلمـداد شـو     د و دوسـت دار ن

 ــ صــورتي كــه فاقــد در بعضــي از مواقــع ممكــن د نمهارتهــا و رشــد شخصــيتي كــافي باش

بررسـي هـاي نظريــه    .لمــداد شـدن بـه سـيگار كشــيدن بپردازنـد    ت بـه منظـور مهـم ق   اس ـ

اغلـب اوقـات بـه جـاي سـيگار       ،معكوس نشان مـي دهـد كـه افـراد در حالـت هـدف مـدار       

ــي  اكشــيدن  ــا اســتفاده م ــدز ســاير راهبرده ــر دچــار و و كنن ــه كمت سوســه روي آوردن ب

اد هـدف مـدار در جهـت    سـت كـه افـر   ا پيش بينـي نظريـه معكـوس ايـن     .سيگار مي شوند

فقـط زمـاني كـه اسـتفاده از سـاير راهبردهـاي مقابلـه اي مـوثر          ،رسيدن به اهداف خـويش 

نباشد به سوي سيگاركشيدن تمايل پيدا مـي كننـد يـا زمـاني كـه سـيگار كشـيدن باعـث         

بـر   .ود بـه سـوي آن گـرايش پيـدا مـي كننـد      دستيابي آنها به اهـداف مهـم و ضـروري ش ـ   

نــوان يــك انحــراف بــه ســوي ســيگار كشــيدن مــي توانــد بــه ع ايــن اســاس گــاهي اوقــات

د كـه بـه منظـور بدسـت آوردن بعضـي از اهـداف مهـم صـورت         قلمداد شو ،انتخاب آگاهانه

مي گيرد و نيـز ناشـي از ايـن تصـميم آگاهانـه اسـت كـه سـاير راهبردهـاي مقابلـه اي در           

  .موثر و ناكارآمد بوده اند ،رسيدن به هدف مورد نظر
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اسـت كـه گـرايش بـه سـيگار در حالـت فعاليـت مـدار احتمـالا بـه دلايـل زيـر             اپتر معتقد 

  :مي باشد

تقريبــا  در يــك بررســي، .مــدار تمايــل بــه كســب لــذت وجــود دارد در حالــت فعاليــت  .1

همچنــين  .نــد كــه ســيگار يــك عامــل خوشــايند اســتافــراد ســيگاري گــزارش نمود٪ 87

كسـب لـذت عامـل مهمـي      يگار،مـاه بعـد از تـرك س ـ    12تـا   3تحقيقات نشان داده اسـت  

  .در گرايش افراد به سوي سيگار كشيدن بوده است

جـان و برانگيختگـي   در حالت فعاليت مدار فـرد تـرجيح مـي دهـد كـه سـطح بـالاي هي        .2

رانگيختگـي فـرد تـاثير    سـيگار كشـيدن و اسـتعمال نيكـوتين در افـزايش ب      .را تجربه نمايد

ــزايي دارد ــورد در . بس ــت فعا   م ــت حال ــش مثب ــدار  نق ــت م ــيگار  لي ــگيري از س در پيش

خودنمـايي و  كمتـر بـه   بـا توجـه بـه اينكـه افـراد فعاليـت مـدار        لازم بـذكر اسـت   كشيدن 

مـايي و مهـم   بنـابراين كمتـر از سيگاركشـيدن بـه منظـور خودن     مهم بودن فكر مـي كننـد   

  ).175ص 1988 كر و كولز، اپتر،( بودن استفاده مي كنند

حقيقـات  ر گـرايش بـه سـيگار و تـرك آن ت    نـي د ر زمينه بررسـي تـاثير حـالات ذه   د

تحــت عنــوان  در تحقيقـي ) 2003( و همكــاران 67كانـل  .گسـترده اي صــورت گرفتـه اســت  

سـوي سيگاركشـيدن در طـول دوره تـرك،      و پـيش بينـي گـرايش بـه    حالت هـاي ذهنـي   

كـه افـراد فعاليـت مـدار بيشـتر از افـراد هـدف مـدار بـه سـوي            نـد اين نتايج دست يافت به

تحقيــق ديگــري در كــانزاس نشــان داد زمــاني كــه افــراد  .شــيدن انحــراف دارنــدســيگار ك

سـاير حالـت    مخالفـت كننـده و همـدرد بودنـد نسـبت بـه       فعاليت مـدار، هاي حالت  ايراد

  .نسبت به سيگاركشيدن داشتندبيشتري  ها انحراف و گرايش

                                                 
67 . Connell 
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اني نتـايج نشـان داد زم ـ  توسـط اپتـر و همكـارانش صـورت گرفـت       در بررسي ديگـري كـه  

مقاومـت زيـادي نسـبت    سـيگار مـورد نصـيحت قـرار مـي گرفتنـد       كه افراد به منظور ترك 

ت و پنـد و انـدرز بسـيار    به ترك سيگار نشـان مـي دادنـد امـا هنگـامي كـه ميـزان نصـيح        

 طـرف چنـين واكنشـي از    .شـتري بـه تـرك سـيگار نشـان مـي دادنـد       تمايـل بي پايين بـود  

 نهـا نسـبت بـه فشـار جهـت تـرك سـيگار باشـد        افراد سيگاري مي تواند بيـانگر مخالفـت آ  

  ).1988 كر و كولز، اپتر،(

احتمـال زيـادي وجـود    دهـد   همچنانكه اشـاره نمـوديم و تحقيقـات هـم نشـان مـي      

بــه مخالفــت و ساختارشــكني  فــراد مخالفــت كننــده بــا افــزايش فشــار اجتمــاعيادارد كــه 

ــه   ــا بـ ــرايش آنهـ ــزان گـ ــد و ميـ ــزايش   بپردازنـ ــيدن افـ ــيگار كشـ ــدسـ ــ( يابـ  ين،اتلكـ

  ).140ص2003

راههـاي مختلفـي وجـود دارنـد كـه       بـراي مقابلـه و تـرك سـيگار ،    از ديد نظريـه معكـوس   

  :بصورت زير مطرح مي گردند

ــودن،. 1 ــل نم ــار از تحمي ــراد     ،آوردن فش ــه اف ــبت ب ــراوان نس ــدرز ف ــد و ان ــيحت و پن نص

  .سيگاري خودداري نمائيد

ميـزان هيجـان    بـه سـيگار كشـيدن،    به افراد فعاليت مدار كمك كنيـد تـا بـدون توسـل    . 2

تكنيـك هـا و فعاليـت هـايي كـه      سـاير  و برانگيختگي خود را بـالا ببرنـد و بـراي اينكـار از     

و باعـث احسـاس لـذت در    ميزان شوخ طبعـي و سـرزنده بـودن آنهـا را افـزايش مـي دهـد        

  .استفاده نمائيدنها مي شود آ

احساسـات مخالفـت آميـز خـود      به افراد داراي حالت مخالفـت كننـده كمـك نمائيـد تـا     . 3

  .را به شيوه اي سودمند و كمتر آسيب زا ابراز نمايند
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دادن بينش و آگاهي و تغييـر قالـب هـاي فكـري و ذهنـي بـه افـراد مخالفـت كننـده و          . 4

  .فعاليت مدار در جهت ترك سيگار كمك فراواني مي نمايد

از انــواع حالــت  نــهبهــره گيــري كــافي و اســتفاده بهي تقويــت مهــارت معكــوس شــدن،. 5

  .نقش عمده اي داردو ترك آن سيگار  هاي ذهني در پيشگيري از

       68هوليگانيزم

و  69حــق شــناس( لات و اراذل آمــده اســت هوليگــان در لغــت بــه معنــاي اوبــاش،

نظريـه معكـوس توجـه عمـده اي بـه تبيـين پديـده اوباشـگري          ).450ص2006 همكـاران، 

در ايــن  .ان مســابقات فوتبــال نمــوده اســتيــا هوليگــانيزم بخصــوص در مــورد تماشــاچي

ــه تب   ــه ب ــن اســت ك ــر اي ــلاش ب ــقســمت ت ــاشي ــه  ين رفتارهــاي اراذل و اوب ــد نظري از دي

   .معكوس پرداخته شود

مسـائل بـا جـديت    رار دارد نسـبت بـه   هنگامي كه شخصي در حالـت هـدف مـدار ق ـ   

 ريــزي انجــام مــي دهــد وتمــام كارهــاي خــويش را بــا برنامــه  واكــنش نشــان مــي دهــد

در حاليكـه در حالـت فعاليــت    .ن و برانگيختگـي را تـرجيح مـي دهـد    پـايين هيجـا   سـطوح 

ــا اهميــت قائــل  وشــخص تمايــل بــه ســط مــدار، ــالاي هيجــان و برانگيختگــي دارد و ب ح ب

بـا توجـه بـه خصوصـيات      .طالـب شـادابي و نشـاط مـي باشـد      شدن نسبت به زمان حـال، 

در بعضـي از اوقـات افـراد    ) 2007( حالت هاي هـدف مـدار و فعاليـت مـدار بـه اعتقـاد كـر       

يله حالــت هــدف مــدار بــراي رهــا شــدن از حالــت كســل بــودن و يكنــواختي كــه بــه وس ــ

ــه فعاليــت هــايي نظيــر آشــوبگري، ايجــاد شــده اســت   جنايــت، مخالفــت، اذيــت و آزار، ب

بـه نظـر ايـن افـراد فعاليـت هـاي تخريـب         .رانندگي هاي پرمخاطره مـي پردازنـد  تخريب و 

                                                 
68 .Holiganism 
69 . Haghshenas 
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 احسـاس هيجـان،  بتواننـد   گرانه فرصـتي بـراي آنهـا فـراهم مـي نمايـد تـا         كننده و آشوب

نهـا بسـيار خوشـايند    اسـي بـراي آ  چنـين احس . تجربـه نماينـد  تحرك و برانگيختگي بالايي 

هنگامي كه افراد به اين فعاليت هـا مـي پردازنـد در واقـع از  حالـت هـدف مـدار بـه          .است

عـلاوه بـر حالـت هـدف مـدار و      .دهنـد حالت فعاليت مـدار معكـوس و تغييـر وضـعيت مـي      

ين پديــده هوليگــانيزم يــا يــتوجــه بــه ســاير حالــت هــاي ذهنــي نيــز در تب فعاليــت مــدار،

  .اوباشگري ضروري مي باشد

بطـور كلـي افـراد بـه سـازش و تبعيـت از مقـررات تحميلـي          در حالت تاييـد كننـده،  

رش مخالفـت و شـو  مي پردازند امـا در حالـت مخالفـت كننـده افـراد بـر عليـه قـوانين بـه          

حالت مخالفـت كننـده يكـي از عناصـر سـازنده فعاليـت هـاي اغتشـاش گرانـه           .مي پردازند

ــتن م   ــالا رف ــث ب ــال اســت و باع ــزان هيجــان و و آشــوبگري تماشــاچيان مســابقات فوتب ي

ــت ذهنــي    .برانگيختگــي مــي گــردد ــه شــكل افراطــي در حال هنگــامي كــه تماشــاچيان ب

ن خـواهي بـالا   قـانون شـكني و هيجـا    وي خشـونت، ننده قرار مي گيرنـد بـه س ـ  مخالفت ك

ــدا مــي كننــد  ــاوتي از حا  تماشــاچيان خشــن، .گــرايش پي ــت بطــور كلــي دو شــكل متف ل

حالــت  كــه بصــورت حالــت مخالفــت كننــده فعــال و مخالفـت كننــده را نشــان مــي دهنــد 

 ــ ــي باش ــت مخالفــت كننــده فعــال   .دمخالفــت كننــده واكنشــي م ــراد  در حال ــن اف ــه اي ب

آســيب رســاندن بــه ديگــران مــي پردازنــد و در حالــت مخالفــت كننــده  تخريــب محــيط و

ــه ا   واكنشــي، ــدگي ب ــاس و درمان ــاس ي ــاطر احس ــت بخ ــي   و هان ــراد م ــت اف ــك حرم هت

  ).60ص1988 ،70موتمك د( پردازند
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ش حالـت هـاي مخالفـت    در بعضي از مواقع تـلاش هـاي پلـيس ممكـن اسـت بجـاي كـاه       

كـه پلـيس بـه مقابلـه بـا تماشـاچيان خشـن        هنگـامي   .كننده تاثير عكسي بر جاي بگـذارد 

آنهــا از حالــت مخالفــت كننــده فعــال بــه حالــت  ايــن امكــان وجــود دارد كــه مــي پــردازد

بـه اهانـت    تخريـب، بـدين صـورت كـه بجـاي      .لفت كننده واكنشي تغيير جهـت دهنـد  مخا

در چنــين حــالتي رفتــار نابهنجــار نــه تنهــا كــاهش پيــدا نمــي  .پردازنــدبحرمــت  و هتــك

  .ه با تغيير حالت افزايش نيز پيدا مي كندكند بلك

و بـه شـكل افراطـي    اشـاچيان خشـن فوتبـال اكثـرا     بررسي ها نشان مي دهـد كـه تم  

ــا ــدار،  ردر چه ــت م ــت فعالي ــده، حال ــت كنن ــد و   مخالف ــرار دارن ــدار ق ــر و خودم ســلطه گ

ــد  قــدرت معكــوس شــدن ــه حالــت هــاي متضــاد آن را ندارن هنگــامي كــه تماشــاچيان  .ب

دو تيم فوتبال بـا يكـديگر درگيـر مـي شـوند بـا توجـه بـه اينكـه در حالـت           خشن طرفدار 

ــ ر مــي گيرنــدذهنــي ســلطه گــر قــرا ب شــدن بــر تــلاش فراوانــي در جهــت ســلطه و غال

سـاس  پيـروز شـدن در درگيـري و خشـونت باعـث ايجـاد اح       .مخالفان خويش مـي نماينـد  

احسـاس   رنـد خوافـراد زمـاني كـه شكسـت مـي      ايـن   .غرور در بـين آشـوبگران مـي شـود    

  .خواري و حقارت مي كنند

ر كنـار اسـتاديوم مواجـه مـي     هنگـامي كـه بـا برخـورد پلـيس د      تماشاچيان آشـوبگر، 

يرنـد و بـه   سـت بگ دامكان دارد در مكـان ديگـري بـه دور از پلـيس ابتكـار عمـل را ب       شوند

ــد  ــاني بپردازن ــه هيج ــه در    .تخلي ــه اينك ــه ب ــا توج ــان ب ــوبگر، مي ــاچيان آش ــت  تماش حال

ــت  ــك،    مخالف ــث تحري ــا باع ــا آنه ــيس ب ــورد پل ــت برخ ــب اس ــده غال ــي  كنن و برانگيختگ

احتمالا موجـب سـطح بيشـتري از خشـونت نسـبت بـه وضـعيت معمـولي كـه در آن قـرار           

  ).40ص1988 موت،مك د( مي شودفته اند گر
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بلكـه  مخالفـت نظريـه معكـوس بـا پلـيس نيسـت       تبين فوق الذكر بـه هـيچ عنـوان بيـانگر     

خواهـان توجـه بـه راهبردهـاي اساسـي مقابلـه بـا         بطور علمـي،  ضمن روشن سازي مسائل

  .مشكلات است

هيجـان و جـذابيت مـورد نيـاز حالـت هـاي ذهنـي مخالفـت كننـده و           به اعتقاد اپتر،

فعاليت مدار علاوه بـر شـيوه هـاي مختلـف مـي توانـد از طريـق درگيـر شـدن در فعاليـت           

هـم رفتارهـاي خشـونت آميـز     بـه منظـور ف   .هاي آشوبگرانه و اغتشـاش گـر بـه دسـت آيـد     

تماشـاگران مسـابقات فوتبـال بايــد بـه كاركردهـاي حالـت هــاي مختلـف ذهنـي بـه ويــژه          

  .حالت مخالفت كننده توجه نمود

كــه  حالــت مخالفــت كننــده مطــرح نمــوده اســت شــش كــاركرد را بــراي   )2002( اپتــر 

  :عبارتند از

 كسب استقلال و خودمختاري .1

  جلب توجه .2

 هيجان طلبي بالا .3

 م زدن شرايطبر ه .4

 كسب لذت .5

 هاي غير معقول ديگرانمقابله با تقاضا .6

  

  

  

 



103 
 

 :درمان و مقابله با هوليگانيزم

ديـدگاههاي مختلفـي وجـود     ،آميـز در زمينه درمـان و مقابلـه بـا رفتارهـاي خشـونت      

رفتارهـاي جـايگزين    كاپلان معتقـد اسـت كـه بايـد بـراي رفتارهـاي خشـونت آميـز،         .دارد

سـطح  اسـتفاده از فعاليـت هـاي مـورد قبـول جامعـه كـه در آنهـا          بدين منظـور  .نمودپيدا 

ــالا اســت   ــد هيجــان و برانگيختگــي ب ــاك را پيشــنهاد مــي نماي  .نظيــر ورزش هــاي خطرن

 ـ       بـال نگـران   ه هوليگـانيزم فوت بعضي از متخصصـان در مـورد نقـش رسـانه هـا در گـرايش ب

برخـورد هـايي   معتقدنـد كـه فشـار جمعـي بـه ويـژه گـزارش نمـودن وقـايع و          هستند آنها 

هوليگـانيزم   تشـويق و تقويـت   كه در محل اغتشـاش تماشـاچيان رخ داده اسـت منجـر بـه     

گزارشــات مربــوط بــه رفتــار اغتشاشــگران قســمتي از نيازهــاي حالــت   .بيشــتر مــي شــود

كـر و   اپتـر، ( نيـاز بـه توجـه و هيجـان طلبـي را بـرآورده مـي سـازد         نده نظيـر مخالفت كن

  ).1988 كولز،

  انگيزه براي يادگيري الگوهاي افزايش

  71الگوي همتاسازي

زمــاني اســت كــه بــين بــراي يــادگيري بــر اســاس ايــن الگــو بهتــرين حالــت ممكــن 

ــرد و محــيط   ــي ف ــت ذهن ــاهنگي وجــود داشــته باشــد حال ــال، .تناســب و هم ــوان مث  بعن

 ـ     حالـت ذهنـي    ك امتحـان مهـم كلاسـي آمـاده مـي شـود      زماني كـه دانـش آمـوز بـراي ي

شــرايط امتحــان مســتلزم فعاليــت جــدي مــي  .مــدار اســت فمناســب بــراي او حالــت هــد

زمـاني كـه   . به وسـيله حالـت هـدف مـدار شـكل گيـرد      باشد و چنين خصوصيتي مي تواند 

حالـت فعاليـت    فرد به انجام يك بازي مـي پـردازد بهتـرين حالـت ذهنـي متناسـب بـا آن،       
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 .هسـتند  اوقـات فراغـت و سـرگرمي هـا نيازمنـد حالـت فعاليـت مـدار         تفـريح،  .مدار اسـت 

در صــورتي كــه شــرايط  .هــاي ذهنــي طالــب شــرايط خاصــي هســتند هــر يــك از حالــت

ميــزان انگيــزه و انــرژي بــراي يــادگيري و انجــام بــراي آنهــا را فــراهم نمــائيم  مــورد نيــاز

  .كارها بالا مي رود

  الگوي تعادل

ســت كــه افــراد بــه منظــور حفــظ ســلامتي و داشــتن  ا اعتقــاد بــراين ،در ايــن الگــو

و هـم   دارنـد نيـاز بـه بـازي و شـوخ طبعـي      هـم  آنهـا   .نياز به تعـادل دارنـد   ارآمدزندگي ك

شـكل متعـادلي بـر    در صـورتي كـه بـه     ،هشـت حالـت ذهنـي    .كار كردن و جـديت  نياز به

ــزايش مــي دهنــدميــزان شــازنــدگي حــاكم باشــند  نبــود تعــادل و  .دابي و ســلامتي را اف

انگيــزه در بــين افــراد مــي  وجــود افــراط و تفــريط در حالــت هــاي ذهنــي باعــث كــاهش 

ــد الگــوي تعــادل  .شــود ــر   انضــباط، چنانچــه در مدرســه،از دي جــديت و ســخت گيــري ب

دانـش  بـين آنهـا تعـادل وجـود نداشـته باشـد       فعاليت هاي تفريحي و ورزشي غلبـه كنـد و   

در حالـت عكـس    .سـتگي مفـرط و يـا حتـي شكسـت مـي شـوند       خ آموزان دچار اضطراب،

سـرگرم كننـده و تفريحـي بـر انضـباط و جـديت باعـث مـي          غالب بودن فعاليت هـاي  آن،

در چنــين  و دانــش آمــوزان بــه ســوي اســراف و ولخرجــي گــرايش پيــدا كننــد  شــود كــه

  .پيدا مي كندان مردودي دانش آموزان هم افزايش حالتي ميز

بـه طـور متعـادل بوسـيله دانـش آمـوزان و       هنگامي كه هـر دو حالـت متضـاد ذهنـي     

يــك حالــت روانــي مطلــوب شــكل مــي گيــرد و  شــود در آنهــار بــرده محــيط مدرســه بكــا

  .ميزان يادگيري آنها به شكل مثبتي افزايش پيدا مي كند
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حــس كنجكــاوي و خلاقيــت ) حالــت فعاليــت مــدار( در واقــع وجــود بــازي و تفــريح

افـراد بـه منظـور     .باعـث خلـق راهكارهـاي جديـد مـي شـود       را در فرد تقويت مي نمايـد و 

ي جديـد عـلاوه بـر داشـتن روحيـه بانشـاط بايـد بـه همـان انـدازه           پيدا نمـودن راهكارهـا  

ــدار( جــديت ــت هــدف م ــت هــاي    )حال ــين حال ــادل ب ــز داشــته باشــند و تناســب و تع ني

  .نمايدزمينه پيشرفت و تحرك افراد را فراهم مي  ذهني،

  الگوي همزماني

 مي سومين الگويي كه نظريه معكوس در رابطه با افزايش انگيزه جهت يادگيري مطرح

دف شخص به تجربه كردن همزمان حالت ه بر اساس اين الگو، .نمايد الگوي همزماني است

بين حالت هاي ذهني و  و تساوي بحث تعادل دل،ادر الگوي تع .مدار و فعاليت مدار نياز دارد

وجود همزمان حالت هاي ذهني متضاد  ميزان احاطه آنها مطرح بود اما در الگوي همزمان،

ست و اين امكان وجود دارد كه حالت هاي ذهني به يك اندازه حضور نداشته مورد تاكيد ا

دانش آموزي به مطالعه مي پردازد  هنگامي كه .بين آنها تعادل وجود نداشته باشدباشند و 

گاها لازم است  .ر براي بهبود مطالعه او لازم استوجود هر دو حالت هدف مدار و فعاليت مدا

بالا باشد و با جديت به مطالعه بپردازد و در بعضي مواقع نيز بايد ميزان حالت هدف مدار او 

و برد و به اندازه كافي به تفريح ميزان حالت فعاليت مداري او بالا باشد تا از خواندن لذت ب

وجود همزمان هر دو حالت هدف مدار و فعاليت  الگوي همزماني، .فعاليت لذت بخش بپردازد

ممكن است يكي از  .مي داند و اعتقاد به تعادل بين آنها ندارد مدار را براي يادگيري ضروري

غالب تر باشد ولي حالت ذهني متضاد آن هم بايد حالت هاي ذهني بخاطر شرايط موجود 

   .وجود داشته باشد و فرد بتواند در مواقع لازم به معكوس شدن بين آنها بپردازد
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معلم و دانش  يهني و انگيزشهاي ذنشان داده است هنگامي كه بين حالت تحقيقات 

بر اين اساس در  .انگيزه يادگيري افزايش پيدا مي كند تناسب وجود داشته باشد آموزان 

صورتي كه معلمان در هنگام تدريس به حالت هاي ذهني و انگيزشي دانش آموزان توجه 

براي هر بايد حالت هاي ذهني مورد نياز  نهاآ همچنين .كارايي بيشتري خواهند داشت نمايند

معلمان هنگام تدريس در كلاس  .نددرس را تشخيص و متناسب با آن به برنامه ريزي بپرداز

درس بايد به اندازه كافي از مهارت معكوس شدن بين حالت هاي ذهني به منظور افزايش 

حد  جديت و سخت گيري بيش از .دنان استفاده نمايانگيزه و ايجاد تمركز در دانش آموز

دانش آموزان بايد به اندازه  .نتيجه مطلوبي به بار نمي آورد ،گيري بيش از حدمعلم يا آسان 

ين حالت هاي ذهني برخوردار كافي در هنگام مطالعه و تحصيل از قدرت معكوس شدن ب

دانش آموزاني كه به شكل افراطي در حالت هدف مدار باقي مي مانند از امتحان دادن  .باشند

انگيزه دروني آنها كاهش پيدا مي كند و به  فراواني دارند اضطراب و سوال پرسيدن معلم،

دانش  در نقطه مقابل اين افراد، .نبال كسب امنيت و آرامش مي گردندشكل افراطي به د

اينها خواهان هيجان و نشاط  .ت فعاليت مداري آنها بالا استحالآموزاني وجود دارند كه 

هيجان و  دارند بودن و بي تحركي احساس ناخوشايندي نسبت به كسل بالايي هستند،

اني كه دنبال هيجانات زياد دانش آموز .يت آنها را كاهش مي دهدميزان جد خواهي زياد،

 افراد اينولي هرگز آن را به پايان نرسانند ممكن است فعاليت هايي را شروع كنند هستند 

  .لب درسي نيستندي مشابه با افراد بيش فعال را دارند و قادر به تمركز بر مطاخصوصيات
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  مشاوره و فرآيند آن از ديدگاه نظريه معكوس

نظريه معكوس بر تغيير و انعطاف پذيري تاكيد زيادي دارد و شخصيت را به عنوان 

از ديد اين نظريه انعطاف و  .در نظر مي گيرد ويي كه در طول زمان تغيير مي كندالگ

نقش  استقبال از تغييرات سازنده، .شددر طول زمان ضروري مي با ،مشاورتغييرپذيري براي 

توجه به زمان و مديريت صحيح آن از ديد اپتر در تسريع  .مهمي در رشد شخصيت فرد دارد

در صورتي كه مشاوره به خصوصيات  .د مشاوره نقش عمده اي خواهد داشتو بهبود فراين

از دانش  مختلف مراحل مشاوره آگاهي داشته باشد و همچنين نسبت به حالت هاي ذهني

در مراحل مناسب مشاوره كافي برخوردار باشد و حالت هاي ذهني را با توجه به كاربردشان 

  .در كار مشاوره بسيار موفق خواهد بودبكار ببرد 

ست كه افراد از يكنواخت بودن اجتناب ا لازمه رسيدن به سلامت روانشناختي اين

برآوردن  براي از به تنوع رواني دارند وانسان ها ني .در يك حالت ذهني باقي نمانند ورزند و

 متخصصين، .ندنيازمند كسب مهارت هاي زندگي هست هاي هر حالت رواني و ذهنينياز

آنها بايد بتوانند از هر  .نياز به تنوع رواني دارند مشاوران و روان شناسان نيز نظير همه افراد

بر اين اساس  .تفاده نمايندزمان هاي گوناگون اسهشت حالت ذهني براي اهداف متفاوت در 

هر مشاور و روان شناسي بايد بطور بالقوه هر هشت حالت ذهني را داشته باشد و متناسب با 

  .حالت ذهني مورد نياز را استفاده و بالفعل نمايد موقعيت،

چهار عامل اساسي را براي يك مشاور موفق به شرح ذيل مطرح مي   )2004( 72كارتر

  :نمايد

 و قدرت لازم جهت حمايت از مراجعداشتن توانايي  .1

                                                 
72. Carter 
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 توانايي در برقراري يك ارتباط غني هيجاني و اطمينان بخش .2

 در جهت رشد و ترقي تشويق نمودن مراجع .3

 دارا بودن توانايي علمي و تجربي در مقابله با مشكلات مراجعان .4

 .حقق چهار عامل بالا دارداستفاده از مولفه هاي نظريه معكوس نقش عمده اي در ت

توانايي و قدرت لازم را حالت ذهني سلطه گر استفاده نمايد از  انچه مشاور به اندازه كافيچن

استفاده  در جهت تحقق خواسته هاي مراجع،. جهت حمايت از مراجع كسب خواهد نموددر 

مشاور با استفاده مطلوب از حالت  .كننده و هدف مدار موثر خواهد بوداز حالت ذهني تاييد

  ).2004 كارتر،( زمينه يك ارتباط موفق را فراهم نمايد همدرد مي تواند

پيشنهادات و نكات ضروري مورد تاكيد نظريه معكوس براي انجام مشاوره به شكل ذيل ارائه 

  :مي گردد

در حالت ذهني بايد تا حدودي در حال مشاوره با مراجع است زماني كه مشاور  .1

توجه مثبت داشته باشد و او را  بدين صورت كه نسبت به مراجعديگرمدار قرار گيرد 

به عنوان يك انسان بدون قيد و شرط بپذيرد و به همان اندازه كه مشاور نسبت به 

 .خود ارزش قائل است بايد نسبت به مراجع هم ارزش قائل باشد

به اندازه به مراجع  داشته باشد در كمك نمودنمشاوري كه حالت ذهني خودمدار 

وره در بايد از مشاور انتظار داشت كه در تمام طول مشانته الب .موثر نخواهد بودكافي 

اما به منظور داشتن ديدگاه مثبت نسبت به مراجع حالت ذهني ديگر مدار باشد 

  . مورد نياز مي باشدايش منطقي به سوي حالت ديگر مدار گر

ل هستند با يكديگر در حال تعام ههنگامي كه مراجع و مشاور در فرايند مشاور .2

 داشتن روحيه شاد، .و نشاط آور براي مشاور ضروري استالت سرزندگي داشتن ح
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در واقع  .مقابله با مشكلات افزايش مي دهد قدرت تفكر و حل مسئله افراد را در

با احساس خوشايند و به دور ذهني فعاليت مدار را داشته باشد  حالت چنانچه مشاور

 .ت او مي پردازدند و به حل مشكلااز اضطراب و نگراني با مراجع ارتباط برقرار مي ك

انگيزه مراجع را نيز جهت مشاركت در حل مشكل  روحيه شاد و شوخ طبعانه مشاور،

 .بالا مي برد

 در صورتي كه بين حالت هاي ذهني مراجع و مشاور در زمان هاي مختلف مشاوره، .3

جود بدون و .رابطه مشاوره كارآمد خواهد بود تناسب و هماهنگي وجود داشته باشد

هماهنگي بين حالت هاي ذهني مشاور و مراجع يك رابطه خوب نمي تواند شكل 

 .بگيرد

ورد حالت هاي ذهني م ،مشاوران مي توانند با استفاده از تكنيك ها و فنون مختلف .4

 .نمايندنياز را در مراجعين ايجاد 

تا بتوانند از همه حالت هاي ذهني خويش  كنندمشاوران بايد به مراجعين كمك  .5

 .انعطاف پذيري لازم را بدست آورند ستفاده نمايند و در اين جهتا

هاي نظريه معكوس به مراجع كمك مي كند كه به ضرورت و اهميت وجود حالت  .6

پرورش پويايي و انعطاف پذيري ذهني مراجعين  .ذهني متضاد در زندگي پي ببرد

 .يكي از وظايف مهم مشاوران محسوب مي گردد

ي به روان شناسي و مشاوره دارد و براي انجام كار مشاوره نظريه معكوس توجه خاص

 اين نظريه در زمينه راهنمايي كودك، .)2002 اپتر،( مي نمايدشيوه نظام مندي را ارائه 

به منظور سنجش و تشخيص خصوصيات  .و مشاوره سلامت نيز كاربرد دارددرمان بزرگسالان 
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نظريه سنجي متنوعي به اقتباس از اين  ابزارهاي روان شخصيتي و حالت هاي ذهني افراد،

  .در بخش هاي بعدي به آنها پرداخته خواهد شدكه تدوين و هنجاريابي شده اند 

  كار و اشتغال

بي به منابع اساسي نظير همه سازمان ها بدنبال دستيا امروزه در زمينه كار و صنعت،

 تكنولوژي، .ستندهبه شدت با همديگر در حال رقابت  هستند و ارتباطاتتكنولوژي و 

آنچه كه ممكن است به سختي  .اي سازمان ها فراهم مي گرددريج بردارتباطات و امكانات بت

  :اين خصوصيات عبارتند از.خصوصيات انساني مي باشدردد گمهيا 

چنين ويژگي هايي براي دنياي .بينش و آگاهي پويايي، كارآمدي، تعهد، استعداد،

و پيشرفت سازمان نقش مهمي  ي شوند و در رشدشغلي امروز يك ضرورت مهم تلقي م

اما اين كار امكان بعضي از سازمان ها تلاش مي كنند كه خصوصيات انساني را بخرند  .دارند

 .ورش آنها بپردازندبه پر ات بايدسازمان ها بجاي توجه به خريد اين خصوصي .پذير نيست

پويايي و افزايش آگاهي  هد،تع هميشه تضمين كننده استعداد بالا، حقوق زياد و پاداش

عامل اساسي در ايجاد خصوصيات و رفتارهاي كاركنان  واقعيت اين است كه انگيزه، .نيست

به دنياي سازمان ها به منظور ايجاد رفتارها و خصوصيات خاص در كاركنان بايد  .باشدمي 

اين زمينه  درروان شناسي و مشاوران آگاه  ه آنها توجه نمايند و با متخصصينذهني و انگيز

  .ارتباط و تعامل داشته باشند ،ها

بعضي  .دنظريه هاي مختلفي وجود دارن در زمينه انگيزش و توجه به خصوصيات افراد،

ديدگاه نظريه صفت درباره  .يك بعدي مي باشندنظريه صفات مثل  ز اين نظريه ها ا

ن معكوس با اينظريه  .همه زمانها شخصيت يكساني داردست كه انسان در ا شخصيت اين

ديدگاه مخالف است و بر اين عقيده استوار است كه انسان ذاتا موجودي تغيير پذير است و 
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بين حالت هاي ذهني مختلف و متضاد دائما در حال تغيير و تحول است و چنين تغييري 

  ).22ص2003 كارتر،( زمينه رشد و پيشرفت او را فراهم مي نمايد

ن ها بايد گرايش بسوي تغيير و انعطاف پذيري را رشد سازما به اعتقاد نظريه معكوس،

سازمانها بايد  .راد درك و فهم بهتري پيدا نماينددهند و نسبت به انتظارات و خواسته هاي اف

به شكل مطلوبي به مقابله با د شناسايي نمايند و نرا كه باعث اضطراب افراد مي شو شرايطي

كارآمد و توام با  ه منظور داشتن عملكرد موثر،اپتر معتقد است كه افراد ب .آن بپردازند

خلاقيت و نشاط بايد در موقعيتي قرار گيرند كه هر هشت حالت ذهني براي آنها در دسترس 

متاسفانه بررسي ها نشان مي  .د از هر هشت حالت استفاده نمايندباشد و به اندازه كافي بتوانن

 .بندرت مشاهده مي گردد كاري، دهد كه چنين موقعيت و شرايطي در محيط هاي مختلف

بودن حالت شادابي و فعاليت مدار به  از پژوهش ها نشان مي دهد كه دارايافته هاي حاصل 

عنوان يك تجربه زماني كه افراد فروش را ب. ور فروش موفقيت آميز ضروري استمنظ

جالب فرد هم در چنين حالتي اهداف فروش براي  و خوشايند مي بينند بهتر عمل مي كنند

   اما هنگامي كه افراد در كار فروش بسيار جدي هستند و حساسيتو خوشايند خواهد بود 

و احتمالا نمي برند و مدام به اهداف بزرگ چنداني ذت دارند از فروش ل نسبت به آن ويژه اي

فروش  كمال طلبي و جديت زياد زمينه شكست آنها را در كار .غير ممكن فكر مي كنند

بر اين اساس سازمان ها جهت دستيابي به رشد و پيشرفت بايد شرايطي  .دفراهم مي نماي

سازمان  .حالات مختلف ذهني را داشته باشندتغيير جهت بين  فراهم نمايند كه افراد امكان

تجربه نشان داده است كه فراهم  .ي از حالات ذهني را تحميل نمايندها نبايدها فقط يك

زمينه پويايي و رشد افراد و  حالات ذهني در سازمان،نمودن موقعيت مناسب براي تجربه 

  . پيشرفت سازمان فراهم مي نمايدبدنبال آن 
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به شكل شناسايي نمود  ث انگيزه و تحرك كاركنان مي شوندزماني كه بتوان عواملي را كه باع

 نظريه .يت بالا و كسب موفقيت تشويق نمودمي توان آنها را به انجام كارهاي با كيفمطلوبي 

زمينه را و كاربرد آنها  فرا انگيزشي معكوس با ارائه بينش و آگاهي در زمينه حالات ذهني و 

براي بالفعل كردن و شكوفانمودن توانايي هاي بالقوه و سودمند افراد در زمينه هاي كاري 

  ).35ص2004 كارتر،( فراهم مي نمايد

بين حالت هاي ذهني  هنگامي كه افراد در معكوس شدنمعتقدند  73فونتاتا و ولنتا

دچار استرس و خستگي مفرط مي شوند و پيوسته در يك حالت يكنواخت و با ناتوان باشند 

 موارد مختلفي نظير فشار ناشي از زمان،).1993 فونتانا و ولنتا،( استرس زياد باقي مي مانند

زمان كافي  نبود نداشتن اطلاعات كافي درباره نحوه انجام كار، انجام سريع كارها، حجم كار،

نداشتن امنيت  ارتباط نامناسب با همكاران، جهت تفريح و گذراندن اوقات فراغت با خانواده،

شغلي و مالي و عدم اعتماد بنفس زمينه افزايش استرس را فراهم مي نمايد و باعث ايجاد 

ر با هنگامي كه فرد در محيط كابراي افراد در محيط كار مي گردد  مشكلات رواني و جسمي

بتدريج آنها را به محيط خانه نيز انتقال و باعث آشفتگي نين مشكلاتي مواجه مي گردد چ

  .خانواده مي گردد

ن از شرايط استرس آور و انتفال آ فرد دارد در ميزان تاثيرپذيري اونوع حالت ذهني كه 

كل را داشته باشد و به ش Aچنانچه فردي شخصيت نوع  .به محيط خانواده نقش مهمي دارد

ضعيف خواهد بود و  وارونگي او به حالت فعاليت مدار قدرتراطي در حالت هدف مدار باشد اف

، دچار آشفتگي بدليل ناتواني در معكوس شدن به حالت فعاليت مدار ،در مواجهه با استرس

 انعطاف پذيري پايين بودن آستانه تحمل، حساسيت، جديت بيش از حد، .فراواني مي شود

                                                 
73 .Fontana & Valenta 
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حالت كه  را Aنوعميزان استرس افراد داراي شخصيت  ،نمعكوس شد و نداشتن قدرت پايين

 .ددارند افزايش مي ده افراطي هدف مدار

در مواجهه با عوامل استرس ي شان بالا باشد بطور كلي افرادي كه حالت هدف مدار

افراد فعاليت مدار  ،ر آشفتگي رواني فراواني مي گردند در نقطه مقابل افراد هدف مدارآور دچا

 .دي استرس آور را ترجيح مي دهنداين افراد موقعيت هاي هيجاني و تا حدورار دارند ق

ون استرس باشد احساس كسل بودن چنانچه در محيط كاري قرار بگيرند كه يكنواخت و بد

فونتانا و ( سطح متوسط استرس به اين افراد انگيزه حركت و پويايي مي دهد اما مي كنند

  ).13ص1993 ولنتا،

موزشي ايجاد نمود و به كاركنان درباره نظريه معكوس مي توان يك رويكرد آ با كمك

هيجاني اطلاعات لازم و تاثيرات آنها بر رفتار و حالت هاي  فرا انگيزشي حالت هاي ذهني و 

محيط كاري سالمي  با افزايش بينش و آگاهي و توجه به نقش تنوع رواني، .را ارائه نمود

  .ي باعث افزايش خلاقيت و بهزيستي رواني كاركنان مي گرددچنين محيط .ايجاد مي شود

زندگي خانوادگي  معكوس شدن و وارونگي را بايد بعنوان يك مهارت ضروري براي كار،

كاركنان سازمان ها به منظور داشتن  ).30ص2002 ،74لزين( محسوب نمود و اجتماعي

ايط مختلف در زمينه هاي عملكرد مطلوب و كسب رضايت شغلي بايد بتوانند متناسب با شر

و تغيير جهت دادن مطلوب هيجاني و موارد ديگر به وارونگي  رفتاري، مختلف شناختي،

جهت تسهيل وارونگي كارمندان و كاركنان ، بر اين اساس آماده نمودن محيط كاري .بپردازند

 افزايش كارايي و سوددهي موسسه و سازمان باعثحالت هاي ذهني و معكوس شدن در بين 

به خصوصيات  حالت هاي ذهني افراد و پي بردنتوجه به  علاوه بر موارد ذكر شده، .مي گردد

                                                 
74 .Lesin 
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بررسي . دتعيين موقعيت هاي مختلف شغلي نقش موثري دار هر حالت در انتخاب نوع شغل،

رابطه بين حالت هاي ذهني و رفتارهاي سازماني نشان مي دهد كه هر حالت ذهني براي 

خاصي در سازمان مناسب و مطلوب است و مديران در هنگام گزينش  فعاليت ها و رفتارهاي

در  .و اننخاب افراد براي موقعيت هاي مختلف شغلي بايد به حالت ذهني آنها توجه نمايند

جدول ذيل بطور خلاصه به نمونه اي از رفتارهاي سازماني هر يك از حالت هاي ذهني اشاره 

  .مي گردد

  

  جدول حالت هاي ذهني و رفتار هاي سازماني                          

  رفتار سازماني  حالت ذهني

در هنگام كار جدي  موفقيت براي آنها مهم است، به هدف توجه زيادي مي نمايند،  ف مدارهد

  .هستند و براي همه كارها برنامه ريزي مي كنند

نسبت به انجام كار انگيزه دروني دارند و از آن  خلاق هستند، علاقه به تجربه كردن دارند،  فعاليت مدار

  .لذت مي برند

تمايل به حفظ موقعيت خويش دارند و به  از قوانين اطاعت مي كنند، هستند،تابع گروه   تاييد كننده

  .همرنگي با ديگران مي پردازند

نسبت به مسائل ديد انتقادي دارند و  تابع سنت ها نيستند، به تفاوت ها توجه مي كنند،  مخالفت كننده

  .بدنبال استقلال هستند

تمايل به تعلق داشتن و  با همكاران، ماهنگه روابط خوب و هت باهميت قائل شدن نسب  همدرد

  همكاري نمودن 

  غالب شدن بر چالش هاي جديد و علاقمندي به رهبري تمايل به كسب قدرت،  سلطه گر

  كسب سود و منفعت شخصي توجه به موقعيت شخصي،  خودمدار

  حمايت از ديگران و تشويق آنها توجه به موفقيت گروهي و سازماني،  ديگر مدار



115 
 

  نه گام عملي براي كاهش اضطراب

  گام اول

را وسيله نظريه معكوس مطرح شده است  بيش از هر چيزي هشت حالت ذهني كه به

حالت هاي  سعي كنيد بخوبي نسبت به اين .ا خصوصيات هر كدام آشنا شويدبخوانيد و ب

ره شده در اشا يبه مثال ها و نمونه ها در اين زمينه مي توانيد .سب نماييدذهني آگاهي ك

به بررسي خصوصيات  بعد از آشنايي با اين حالت ها، .اين نظريه و كتاب حاضر توجه نماييد

را  هاآن خويش بپردازيد و ببينيد كدام حالت ذهني بيشتر در زندگي روزمره شما وجود دارد،

بر روي صفحه اي از كاغذ يادداشت نماييد و روي آن  داريد را كهمشخص و خصوصياتي 

 هدف، در اين گام .ثيري بر فعاليت هاي شما مي گذاردتامل و تفكر نمائيد و ببينيد چه تا

 كسب بينش بهفرد با . لت هاي ذهني مي باشدافزايش آگاهي و بينش نسبت به حا

  .دست مي يابدمطلوبي  خودشناسي 

  گام دوم

اختي و رفتاري شن- فكري هيجاني، علائم جسماني، .راب و علائم آن آشنا شويدهوم اضطبا مف

 .آن به مبحث اضطراب مراجعه نمائيدبراي آشنايي با اضطراب و علائم  .اضطراب را بشناسيد

در اين مورد  .شكل مطلوبي به تشريح اضطراب و علائم آن پرداخته استنظريه معكوس به 

خصوصيات بعد از كسب آگاهي در اين زمينه  .يز استفاده نمايئدساير كتاب ها نمي توانيد از 

بطور ا هنگامي كه دچار اضطراب مي شويد شناختي و رفتاري خود ر هيجاني، جسماني،

  .جداگانه يادداشت نمائيدو خلاصه 
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  گام سوم

براي اينكار بهتر است با دو مفهوم  .ه بيشتر با علل اضطراب آشنا مي شويددر اين مرحل

مناسب آشنا يك حالت ذهني و مفهوم وارونگي نا ونگي تثبيت شده يا ثابت ماندن دروار

در وارونگي تثبيت شده فرد در يك حالت ذهني تثبيت و به حالت ذهني ديگر تغيير . شويد

وقعيت مورد نظر تناسب در وارونگي نامناسب بين حالت ذهني فرد و م. حالت نمي دهد

  .رفتار فرد هم تناقض وجود دارد همچنين بين فكر و ،وجود ندارد

از ديد نظريه  .دو مبحث پرداخته شده است در بخش هاي قبلي به شكل كاملي به اين

ضمن آشنايي  .ي نامناسب علل عمده اضطراب هستندوارونگي تثبيت شده و وارونگ معكوس،

وارونگي  فراينددر هنگامي كه دچار اضطراب هستيد  بررسي كنيد و ببينيد دو مفهوم،اين با 

ده شما چگونه است و بصورت كدام يك ار حالت هاي وارونگي تثبيت ششدن در و معكوس 

  .آن را يادداشت نمائيد ،يا وارونگي نامناسب  مي باشد

  گام چهارم

بهتر  بعد از  كسب اطلاعات و بينش لازم در زمينه علل اضطراب و بررسي پيامدهاي آن،

آشنا  ه توسط نظريه معكوس مطرح شده استك است با راهبردهاي مناسب و نامناسبي

راهبردهاي نامناسب  راهبردهاي نامناسب كاركردي، :راهبردهاي نامناسب عبارتند از .شويد

  .زماني و راهبردهاي نامناسب اجتماعي

عنوان  هر يك از اين راهبردها در صورت كارآمدي و متناسب بودن با شرايط مي تواند به

يحات لازم قبلا ارائه گرديده توضدر رابطه با انواع راهبردها  .ندراهبرد مناسب قلمداد شو

ز چه و ببينيد ا كنيد اين راهبردها را در مورد خويش بررسي ضمن مطالعه آنها،. است

  .آنها را يادداشت نمائيدراهبردهايي استفاده مي كنيد 
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  گام پنجم

الت جسماني خويش را فرد بايد تلاش كند كه ح .اين مرحله هدف آرامش عضلاني است در

به حالت عكس و متضاد آن تغيير دهد يعني از حالت هيجان و تنش بالا و ناخوشايند 

براي اينكار مي توانيد از  .دهد در واقع نوعي معكوس شدن جسماني رخ مي دهد جهتتغيير

ض و انبساط انواع روشهاي آرامش سازي بخصوص روش آرامش عضلاني با استفاده از انقبا

و هفته جهت وارونگي لازم مي تكرار و تمرين اين روش در طول روز  .استفاده نمائيدعضلات 

يك مي توانيد به كتاب هاي فنون آرامش سازي و كتاب هاي نكجهت آشنايي با اين ت .باشد

همچنين مي توانيد از مشاورين و روان شناسان آگاه و  .اوره و رواندرماني مراجعه نمائيدمش

  .يدمجرب استفاده نمائ

در آرامش عضلاني با استفاده از انقباض و انبساط عضلاني فرد ضمن قرار بطور مختصر 

بتدريج از عضلات دست شروع به انقباض و انبساط  ،گرفتن در يك محيط آرامش بخش

تمام عضلات بدن بايد منقبض و منبسط  .كند تا اينكه به عضلات پا مي رسدنمودن آنها مي 

 راحتيالت گرفتگي و فشردگي و بدنبال آن رها شدن و احساس به شكل ساده تر ح .شوند

ها تنفس بعد از فشرده نمودن عضلات و رها كردن آن .در تك تك عضلات شكل بگيريد بايد

بعنوان نمونه ابتدا دست راست يا دستي كه با آن كار مي كنيد و مسلط عميق لازم است 

نيه دست ثا 5-6بعد از ) نقباض عضلها( است را به شكل مشت كرده در آوريد و فشار دهيد

بعد از آن نفس ) نبساطا( بيرون آوريد و شل نمائيد تا آزاد باشد خويش را از حالت مشت

 را چنين فرايندي .انبساط و انقباض عضلات بپردازيد عميق بكشيد و به مقايسه دو حالت

ل روز انجام دهيد و آرامش عضلاني را چند بار در طو .اي تك تك عضلات بدن تكرار نمائيدبر

  .تمرين نمائيد
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  گام ششم

سعي كنيد يك نوع معكوس شدن فكري را  .به نحوه تفكر خويش توجه نمائيد در اين مرحله

آن تفكر بدين صورت كه تفكر غير منطقي و ناكارآمد را تغيير داده و بجاي ل نمائيد اعما

جاي تفكر ب هم توجه نمائيدبه نسبيت گرايي  بجاي مطلق گرايي .منطقي را جايگزين نمائيد

بجاي نگاه منفي نسبت استفاده كنيد،  شايد و ممكن است، بايد و نبايد گاها از تفكر احتمالا،

از مبالغه و اغراق در سازنده را در خويش تقويت نمائيد،  نگاه مثبت و، محيط و آينده به خود،

اي شناختي نظير تفكر با خطاهو ديدگاه عكس آن را داشته باشيد،  مورد مشكل بپرهيزيد

 فاجعه سازي، نتيجه گيري شتاب زده، تصميم گيري بر اساس موارد محدود، همه يا هيچ،

بزرگ نمايي نقاط ضعف و مقصر دانستن خويش براي همه  برچسپ زدن، تعميم افراطي،

حوادث آشنا شويد و سعي كنيد با معكوس نمودن اين شيوه هاي تفكر به شيوه هاي سازنده 

خطاهاي شناختي را در خود بررسي و ياداشت نماييد و به معكوس تفكر بپردازيد،  و منطقي

  .نمودن و تغيير آنها بپردازيد

  گام هفتم

تازه اي را جايگزين آنها  در اين گام سعي كنيد رفتارهاي خويش را تغيير دهيد و رفتارهاي

طرز پوشش  و جابجايي، ميزان تحرك نوع كلمات و نحوه بيان آنها، رفتارهاي كلامي، .نمائيد

در صورتي كه به شكل مطلوب مورد استفاده قرار گيرد و  ،و ورزشي و فعاليت هاي حركتي

ي مي با احتمال بيشترآنها وجود داشته باشد  نوعي انعطاف پذيري و تنوع رواني سازنده در

 كاهش بي قراري، استفاده از كلمات مثبت و خوشايند، .توانند اضطراب را كاهش دهند

تي و و نيز پرداختن به فعاليت هاي حرك شخصي و محيطي آراستگيبه  توجهاستفاده 

سعي كنيد با تقويت رفتارهاي  .ه كاهش اضطراب را فراهم مي نمايدزمين ورزشي خوشايند،



119 
 

فقط  .رواني خويش را فراهم نمائيدمطلوب و عدم تقويت رفتارهاي نامطلوب زمينه آرامش 

خود شما در وهله اول بايد يد كه به شما تقويت ارائه دهند اشمنتظر محيط و ديگران نب

شرطي سازي فعال و شرطي سازي  .ن پاداش دهيدرفتارهاي مناسب را ياد بگيريد و به خودتا

تكرار و  تمرين، .و مي توان از آنها استفاده نمود كلاسيك نيز در شكل گيري رفتار موثر است

  .هاي سازنده موثر مي باشندالگوبرداري هم در ايجاد و تقويت رفتار

  گام هشتم

سعي كنيد حالت هيجاني  .در اين گام مورد تاكيد مي باشد ،بتوجه به هيجان مطلو

هر حالت هيجاني كه داريد  .حالت هيجاني متضاد آن تغيير دهيدناخوشايند خويش را به 

را با هم  احساسات و پيامدهاي هر دو حالت .لحظه اي در حالت متضاد آن باشيد سعي كنيد

استفاده از شيوه هاي مختلف با مقايسه نماييد و حالت هيجاني مناسب را بتدريج با تمرين و 

  .ايجاد كنيد

زمينه ي متضاد با نقش هايي كه فرد دارد ايفاي نقش هاو  خنديدن ،شوخي كردن

نيد از بطور ساده مي توا .يير حالت هيجاني را فراهم مي كندمعكوس شدن هيجاني و تغ

بدين صورت كه دو نفر روبروي هم بنشينند و با نگاه به يكديگر ه دو نفر استفاده كنيد خند

مي توانيد از خنده چند نفره هم  .فقط بخندند و نسبت به هم ديد مثبت داشته باشند

استفاده كنيد بدين شكل كه ابتدا يك نفر بدون دليل خاصي مي خندد و ديگران نيز به 

گاها شوخ  مي تواند بعنوان مثال بجاي جديت فاي نقش متضاد فرددر اي .خنده او مي خندند

بجاي شتاب و تعجيل ل لذت ببرد و طبع باشد يا بجاي توجه زياد به آينده گاها از زمان حا

ينه معكوس از هر شيوه اي كه زماند با آرامش كارها را انجام دهد و در بعضي مواقع مي تو

  .دنماي شدن هيجاني را فراهم مي كند استفاده
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  گام نهم

 نحوه تفكر، در اين گام سعي نمائيد همزمان به معكوس سازي تغيير حالت هاي جسماني،

از  در اين مرحله بايد بتدريج مهارت همزمان استفاده نمودن .ديرفتار و حالت هيجاني بپرداز

اضطراب بتدريج  تغيير ابعاد مختلف شخصيت، ادر واقع بگام هاي مختلف را كسب نمائيد 

  .كاهش مي يابد
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  جايگاه نظريه معكوس در تحقيقات

تدوين و سي هاي به عمل آمده توسط محقق تا زمان درباره نظريه معكوس با توجه به برر

بنابراين استنادات  .تحقيق و تاليفي صورت نگرفته است در داخل كشور تاليف كتاب حاضر

   .رج از كشور مي باشدو تاليفات خا بر اساس تحقيقات مجموعه حاضر

به اين نتيجه و اضطراب فرا انگيزشي لافرن ير و همكارانش با بررسي رابطه بين حالات 

بالا بود و اضطراب هم  بالا بود ميزان  ميزان جديتحالت هدف مدار و  ي كهافراد د دررسيدن

لايي برانگيختگي در سطح با همچنين آنهايي كه در زمينه هدف مداري و احساس هيجان و

اپتر در درمان ناراحتي  ).60ص1993 ،ير لافرن( سطوح بالاي افسردگي را نشان دادندبودند 

نظير گشتالت درماني، تكنيك قصد متناقض فرانكل، هاي ناشي از اضطراب از راهبردهايي 

بوسيله اين  .دتي شوخي و ورزش كردن استفاده نموتكنيك هاي درمان عقلي، عاطفي و ح

تغيير جهت مي دادند و از فعاليت مدار  از حالت هدف مدار به حالت دريجروش ها افراد بت

  ).2001 ،1990 اپتر،(ميزان اضطرابشان كاسته مي شد 

فرد را از زنداني  نشان داد كه شوخي كردن و خنديدن، مورگاترويد در بررسي خود 

 ).1978 ،و همكاران مورگاترويد( سازددر حالت هدف مداري رها مي و باقي ماندن شدن 

اين فرضيه را تاييد  ،فيلپسون در تحقيقي تحت عنوان شوخي به عنوان يك راهبرد مقابله اي

نمود كه شوخي تقريبا هميشه در حالت فعاليت مدار رخ مي دهد و استفاده از آن به عنوان 

بررسي فيليپسون نشان داد كه  .و مفيد واقع مي شودموثر  يك راهبرد مقابله با مشكلات،

حالت غم انگيز به حالت توام با خنده و عواطف شادي آور تبديل مي شود و  طه شوخي،بواس

در  76تحقيق كوگان و براون ).1997 ،75فيلپسون( حالت ناراحتي و آشفتگي تغيير مي يابد
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مورد مقايسه افراد هدف مدار و مخالفت كننده در بين ورزشكاران نشان داد افرادي كه در 

شركت  شركت نموده اند نسبت به افرادي كه در ورزش هاي ايمنورزش هاي توام با خطر 

همچنين نمره آنها در  .نمره كمتري گرفته بودنده بودند در مقياس دامنه هدف مدار كرد

 كوگان و براون،( مقياس اجتناب از برانگيختگي و جديت نيز تفاوت معناداري را نشان داد

و ميزان  ن تنوع حالات ذهني و فرانگيزشيدر تحقيقي تحت عنوان توصيف رابطه بي .)1997

نتايج نشان داد كه تركيب  شدت خشم احساس شده در موقعيت هاي تحريك برانگيز،

حالت هاي ذهني مناسب بين  تكنيك هاي كاهش خشم با تنوع انگيزشي و معكوس شدن

ت ذهني در واقع گوناگوني و تنوع حالا .اخله اي مي گرددبرنامه هاي مد باعث افزايش كارايي

هويت نوجوانان  در مقابل مطلق گرايي و تنگ نظري يك عامل عمده جهت يكپارچگي

  ).1997 ،77مك و بورماكاكو( محسوب مي گردد

مرد و زن داراي  10در بررسي هاي خود به مصاحبه با ) 1985( اسوباك و مورگاترويد

الب به منظور مرد و زن برخوردار از حالت فعاليت مدار غ 10حالت هدف مدار غالب و 

حالت ذهني مسلط بر آنها مشخص نمودن سبك هاي زندگي روزانه آنها بر اساس نوع 

ع حالت نتايج اين مصاحبه نشان داد كه ميان فعاليت هاي روزانه افراد با توجه به نوپرداختند 

افرادي كه از سبك  براي مثال، .اردتفاوت چشمگيري وجود د ،ذهني كه در آنها مسلط است

ئل و فعاليت هاي زندگي قادر به توصيف جزء به جزء مسابالايي برخوردار بودند دار هدف م

داده در زندگي خود اشاره  به زمان دقيق وقايع رخاين افراد حتي قادر بودند  .خود بودند

در مواجهه با حوادث پيش  بود و توام با برنامه ريزي قريبا تمامي فعاليت هاي آنهات .نمايند

بعنوان  آنها رويداد غير منتظره را  .نامطلوبي داشته و مضطرب مي شدند ساسبيني نشده اح
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هر چند كه ده و برنامه ريزي شده مي دانستند دستيابي به اهداف از پيش تعيين ش ي درمانع

حالت دوام  اين افراد حالت فعاليت مدار را نيز در زندگي خود تجربه مي كردند اما اين

نها نيز منظم و ساخت كارهاي فعاليت مدارانه و تفريحي آال و اعمچنداني در آنان نداشت 

اين افراد زمان كمتري را با  .و تعيين وقت براي ورزش يا سينما يافته بود مثل برنامه ريزي

افراد هدف مدار در سبك گفتاري خود نيز بصورت  .تان و آشنايان خود سپري مي كردنددوس

 .قيدهاي كمتري استفاده مي نمودند ت ها وفز صخشك و بريده بريده صحبت مي كردند و ا

شان داد كه مدار غالب برخوردار بودند نمصاحبه با افرادي كه از سبك فعاليت  در مقابل،

زمان بندي و برنامه ريزي كمتري برخوردار است و نسبت  فعاليت هاي روزانه آنها از ساختار،

با شيوه صحبت  زيادياد تفاوت روش صحبت كردن اين افر .جدي نيستندبه مسائل زندگي 

آنان از قيدها و صفت هاي بيشتري در  .اي حالت ذهني هدف مدار داشتكردن افراد دار

اين افراد به شكل  .ان دقيق رويدادها اشاره مي كردندسخنان خود استفاده و كمتر به زم

جارب روزانه ت علاوه بر اين، .نه خود مي پرداختندپراكنده و كلي به توصيف فعاليتهاي روزا

 آنها مملوء از فعاليت هاي خوش گذرانه و تصميم گيري هاي آني نظير رفتن به سينما،

 ، افرادبالا يهدف مدارداراي سبك  بر خلاف افراد .بوده است...يدن قهوه با دوستان ونوش

لازم بذكر است كه  .احساس گناه كمتري مي نمودند نسبت به تجارب روزانه، فعاليت مدار

 ودند ولي ميزان رفتارها و فعاليتر را تجربه مي نمراد در زندگي خود حالات هدف مدااين اف

  ).100ص 2001 اپتر،: به نقل از( بسيار پايين بوددر زندگي شان  اين حالت  هاي متناسب با

اثربخشي آموزش مولفه هاي نظريه معكوس بر در تحقيقي كه در ايران در زمينه 

نتايج گرفت  صورته تربيت معلم آذربايجان دانشجويان دانشگادر بين زان اضطراب كاهش مي

نشان داد كه آموزش مولفه هاي نظريه معكوس بر كاهش ميزان اضطراب دانشجويان بطور 
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نيز  در كاهش حالت مسلط هدف مدارآموزش اين مولفه ها معناداري تاثير دارد و همچنين 

لازم به توضيح است كه اين پژوهش  ).1386 كريمي ثاني،( تاثير معناداري بجاي گذاشت

بر اساس اين  .يه معكوس در ايران محسوب مي گردديكي از نخستين تحقيقات در زمينه نظر

تلاش گرديد تا يك چارچوب و ساختار آموزشي و درماني مبتني بر مولفه هاي پژوهش 

 بدين شكل با توجه به علائم كليبراي كاهش اضطراب استخراج گرديد  نظريه معكوس

رفتاري و شناختي با الگو گرفتن از ساير نظريه ها  هيجاني، اضطراب بويژه در بعد جسماني،

و مباني اصلي نظريه معكوس و  بعد از آموزش مولفه ها در زمينه كاهش و درمان اضطراب،

 از تكنيك هاي آرامش عضلاني جهت وارونگي جسماني، ضرورت كاربرد آن در زندگي،

تكنيك  جهت وارونگي شناختي،) بر اساس ديدگاه بك( اختيشن يتكنيك بازسازي فكر

شوخي درماني و نقش وارونه جهت وارونگي هيجاني و همچنين از موسيقي جهت  خنده،

جلسات به صورت گروهي  .وزش رفتار جايگزين استفاده گرديدوارونگي رفتاري به همراه آم

  .و هر هفته يك جلسه برگزار گرديد) جلسه 10(
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  زارهاي پژوهشي نظريه معكوساب

محققان بر اساس نظريه معكوس  به منظور اندازه گيري حالات مختلف ذهني و فرا انگيزشي،

  :زارهاي اندازه گيري مختلفي استفاده مي كنند كه اين ابزارها عبارتند ازاز اب

  TDS(78(مقياس حالت غالب هدف مدار

يك مقياس  اين مقياس، .است گاترويد و همكاران ساخته شدهاين مقياس توسط مور

شامل سه خرده  .حي شده استقسمت دارد و براي افراد بزرگسال طرا 42شخصيت است 

مختلف حالت كه با جنبه هاي  قسمت را دربر مي گيرد 14هر خرده مقياس مقياس است 

 كر و كولز، اپتر،( خرده مقياس ها به ترتيب زير تعريف مي شوند .هدف مدار ارتباط دارد

  ).193ص 1988

  :SM(79(خرده مقياس متمركز بر جديت.1

توجه به نتيجه و پيامد كار و سخت گيري در انجام كار توسط اين  جديت در پيگيري اهداف،

  .خرده مقياس اندازه گيري مي شود

  :PO(80(خرده مقياس متمركز بر برنامه ريزي.2

ده را اندازه گيري مي اندهي شفعاليت هاي توام با برنامه ريزي و سازم اين خرده مقياس،

شده توسط اين  تعيينواقع فعاليت هاي برنامه ريزي شده براي آينده و از پيش  در .كند

  .خرده مقياس بررسي مي گردند

 :AA(81(خرده مقياس اجتناب از برانگيختگي.3

                                                 
78 . Telic Dominance Scale 
79 .Serious Mindedness 
80 .Planning Orientation 
81.Arousal Avoidance 
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ميزان گرايش به فعاليت هاي توام با برانگيختگي و هيجان پايين را اندازه  اين خرده مقياس،

  .مي نمايد گيري

  روايي و پايايي

براي هر يك از خرده مقياس هاي مقياس ) 1987( 83اپتر و راي ،82روشتون مورگاترويد،

  .ضريب آلفاي كرونباخ را به شرح زير به دست آوردند حالت غالب هدف مدار،

  ٪65حالت اجتناب از برانگيختگي 

   ٪69حالت برنامه ريز مدار 

  ٪33حالت جديت 

از نمرات پايايي بازآزمايي نيز استفاده شده كه همه آنها در  ،ونباخعلاوه بر آلفاي كر

نمرات پايايي كلي بدست آمده از مقياس حالت  از سوي ديگر، .معنادار بوده اند٪ 1سطح 

  ).1997 كر، : به نقل از( بوده است٪ 83توسط مورگاترويد و همكارانش حدود  هدف مدار،

 شنامه مقياس حالت غالب هدف مدار،جهت بررسي روايي محتوايي و صوري پرس

و با نظر آنها  گرفتكارشناسان و متخصصان قرار از پرسشنامه ترجمه شده در اختيار تعدادي 

  .گرديداعمال  ،يراتي در اصطلاحات بكار برده شدهتغي

خصوصيات افراد مضطرب را مي  همچنين با توجه به اينكه اين پرسشنامه تا حدود زيادي

مورد بررسي قرار گرفت همبستگي بدست  با پرسشامه اضطراب كتل همبستگي آنسنجد 

  .بودمعنادار  آمده 

لازم به توضيح مي باشد كه .بدست آمده است٪ 70پايايي آزمون با استفاده از آلفاي كرونباخ 

  .بعمل آمدنفري از همان جامعه   50پرسشنامه بر روي نمونه اي 

                                                 
82 .Roushton 
83 .Ray 
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 PDS(84(مقياس حالت غالب فعاليت مدار

پاسخ قسمت است  30يه شده است كه داراي ته) 1993(85ابزار توسط كوك و گركوويچ اين

 .جواب مي دهند اساس اينكه در مورد آنها درست يا نادرست باشدبر  دهندگان به هر سوال،

اين مقياس به اندازه گيري خصوصيات حالت فعاليت مداري مي پردازد كه داراي سه خرده 

 :مقياس عبارتند از اين سه خرده.مقياس مي باشد

  86خرده مقياس حالت سرزنده بودن و تفريح.1

  87خرده مقياس حالت خودانگيخته بودن.2

  88خرده مقياس حالت جستجوي برانگيختگي.3

ضريب آلفاي  .مطلوبي داردان سنجي وضعيت واين پرسشنامه از لحاظ خصوصيات ر

از مقياس حالت ) 1998( 89يانگ .اختارش با نظريه معكوس همسان استخوبي دارد و س

 .رب افرادي كه تنيس بازي مي كردند استفاده كردغالب فعاليت مدار در زمينه بررسي تجا

 2001 اپتر،( بود٪ 90آورد بيش از  ضريب آلفايي كه براي هر خرده مفياس بدست

 ).210ص

 

 

  

                                                 
84 .Paratelic Dominance Scale 
85 .Gercovich 
86 .Playful Subscale 
87 .Spontaneity Subscale 
88 .Arousal-Seeking Subscale 
89 .Yang 
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  NDS(90(مقياس حالت غالب مخالفت كننده

 .و به وسيله مك درموت گسترش يافت تهيه) 1988(  اين مقياس توسط مك درموت و اپتر

 اپتر،( اندازه گيري حالت مخالفت كننده و خصوصيات آن بكار برده مي شود جهتاين ابزار 

داراي دو خرده مقياس  .مي شود استفادهجوانان و براي افراد بزرگسال و نو) 218ص 2001

  :زير استبه شرح 

  :91خرده مقياس حالت مخالفت كننده واكنشي.1

براز اعتراض و رفتار ناكام ماندن در ا واكنش نشان دادن با نااميدي،مقياس بيانگر  اين خرده

  .استتلافي كننده 

  :92خرده مقياس حالت مخالفت كننده پيش گستر.2

 .توصيف كننده اين خرده مقياس است افراط در رفتارهاي اعتراض آميز و مخالفت كننده،

  ).187ص 1988 كر و كولز، اپتر،(

 MSP(93(اي ذهني و فرانگيزشينيمرخ سبك ه

قسمت دارد كه  40نسخه ساده آن  .ت ذهني و فرا انگيزشي را مي سنجداين ابزار تمام حالا

  :عبارتند از ها خرده مقياسرا در بر مي گيرد اين خرده مقياس  14

 ،جستجوي بر انگيختگي اجتناب از بر انگيختگي، هدف مدار، فعاليت مدار،خرده مقياس هاي 

 ،سلطه گر خودمدار همدرد ديگر مدار، سلطه گر ديگر مدار، مخالفت كننده، ننده،تاييد ك

 2001 اپتر،( قابليت بر انگيختگي و چالش نمودن بدبيني، خوش بيني، همدرد خود مدار،

  ).205ص

                                                 
90 .Negativisim Dominance Scale 
91 .Reactive Negativism 
92 .Proactive Negativism 
93 .Motivational Style Pro 
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  (TDS)هدف مدار غالب  مقياس حالت

  )مورگاترويد و همكاران(

 گزينه متناسـب  .وجود دارد) الف، ب، ج( مجموعه به صورت سه گزينه 42در اين پرسشنامه 

عنوان جـواب در  وهله اول دو گزينه الف و ب را بخودتان را علامت بزنيد و سعي نمائيد در  با

  .نظر بگيريد

  . كوچك را به خاطر پاداش ماديش گردآوري مي كنم يك كتاب داستان -الف

  .سميك داستان كوتاه را بخاطر لذت و سرگرمي ناشي از آن مي نوي -ب

  .مطمئن نيستم -ج

 

  . بخاطر بهتر شدن معلوماتم به كلاسهاي فوق برنامه مي روم -الف

  .بخاطر لذت بردن از كلاس هاي فوق برنامه به آنها مي روم -ب

  .مطمئن نيستم -ج

 

  .به نظر من فعاليت هاي اوقات فراغت هيجان برانگيز هستند -الف

  .ي را دنبال مي كنندبه نظر من فعاليت هاي اوقات فراغت يك هدف -ب

  .مطمئن نيستم -ج

  

  . انجام دادن بازي تقويت مي كنم يك مهارت ورزشي را با -الف

  . مهارت ورزشي را از طريق فعاليت منظم تقويت مي كنم -ب

 .مطمئن نيستم -ج
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  .سپري نمودن زندگي در مكانهاي مختلف را ترجيح مي دهم -الف

  .ك مكان را ترجيح مي دهمي از زندگي دريسپري كردن زمان زياد -ب

 .مطمئن نيستم -ج

 

  . به نظرم كار منجر به كسب پيشرفت مي شود -الف

  .به نظرم كار چيزي است كه فرد از انجام دادن آن  لذت مي برد -ب

 .مطمئن نيستم -ج

 

  .ريزي   مي كنماوقات فراغت خود را برنامه  -الف

  . همكارها را بصورت يك دفعه يا ناگهاني انجام مي د-ب

  مطمئن نيستم -ج

 

  . به ديدارهاي عصرانه كه رسمي هستند مي روم -الف

  .بخاطر سرگرمي و تفريح تلويزيون را مشاهده مي كنم -ب

  مطمئن نيستم -ج

  

 

  .وظايفي را كه متناسب وضعيتم باشد برعهده مي گيرم -الف

  . فعاليت هاي خاصي را انتخاب مي كنم -ب

  .مطمئن نيستم -ج
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  .مي كنميمه بلند مدت سرمايه گذاري در يك طرح بازنشستگي يا ب پولم را -الف

  . ترجيج مي دهم يك ماشين گران قيمت بخرم -ب

 مطمئن نيستم -ج

 

 . باقي ماندن در يك شغل را ترجيح مي دهم -الف

  . تغيير دادنهاي زياد درباره شغل را ترجيح مي دهم -ب

  مطمئن نيستم -ج

 

  . طر سرگرمي انجام مي دهم، كارها را به خابه ندرت -الف

  . اغلب كارها را بخاطر سرگرمي انجام مي دهم -ب

  .مطمئن نيستم -ج

 

  .مهماني را ترجيح   مي دهمبه رفتن  -الف

  . مي دهمفتن به يك ملاقات را ترجيح ر -ب

  .مطمئن نيستم -ج

  

 

  . فعاليت هاي مربوطه به اوقات فراغت را ترجيح مي دهم  -الف

  . وط به كار را ترجيح   مي دهمفعاليتهاي مرب -ب

  .مطمئن نيستم -ج
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  . سپري كردن اوقات فراغت در تعداد زيادي از مكانهاي مختلف را ترجيح مي دهم -الف

  . سپري كردن اوقات فراغت را هميشه در مكان يكساني ترجيح مي دهم -ب

  .مطمئن نيستم -ج

  

  . رفتن به تعطيلات به مدت دو هفته را ترجيح مي دهم -الف

   .داشتن دو هفته وقت آزاد جهت بدست آوردن يك بهبودي در خانه را ترجيح مي دهم -ب

  .مطمئن نيستم -ج

  

  .زندگي را جدي مي گيرم -الف

  . مي كنم با زندگي با خيال راحت برخورد  -ب

 .مطمئن نيستم -ج

    

  .سعي در خوردن غذاهاي تازه مي كنم به طور فراوان -الف

   .خته شده را مي خورمهميشه غذاهاي شنا -ب

  .مطمئن نيستم -ج

  

  .ترجيح مي دهم يك واقعه را به شكل دقيق شرح دهم  -الف

  .ترجيح مي دهم درباره هيجان آن واقعه اغراق نمايم -ب

  .مطمئن نيستم -ج
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  . هزار تومان در تعطيلات آخر هفته لذت بخش است 100خرج كردن  -الف

  . ختن بدهيها لذت بخش استهزار تومان جهت پردا 100خرج كردن  -ب

 .مطمئن نيستم -ج

   

  .دلبستگي به مكاني كه در آن زندگي مي كنم را ترجيح مي دهم -الف

  .دور شدن به طور فراوان از خانه را ترجيح مي دهم -ب

 .مطمئن نيستم -ج

  

  .رفتن به موزه هنر بخاطر لذت بردن از هنرهاي نمايش داده شده را ترجيح مي دهم-الف

درباره هنرهاي نمايش داده شـده را تـرجيح مـي     كسب اطلاعاتبه موزه را بخاطر رفتن -ب

  .دهم

 .مطمئن نيستم -ج

  

  .تماشا كردن بازي را ترجيح مي دهم -الف

  .مي دهم داوري نمودن بازي را ترجيح -ب

  .مطمئن نيستم -ج

  .خاص را بخاطر لذت از آن مي خورم خوراكي هاي -الف

  . خوب بودن آنها براي سلامتي مي خورم  خاص را بخاطر خوراكي هاي-ب

 .مطمئن نيستم -ج
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  . تعيين هدف هاي بلند مدت براي زندگي را ترجيح مي دهم -الف

  .ترجيح مي دهم كه زندگي را همانطور كه پيش مي آيد دنبال كنم -ب

 مطمئن نيستم -ج

   

  .مكارم را تمام كن هميشه تلاش مي كنم قبل از لذت بردن از خودم ، -الف

  .از آن لذت ببرم  اغلب سعي مي كنم قبل از اتمام كار، -ب

 .مطمئن نيستم -ج

    

  .نداشتن هدف يا مبهم بودن رفتار را ترجيح مي دهم -الف

  .داشتن هدف براي رفتار را ترجيح مي دهم -ب

 .مطمئن نيستم -ج

   

  .را ترجيح مي دهم بالا رفتن از كوه جهت نجات دادن ديگران -الف

  .فتن از كوه بخاطر لذت بردن از آن را ترجيح مي دهم بالا ر -ب

 .مطمئن نيستم -ج

   

  . سبت به اتلاف وقت دارمن ياحساس خوشايند -الف

  .به كار را ترجيح مي دهم شغوليت هميشگيم -ب

 .مطمئن نيستم -ج
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  .پذيري را ترجيح مي دهم خطر-الف

  .داشتن يك زندگي امن را ترجيح مي دهم -ب

  .تممطمئن نيس -ج

  

  .مي دهم تماشاي يك مسابقه سرنوشت ساز بين دو گروه عادي را ترجيح  -الف

  .بازيكنان حرفه اي را ترجيح مي دهمآور بين تماشاي يك بازي هيجان -ب

  .مطمئن نيستم -ج

  

  .انجام دادن بازي را ترجيح مي دهم  -الف

  سازمان دهي دادن به بازي را ترجيح مي دهم -ب

  .مطمئن نيستم -ج

  

  . نگاه اجمالي انداختن به عكس هاي يك كتاب را ترجيح مي دهم -فال

  .خواندن يك شرح حال كامل از كتاب را ترجيح مي دهم -ب

  .مطمئن نيستم -ج

  

  . رنده شدن دريك بازي را ترجيح مي دهمبآسان   -الف

  .انجام يك بازي بوسيله نمره گذاري خيلي دقيق را ترجيح مي دهم -ب

  .مطمئن نيستم -ج
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  .يك فرايند عادي در زندگي را ترجيح مي دهم   -الف

  .يك فرايند غير قابل انتظار يا شگفت آور در زندگي را ترجيح مي دهم -ب

  .مطمئن نيستم -ج

  

  .كار كردن در باغ را ترجيح مي دهم -الف

  .مي دهم چيدن ميوه جنگلي را ترجيح -ب

 .مطمئن نيستم -ج

  

  .ترجيح مي دهمخواندن بخاطر كسب اطلاعات را  -الف

  . خواندن بخاطر كسب لذت را ترجيح مي دهم -ب

 .مطمئن نيستم -ج

  

  . بحث و مجادله مي كنم  بخاطر لذت بخش بودن، -الف

  با جديت به منظور تغيير دادن عقيده ديگران با آنان بحث مي كنم  -ب

  .مطمئن نيستم -ج

  

  .مي دهم شدن در بازي را ترجيحبرنده   -الف

  .اطر لذت بخش بودن آن انجام مي دهمبازي را بخ -ب

  .مطمئن نيستم -ج
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  .شغل را ترجيح   مي دهم تغيير مكرر -الف

  .كار كردن در يك اداره و يا فروشگاه را ترجيح مي دهم -ب

  .مطمئن نيستم -ج

  

  .براي آينده را ترجيح مي دهم برنامه ريزي  -الف

  .ذيرمترجيح مي دهم هر روز را همانطور كه رخ مي دهد بپ -ب

  .مطمئن نيستم -ج

  

  .يك روز تعطيلي را ترجيح مي دهمبرنامه ريزي براي  -الف

  .ترجيح مي دهمرا بدون برنامه ريزي يك روز تعطيلي   -ب

  .مطمئن نيستم -ج

  

  

  

  

  

  

  

  



138 
 

هواژه نام

  حالت ديگرمدار

Alloice State 

 

  احساس برانگيختگي

Arousal Felt 

 

  حالت اجتناب از برانگيختگي

Arousal-Avoidance State  

 

  حالت جستجوي برانگيختگي

Arousal Seeking State  

 

  حالت خودمدار

Autic State  

 

  نيمرخ سبك انگيزشي اپتر

Apter Motivational Style Profile  

 

  افسردگي فقدان علاقه

Apathy Depression  

 

 

  خودمدارحالت سلطه گر 

Autic-mastery State 

 

  الگوي تعادل

Balancing Model  

 

  دوثباته بودن

Bistability  

 

  افسردگي توام با احساس كسلي

Boredom Depression  

 

  حالت تاييدكننده

Conformity State  

 

                   مجـاورت 

Contingencics    

 

  حالت غالب

Dominance 
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 استرس حاصل از تلاش

Effort Stress 

 

 

 

 

 حاشيه

Fringe 

 

  كانون

Focus  

 

  ناكامي

Frustration 

 

  كاركردي هاي نامناسب  راهبرد

Functional inappropriate strategies 

 

  بي ثباتي

Inconcistancy 

 

  وارونگي بازداري شده

Inhibited Rversal 

 

 سلطه گرحالت 

Mastery State 

 

 سازيهمتا الگوي 

Matching Model  

  

 فرا انگيزشيذهني يا  حالت 

Meta Motivational State 

 

 دهحالت مخالفت كنن

Negativism State 

 

 مقياس حالت غالب مخالفت كننده

Negativism Dominace Scale  

 

 دوگانگي و تضاد

Opposition & Contradictory 

 

  افسردگي فراهيجاني

Over Exitment Depression 

 

  رفتار متناقض

Paradoxical Behaviour  
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  حالت فعاليت مدار يا پاراتليك

Paratelic State  

 

 يدكننده فعاليت مدارحالت تاي

Paratelic Conformity State 

 

 مقياس حالت غالب فعاليت مدار

Paratelic Dominace Scale 

 

  حالت مخالفت كننده فعاليت مدار

Paratelic negayivism state 

 

  برنامه ريز مدار

Planning Orientation  

 

  حالت مخالفت كننده پيش گستر

Proactive Negativism 

  

 فت كننده واكنشيحالت مخال

Reactive  Negativism 

 

 وارونگي

Reversal  

  

  تكنيك هاي وارونگي

Reversal Techniques 

  

  نظريه معكوس

Reversal Theory  

  اشباع

Satiation  

 

  جديت مدار

Serious Mindedness 

  

  هاي نامناسب اجتماعي راهبرد

Socially Inappropraite Strategies  

 

  هيجانات بدني

Somatic Emotion 

  

  خرده مقياس حالت خودانگيخته بودن

Spontaneity Subscale 

  

  آشفتگي هاي ساختاري

Structural Disturbancies 
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  پديدارشناسي ساختاري

Structural Phenomology 

  

  چارچوب هاي حمايتي

Support Frames 

  

  حالت همدرد

Sympathy State 

  

 هدف مدار يا تليكغالب حالت مقياس 

Telic Dominance Scale 

  

 حالت مخالفت كننده هدف مدار

Telic Negativism State 

  

 

 

  استرس تنشي

Tention Stress 

  

 استراتژيهاي نامناسب زماني

Timely Inappropriate Strategies 

  

 حالت هدف مدار

Telic State  

 

  حالت تاييد كننده هدف مدار

Telic conformity state  

  

 هيجانات ناشي از تبادل

Transactional Emotion  
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